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امارت اسلامی به ما چه داده است؟ مهاهماهاوتههوتروهمهاوووناسووهههشوهادهننغستوه ٨‏ 
عرص مترجم ومرفسهشنمهشوووکومکخمفکشهفمنهفهکفکسموانهتاننانه ده 
«این کتاب» یک نیاز و ابتکار ولهو ووهه ووهه هودد ووه وناق 
امارت اسلامی افغانستان چرا و چگونه به میان آمد ؟ 7۶ ف گ گ ۳ ٣‏ طگ طگ ٣‏ ٣۳۹۳۹٣۳؛؛گ-گ-ثگتتت‏ تت و 
نیاز به تاسیس امارت اسلامی که 2 0004نن00707757-74747474170وا) 
امارت اسلامی انارشی را به امنیت مثالی تبدیل کرد نهنووهظمهوطوووو نت 
امارت اسلامی کشور را از تجزیه و ملوک الطوائفی نجات داد 6 007717 وا 
امارت اسلامی نظام اسلامی را حاکم ساخت ووښښننن ٨ه‏ تت می 
امارت اسلامی تمامیت ارضی کشور را چگونه تامین کرد ؟ م2 
امارت اسلامی و نابودی مخدرات ووه هوه ووو وهو ههو نو ووو ههو ووو 
امارت اسلامی حاکمیت مرکزی را به میان آورد 0-7-٧‏ ھ هه 0 وه 
امارت اسلامی و جهان اسلام 077717 0474774 0070700070704747407079777 هه 
انما المؤمنون اخوة ووه هرهپ وهدوره هوه موه هوه هوه ووه اګ ۱ 
زندگی نو نظام نو و فکر نو ٢۸ 40/٢ ٢ ٢ ٢ ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢‏ 
امارت اسلامی تشخص و هویت دینی و ملی افغان ها را روشن ساخت 7 9 
جهاد بر ضد فساد و اشغال» و رهبری مثالی امارت ٩‏ 
اگر امارت اسلامۍ نمی بود ؟ مهنفووورووکاخحمککطو همووا 3۶٧‏ 
امارت اسلامی وحدت ملی را تامین کرد ٢‏ ښ 0‏ تگګک کت تک ٤٢۸٢۸‏ 
ویژگی های رهبری امارت اسلامۍ نمو ففنسنسمهوههوهمووووخوو ووو ووو ٧۱۷‏ 


امارت اسلامی په ما چه داده است؟ ۱ه چ پس 8 
امارت اسلامی ديک ثبار و اروش ٢٢٢٢٢٢٢٢٣۳٣‏ 077977777 
بارت املا اما صف راخدونر ساروماست ۲ یا 
امارت اسلامی تاریخ اسلاف ما را زنده کرد ٢٢٢٢٢٢٢‏ 
امارت اسلامی استقلال ما را اعاده کرد وځ ٨‏ 
مبارزه درخشان امارت اسلامی» باب جدیدی در تاریخ معاصر اسلام .. ٧٤١‏ 
مبارزه معتدل و شامل امارت اسلامی رتت ۸٢٢٢00007070720‏ | 
مسئولیت های ما در قبال استحکام بيشتر امارت اسلامی پیشنهادها و مشوره 
های چندۍ د0 ٢١0د١0٢ک١٩007271477008470141747۹477۹‏ 0008444 008470700447000 وهه 
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حامدا ومصلیا وبعد: 

جای شادمانی است که اثر ارزشمند «امارت اسلامی به ما چه داده 
است؟» را خدمت جامعه. تقدیم می کنیم. 

در این کتاب. موضوعات سیاسی. نظامی و اجتماعی تقریبا سه دهه 
اخیر کشور گردآوری شده» و به خصوص درباره اسباب و علل تاسیس 
امارت اسلامی و دستاوردهای ان» مقالات جالب و سودمند ترتیب داده 
شده است. 

این کتاب» بیش تر حاوی آن دستاوردهای امارت اسلامی است» که 
دشمن هم راغ اعتراف دارد. 

امارت اسلامی برای افغانستان و افغان ها از لحاظ مادی و معنوی 
دستاوردهای زیادی دارد. امارت اسلامی از حقوق فردی و اجتماعی ما 
دفاع. از جان» مال و آبروی ما حراست و در کل از منافع» ارزش ها و 
حقوق دینی و ملی ما پاسداری نموده» و درین عرصه تلاش های همه 
جانبه انجام داده است. 


امارت اسلامی په ما چه داده است؟ َ- ۷ خر کس 


این کتاب که نخست به زبان پشتو ترتيب و چاپ شده بود اداره 
تالیف و ترجمه لازم دانست که به زبان دری هم ترجمه شود. مفتی انعام 
الله سمنگانی صاحب این کتاب را به زبان بسیار شیرين و دلنشين از 
پشتو به دری/فارسی ترجمه کرده است. پروردگار برای مفتی صاحب 
سمنگانی و ديگر نویسنده گان کتاب» اجر عظیم نصیب بفرماید. 
ارکتاب ١ي‏ ار آدان نالف و ده است که به زیر جاب 
آراسته می شود. اداره تالیف و ترجمه در چهارچوب امکانات خود. چاپ 
ديگر کتاب های جهادی. تاریخی. سیاسی و ادبی را هم در پلان دارد. ان 
شاء الله العزیز 
انارت الم افغاستان 
کمیسیون امور فرهنگی 
اداره تالیف و ترجمه 
ذی القعده ۱۴۴۱ ه ق/سرطان ١٣٩۱/جولای‏ ٢۲۰۲م‏ 
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: و 
٢ 11‏ 
حامدا و مصلا و يعد : 
از چیرگی و برتری امارت اسلامی در جنگ فرهنگی و تبلیغاتی» 
برای دشمن هم فرصت انکار نمانده است. همچنان توانمندی و پیشتازی 
انای املا کرمساوو طعاکض ږرمادي رای وکس مین ما په 
حقیقت هولناک تبدیل شده است. اما جای نگرانی این بود که با پيمسودن 
دو و نیم دهه و دوره های مهم سه گانه - مبارزه در برابر فساد»ء حاکميت 
نام اسلامی و مبنارن در برایر اشغال- هدور هبو بک ار سنظم و 
جامخۍ که حاری سار ايسا امارت اسلافی به ریش عرامل تاسنیس: 
کارنامه ها و دستاوردهای آن باشد ديده نمی شد. 
بنده و یقینا بسیاری های ديگر بارها با این سوال و پرسش مواجه 
شده ایم» که اگر رساله ای داشته باشید. تا امارت اسلامی را برای ما 
شناساك از عرامل و چگونگی تاسيس آن اکا سازۍ کارناسه غای 
اساسۍ و دسثاوودعای تاریخی آن راببان دارد و ما را از قربانلۍ ها و 
شهکاری های رهروان این کاروان حق» درس های زندگی و آزادگګی دهد. 
بنده هر بار ناچار می ماندم و در فکر مفرٌی می شدم. یقینا ما به کتابی 
احتياج داشتیم» که برای شناخت و معرفت چهره درخشان و واقعی 
اماركت اسلامی ممدو باو هند 
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باداش مضاعف نصب بادا «اداره تالیف و ترجمه کمیسیون 
فرهنگی» راء که برای این ابتکار ستودنی کمر همت بست و عزم صمیم 
نمود. آنگاهی که کتاب بیش بهای «اسلامي امارت موږ ته څه راکړي؟» . 
که مجموعه ٣٢‏ مقالات است. خدمت علاقه مندان عرضه شد گویا سنگک 
گرانی از دوش همه ما برداشته شد. به فضل بی کران رب منان» اینک 
ترجمه کتاب نامبرده نیز به نام «امارت اسلامی به ما چه داده است» از 
چاپ برآمده و در خدمت همگان قرار گرفته است. از رب کائنات استدعا 
داريم» اين کاوش صميمانه اداره تالیف و ترجمه را به بارگاه خویش 
قبوليت بخشيده» وسیله شرح صدر برای مخالفان امارت اسلامی 
بگرداند. آمین یا رب العالمین. 


(مولوی) انعام الله حبیبی سمنگانی 
دوشنبه ١٢‏ ذی القعده ۱۴۴۱ هق / ٣٢‏ سرطان ٩٩٣١‏ ه ش 
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خي ځځ ور ده 
) لس لا # نارو ابکار 


«امارت اسلامی به ما چه داده است» در نوع خود کتاب تازه و پر 
اووشی اسا در این أئره عالات و تحلبل مای ارزکمندی در برردعرابل 
تاسیس» ضرورت مندی ها و دستاوردهای امارت اسلامی و استحکام آن» 
جمعاوری شد است. 

در مورد امارت اسلامی» آنقدری که نیاز بود و بايد نوشته می شد 
پوشته نشده است بو به حسدی که نرشته شغنه بشتر ان را اداراتو 
افرادی نوشته اند که در جنگ با امارت اسلامی» رسما سهیم بوده اند. 

دشین برای بدتثاس ارت اسلاۍ اداراته رسانه غار اشیخاضص 
مکانی را سار په تک مسعکتة امه اس ادارات ر افراد 
استخدام شده شب و روز در تکاپوی این هستند که مبارزه ما را به 
بیگانه گان نسبت دهند و تخم های نفاق و شقاق را میان امارت اسلامی و 
لة کات کتند دش همران ارراه دای مخلکنلی کرد 
متارعای ارت اسلاے يرای افغاستان راع ها راشتنا ار 
کمرنگ بسازد. 

ویژگی کتاب «امارت اسلامی به ما چه داده است» اینست که به 
شمول سځنگویان امارت اسلامی (محترم ذبیح الله مجاهد صاحب و 
محترم قاری محمد یوسف احمدی صاحب)» مقالات نویسندگان و 
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تحلیلگرانی درین کتاب گردآوری شده است» که دز مبارزه در برابر فساد 
و اشغال» شامل صف امارت اسلامی بوده اند و احوال و رويدادها را به 
چشم خود مشاهده و مسایل را منصفانه تحلیل و ارائه داده اند. 

امارت اسلامی دران حالت و وضعیتی حاکم شد که تمام تاسیسات 
دولتی و ملکی» منهدم و تاراج شده بود. امارت اسلامی کشور را از 
چندپارچگی نجات داد تمامیت ارضی آن را مصون ساخت» امنیت را 
تامین کرد» دولت مرکزی-اسلامی ایجاد کرد و در زمان اندک و با وسایل 
محدود. کارهای زيادی در عرصه های مخابرات» مطبوعات» معارف. 
صحت و ديگر خدمات ملکی» انجام داد. 

می توانیم از تطبیق پروژه تاپی از راه افغانستان به طور نمونه تذکر 
دهیم. امارت اسلامی در نتیجه مذاکرات و نشست های پيهم با جهات 
مختلف. بالاخره توانست با جهت های شریک درين پروژه تفاهم نامه 
های اساسی این پروژه را امضا کند. 

امارت اسلامی در عرصه مخابرات سهولت های زيادی را مهيا 
ساخت. مردم یک ولايت را با ولايت ديگر و همچنان افغان ها را با 
کشورهای ديگر» از طریق تلفون و پوسته خانه ها وصل نمود. قابل ذکر 
است که امارت اسلامی دران زمان با شرکت افغان بیسیم تفاهم نامه ای 
را امضا کرد که بر مبنای آن» در قدم نخست در ۱۴ ولایات کشور سهولت 
تلفون فراهم می شد و هموطنان ما با جهان خارج نیز از طریق تلفون 
وصل می شدند. 

امارت اسلامی پس از وزارت دفاعء بیشترین بودجه مالی سال را به 
وزارت معارف تخصیص می داد. همچنان بعضی از سرک های شکسته و 
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ویرانه را ترمیم و بعضی آن را دوباره از سر ساخت. نیز توربین های برق 
را در بندهای کجکی؛ ماهیپر و درونته فعال کرد و ظرفیت و امکانات 
تولید برق را افزایش داد. 

الش وران کتاب ارخشان سات سلا درفرصها مایق 
مخابرات. صحت» خدمات ملکی؛» مطبوعات» هوانوردی و توریسم» به 
جز چند تذکر ضمنی» به صورت نبشته مستقلی یاد نشده است. 

تقدیم و تاخیر نبشته های این کتاب» به تناسب وقوع حوادث ترتیب 
یافته است. مقالاتی که در مورد دستاوردهای امارت اسلامی در مبارزه با 
فساد نوشته شده. مقدم شده است» و سپس نبشته های در باره مبارزه با 
اشغال. گنجانيده شده است. 

«امارت اسلامی به ما چه داده است» مسایل سیاسۍء تاريځخی. 
اجتماعی و فکری را به زبان روان و شیرين بيان نموده و خواندن آن» نه 
کی غرامل تاسیس و ستاورهغای اشاری اښلانۍ را وی شی سازه: 
بلکه ارزش و فوائد به ميان امارت اسلامی و ثبات أن را نیز برای ما 
واضح می سازد. 

خداوند متعال این کتاب را برای راه گم کردگان مشعل هدایت 
بگرداند وما را اوشق فعد د اوزض ابارت سلا را ویر درک کتیر د 
برای ثبات و استحکام بيشتر این قلعه مظلومان و شهیدان» مساعی همه 
جانبه انجام دهیم. آمین یا رب العالمین. 

با احترام 
حافظ نور احمد سعید 
به امید استقلال افغانستان عزیز و قيام نظام اسلامی دران. 
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امارت اسلامی افغانستان چرا 
وچگونه به ميان آمد ؟ 


کو فاری سعيد زرمتی 
نویسنده» موؤرخ و تحلیلگر مسائل سیاسی وجهادی 


دینی» مردمی» سیاسی و جهادی است که از دو و نیم دهه به اینسو به 
هدف استقلال کشور. حاکمیت نظام اسلامی و محو فتنه و فساد. بی 
عدالتۍ» هرج و مرج و ديگر بدبختی های اخلاقی و اجتماعی» مبارزه می 
کند. 

امارت اسلامی افغانستان که رسانه های جهان به «تحریک طالبان» 
یاد می کنند. اکنون جریان مؤثر و متداوم سیاسی در سطح کشور و منطقه 
شمرده می شود. درین مقاله در مورد فلسفه وجود امارت اسلامی و اینکه 
امارت اسلامی چگونه تاسیس شد توضیحات مختصر داده می شود. 

امارت اسلامی. چرا؟ 

دو عنصر برای آغان رشد و پیروزی هر نهضت سیاسی يا اجتماعی. 
مهم دانسته می شود. 


امارت اسلامی به ما چه داده است؟ 


١‏ مبنای قانونی» فکری و اخلاقی» که شامل همه دلائٌل و مستندات 
دینی» کلتوری و تاریخی می باشد و خشت اول نهضت بر آن نهاده می 
کود: 

وفضا دراظ تاش وغو ات که قضه نای سرک 
همانند سمارق ناگهانی به میان نمی آید. بلکه این شرایط اجتماعی است 
که برای وجود آن» زمینه سازی می کند. چنانکه حوادث زندگی مانند 
حلقات به رشته علت و معلول پیوسته است به ميان آمدن نهیضت 
ماسد شعاد اومانه عا پرورنشن ایوع سر 
یا اسباب مقدماتی» قيام و حاکمیت امارت اسلامی را ارزیابی کنيم» تا 
جواب سوال عنوان شده را به دست اوریم. 

اساس شرعی یا قانونی : 

اه سلا مک مامت اسلاء په رنه نه اسلا فيا 
فرمانررایی باش به کمرل فکص فظا رسارف شا جنبه ای ضد: 
زندگی در روشنی اسلام رهبری شود فريضه شرعی است. به استناد از 
ایات ران کریم» احاديث نبوی - صلی الله عليه و سلم - واجماع 
صحابه کرام - رضی الله عنهم - تمام علمای کرام و مذاهب چهارگانه اهل 
السنة و الجماعة اتفاق دارند که تعيین حاکم یا امير اسلامی فرض کفایی 
بر مسلمان هاست. دانشمندان بزرگ سیاست اسلامی امام غزالی» علامه 
ابن خلدون» علامه ماوردی. علامه شهرستانی» امام نووی علامه ابن حجر 
خیتمن اه ولی الله دهلر و رحمه الله سو ديگ رعلسا پر اين اتفاق 
دارنډ که سلبان خا باید حاکم يا ار شرعۍ داشته باشنه تا چانمه 
اسلامی را رهبری کند. 
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٧ یي‎ 


بناء همچون ديگر مسلمان های جهان بر ملت مسلمان افغانستان نیز 
او اښ که رای کل اجاه نا اعلاصض سی داینه سف از 
باوطعستلما مار رابر نس راز سر خر اا 
کمونیستی بود. هدف بزرگ ديگر آن» ایجاد نظام اسلامی و رسانیدن اسلام 
به منصب حاکمیت بود. بر علاوه از دلائل شرعی. مقتضای عقل انسانی 
بر اښ که په کرو ای جای ماب املا پاف سمل پرآن 
ات دراشروقاقصعجوو لک ما سشان اسعتهوس داب ورل 
شان نیز اسلامی باشد. رمز فلاح و سعادت دنیوی و اخروی جامعه ما در 
ان تکنه یله است. اما نحاکميت اسلانی از في ژمالۍ په حيف بې 
فکر و تیوری در قلب ملت مسلمان ما به ویژه علماء مجاهدين» مصلحين 
اغا حا داش الاعرنځښی ارت احلا تلا به عبر مغانډ 
رحمه الله این فکر و تیوری را جامه عمل پوشاند و فکر و ارمانۍ را که در 
کتب دینی و قلب های مؤمنان جا داشت, به ثمر رساند. 

مقتضای وضعیت عمومی : 

دتيا عالم لاسباب است و تقدیر الب ۍ خوادت زندکی را به رشته 
علت و معلول بسته است. هر تغییری که در جامعه می آيد و يا نهضت و 
انقلاب سیاسی یا اجتماعی که پيش می آید. شرائط آن پیش از پیش مهیا 
پیش از آغاز تحریک را مطالعه کنیې که سبب آغاز این نهضت اصلاحی 
شد. 

مختصراً می توان گفت ؛ قصه ازین قرار بود که ملت مؤمن ما چهارده 
سال در برابر الحاد کمونیستی و تهاجم شوروی ها جهاد مسلحانه نمودند. 
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یک و نیم ملیون نفر شهید. همین تعداد ديگر زخمی و معلول و ملیون ها 
نفر هم مهاجر شدند مناطق روستایی و شهرک های کشور تقریبا کاملا از 
بين رفتند. حاکمیت نظام اسلامی و حکومتداری سالم و صالح که صلح؛ 
اخوت و عدالت را در جامعه تامین کند. آرمان بزرگ این جھاد بود. اما در 
اواخر این دوره جهاد بعضی مجاهدين نام نهاد» فرصت طلب و قدرت 
خراف آرمان غای ملت را یا ځای پکسان ساعکت نا کنرنست ما ائتلاف 
کردند و با مجاهدین جنگیدند. این وضعیت سبب شد که زورآزمای برای 
تصاحب قدرت داغ گردد و دروازه برای جدال ذات البینی. فساد. ظلم. 
چپاول و ديگر فتنه های گوناگون باز شد. 

در نتیجه این وضعیت ناگوار ؛ ثروت باقی مانده کشور چور و چپاول 
شد بلکه در شهرهای بزرگ به ويژه کابل» سرمایه تاریخی» فرهنگی و 
معنوی کشور نیز با تهدید رو برو شد. جان» مال و آبروی مردم با خطرات 
جدی مواجه شد ده ها هزار نفر کشته شدند» موج جديدی هجرت اغاز 
شد کشور با خطر چندپارچگی دچار شد حاکميت های شخصی و 
رای نرخهرظتنو رایصاش رطاعات دال پراسائ 
خشونت های قومی» زبانی» سمتی» مذهبی و تنظیمی شدت یافت. 

در چنان روزگار ملوک الطوائفی و هرج و مرج طبعاً به یک نهضت 
اصلاحی نیاز برده می شد. مردم منتظر صدای بودند که گلیم بی نظمی را 
برچیندء ظالمان را به کیفر اعمال برسائد» اشک های ملت مظلوم را پاک 
رفګراط زنلکی آرام را وراۍ کار سیا کفقه روسمس بارت اسلایئ 
افغانستان ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله - انکسی بود که دران دوره 
سیاه هرج و مرج» صدای قيام اصلاحی را بلند نمود. عموم مردم و شر 
مؤثر کشور به ویژه علمای کرام» فرماندهان جهادی و مصلحانی که در غم 
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خی ټپ 


و هم ملت بودند به صدای ملا ممد عمر مجاهد لبیک گفتند همه با او 
ايستادند و مپارژه در براږ فسادږطری النطورائفی آعاز شه. اين مبارزه 
که از جنوب افغانستان «قندهار» آغاز شده بود. به زودی شهرت يافت و 
مردم از سراسر کشور خواهان گسترش آن به مناطق خود شدند با بزرگان 
تحریک تماس گرفتند و ابراز آمادگی هر نوع همکاری را نمودند. همان 
بود که تحریک اسلامی طالبان به رهبری ملا محمد عمر مچاهد رحمه الله 
به تمام مناطق کشور رسید وگلیم ملوک الطوائفی و هرج و مرج را از 
کشور برچید. 

امارت اسلامی چگونه به میان آمد ؟ 

انارف اسلاس سالنه ګر تيقتئ عاى سیاسی یا څښادى دراخل 
کالکعدراور مال فقفصط ره استسا وره را سه 
دسته تقسیم می کنیم. 

نخست - مرحله تاسیس : 

نخستین حرکت در برابر فساد و هرج و مرج در اسد ۱۳۷١‏ 
خورشیدی از منطقه سنگ حصار ولسوالی میوند» قندهار به رهبری ملا 
محمد عمر مجاهد - رحمه الله - آغاز شد. ده ها تن طالبانی که تنها پنج 
تن شان مسلح بودند به سرکردگی مرحوم ملا صاحب به سوی کشک 
نخود» مرکز ولسوالی میوند روان شدند. انجا در ساختمان یک مکتب 
مرکز گرفتند و به نابودی پوسته ها و پاتک ها و بیرون راندن تفنگسالاران 
شریر از شاهراه هرات - قندهار اغاز کردند. در ظرف دو ماه» با استفاده 
از دعرګا زرن فنکسالاران را از سرک فر اطراف آن سررفه راندنهد 
و شاهراه را برای مردم باز کردند. به تاریخ ٧١‏ میزان همان سال» به سوی 
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٧۹ یي‎ 


رمرالمسعهومس ولک وغه وارمډر رضفتدولۍ 
شهر مرکزی ولایت قندهار را کاملا در کنترول خود دراوردند. 

با تصفیه قندهار سلسله جنگهای چند ساله تنظیمی» فساد» هرج و 
در سراسر کشور بازتاب یافت و وفدهای علمای کرام» بزرگان جهادی و 
متنفذين از ولايت همجوار آمدند و طالبان به خواست آنان به سوی 
ارزگان» هلمند و زابل حرکت کردند و در ظرف چند ماه به شمول کابل» 
لوی پکتيا و فراه بسیاری مناطق کشور از وجود تفنگسالاران مفسد 

سرک اسلاس طالبا نر کسه اغرسال ۱٧١‏ رر اوی واد 
جریان ۱۳٣۴‏ خورشیدی به گونه پیهم پیشروی داشت. با آغاز سال ۱۳۷۵ 
پیلل از لتضک خای افغاستان کر سلظه طالباز ویره امخت 
کشور و مناطق شرقی» غربی و بعضی ساحات مرکزی کشور نیز فتح شد 
و اکثریت مطلق جغرافیای کشور زیر چتر نظام و فرمان واحد متحد 
شدند. 

دوم - مرحله حا کمیت : 

مر آراتل سال ۱۳٣۵‏ غورشينۍ اجشناع پرري ملسای کرام در 
فندهار امارت اسلامی را دولت رسمی و قانونی خواندند و مؤسس این 
نهضت ملا محمد عمر مجاهد را امیر المؤمنین لقب دادند. در ماه میزان 
بنا بر قوانین و مقررات جهانی از نهضت به مرحله دولت رسید و راه 
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امارت اسلامی افغانستان در دوره حاکميت خود. پس از سالیان 
زیادی بکبار دبگرمنا«م حاکيت تی وعنالت و شریعت قرابرش 
شده اسلامی را زنده و رسما تطبیق نمود. آرمان های جهاد و هجرت را 
برآررفهساخت ضام اساسات قرائيي و احرااتحکرمتدارۍ را اسلامئ 
ساخت. در قضاء معارف. فرهنگ و ديگر عرصه هاء طبق رهنمودهای 
اسلام اصلاحات لازم آورد. گليم دزدان» تفنگسالاران و جنایتکاران را 
برچيد و نظام صلح آمیز مثالی را به ارمغان آورد. در بخش عمرانی و 
رفاهی نیز خدمات چشمگیری انجام داد و افغانستان چندپارچه در سمت 
ها راء بار دیگر تشخص واحد بخشید. 

دوره حاکمیت امارت اسلامی در تاریخ معاصر. دوره استثنایی شمرده 
می شود. دوره ای که کشور ما کاملا مستقل بود. وابسته و یا زیر اثر هیچ 
ووی کنری وريا يگانه ېره اخيت کالی در کشور خاک ېود ۹۵ 
خاک و مردم کشور تحت فرمان و بیرق واحد چنان متحد بودند که اثری 
از تعصبات مختلف بافی نمانده بود. رهبری کشور به دست زعامت 
صالح» مخلص و وفادار بود. نسل جوان ما به عقیده اسلامی, فکر دینی و 
فرهنگ افغانی پرورش می یافتنده شریعت اسلامی نافذ و زمین خداوندی 
پس از سالیان زیادی به قوانین الهی تابان شد. این حالت از یکسو مجد و 
عظمت گم گشته امت اسلامی را دوباره به یاد می آورد و چشم های امت 
اسلامی با زنده شدن تشخص اصلی اش روشن شده بود. از سوی ديگر 
قوت های ضد اسلام و مسلمانان را به شدت تکان داد. آن ها دانستند که 
این حاکمیت. عینا همان راه و روش رهبران و فاتحان اولوالعزم مسلمان 
در رون اولۍ است که کافران را درس های تاریخی داده بود. همان بود 
که کفار په سرکرهگۍ امريکا يکجا شدنهء اختلافات بين خودی شان را 
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کنار گذاشتند و طبق اصل «الکفر ملة واحدة» با هم برای خاموش ساختن 
چراغ امت اسلامی تلاش کردند. 

استعمارگران به همکاری مزدوران شان» نخست جنگ تبلیغاتی را 
آغاز کردند وکوشیدند چهره امارت اسلامی را برای جهان خشن معرفی 
کنند. اصطلاحات جِنگجو. یاغی» تندرو و تروریست را ایجاد کردند و به 
شکل گسترده پخش کردند. سپس به تحریمات اقتصادی رو کردند و به 
کی عای اقضادکۍ شارکاض.ږ نظاس يا مغالفان امارت اسلا غاز 
کردند. اما هرگاه این حربه ها کار نداد و امارت اسلامی مقاوم ماندء پس 
به تهاجم مستقیم نظامی پرداختند. 

سوم - مرحله جھاد بر ضد اشغال : 

طاغوت جهانی به رهبری امریکا به همکاری سازمان ناتو». دولت 
های ضد اسلام و غداران منطقوی حمله نظامی بر افغانستان را آغاز 
کردند. به تاریخ ۱۵ میزان ۱٨۸۰‏ خورشیدی با تهاجم امریکا بر افغانستان 
جنگ عجيب و نا متوازن تاریخ آغازگرديد. يکطرف مردم محدود 
افغانستان په رهیری آنارت اسلابى که جنک هاى ۲۵ ساله ان ها زا 
کوبيده بود و تهاجم شوروی تمام امکانات مادی شان را از بین برده بود. 
در طرف ديگر نیروهای پیشرفته کفری به سرکردگی امریکا و ناتو که به 
مدرن ترین اسلحه سبک و سنگین» تجهيزات و ابزار جنگی مهجز بودند. 
اما شاید خداوند متعال يکبار ديگر علايم قدرت خود» وگراف عزم و 
ایمان فرزندان راستین اسلام را به انسان ها نشان می داد تا چنین معرکه 
نا متوازنۍ رځ داد. 
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در جریان جهاد هجده ساله امارت اسلامی در برابر امریکاء معرکه که 
در خاک افغانستان رڅ داد در قالب های عقل انسانی و محاسبه بشری 
نمی گنجید. امارت اسلامی با دستان خالی. جهاد در برابر ابرقدرت جهان 
معاصر را آغاز نمود. این جهاد با حملات سریع چریکی» عملیات های 
مخفی. حملات میزایلی و انفجارهای ریموت کنترول اغاز شد سپس با 
کمال مهارت و حوصله مندی به عملیات های جهادی انکشاف داده شد. 
عملیات های تهاجمی بر مراکز دشمن شروع شد و مراکز فرماندهی» 
پايگاه های بزرگ و اشخاص مهم دشمن توسط حملات استشهادی هدف 
قرار داده شدند و به این شکل ؛ نظامیان امریکایی و ناتو به جنگ طولانی 
گرفتار شدند. 

دشمن مغروری که یکزمان وجود هیچ فرد امارت اسلامی را بر روی 
زمین تحمل نداشت و مجاهدین را به مرگ محکوم می کرد در جهاد 
هجده ساله افغانستان چنان کوبیده شد که عقل اش بر سر آمد» حقایق 
روی زمین را درک کرد و اکنون امارت اسلامی را نه تنها به حیث رقيب 
خود می پذیرد. بلکه بجای جنگ راه تفاهم و منطق را نیز اختيار کرده 
است. 

با آغاز قرن ١٢‏ میلادی» تهاجم امریکا و ناتو بر افغانستان آغاز 
بود. آن ها سپس در عراق. ليبياء سوریه و کشورهای ديگر اینگونه 
حملات انجام دادند. اما خداوند متعال امارت اسلامی را توفيق بخشیدکه 
امتیاز دفاع از امت مسلمان به ویژه خاک اسلامی افغانستان را از آن خود 
بسازد. امارت اسلامی دران مرحله دشوار و آزمونۍ» ثبات و مقاومت 
بالاتر از توقعات را به نمایش گذاشت و بالاخره به نصرت پروردگار و 
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همکاری ملت مسلمان خود این طوفان غرب را عقب زد و حالا آن روزی 
دور نیست که خداوند متعال کشور عزیز ما را از خبث کفر و نفاق پاک 
سازد و چراغ نظام اسلامی را دران روشن سازد. 


سخن پایانی : 

اگر دستاوردهای امارت اسلامی در مراحل سه گانه را بخواهیم 
مختصرا بیان کنیم» چنین می توان خلاصه نمود : 

امارت اسلامی افغانستان آن نهضت اسلامی است که به هدف 
برآوردن آرمان های جهاد مردم افغانستان بر ضد شوروی؛ پايان بخشیدن 
هرج و مرج بی امنیتی و جنگ های داخلى» تامین تماميت ارضی و 
وحدت ملی و تاسیس نظام متحد اسلامی آغاز شد و سپس در سایر 
عرصه ها نقش تاریخی خود را ایفا نمود. 

امارت اسلامی به آرمان بزرگ نهضت اسلامی» که از سابق در 
افغانستان آغاز شده بو که يقینا نظام اسلامی است. کاملا متعهد است و 
خود را وارث مبارزه بر ضد کمونیسم و قربانی های افغان ها در برابر 
شوروی و امریکا می داند. امارت اسلامی باور دارد که نظام اسلامی نه 
تنها آرمان بزرگ مبارزه های تاریخی ملت مؤمن و مجاهد ماست» بلکه 
حل تمام مشکلات و سعادت دنیوی و آخروی ما دران نهفته است. 

امارت اسلامی نه تنها آرمان و تشخص اسلامی ملت ما را محافظضت 
نموده» بلکه از ارزش های ملی و افتخارات تاریخی کشور نیز دفاع کرده 
است. امارت اسلامی هماکنون در برابر اشغالگران بزرگ عصر مشغول 
جهاد است و برای استرداد استقلال کشور خود سعی می کند. این مبارزه 
در حقيقت تداوم آن قهرمانی های اسلاف و نياکان ما است که در قرن 
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می ۹ 


های نزدهم و بیستم میلادی در برابر کافران اشغالگر انجام دادند و آبروی 
کشور و ملت را حفاظطت نمودند. 


نی کا ارت ملاس را ح کد طالنا رم خالک اا رات 
اشداه الات الا ضر به طلبای مور يا فاس سار 
کند. امارت اسلامی در تمام ۳۴ ولايات کشور ريشه های عمیق مردمی 
باره رمناخات وسیعی را درکنشرول دارد. سام اشواء یسور اه از 
پشتون» تاجک. ازبپیک. ترکمن» هزاره» پشه یی نورستانۍ بلوچ» عرب. 
تنظيم های جهاد پیشین و مکاتب فکری در صف امارت اسلامی در 
فضای اخوت و صمیمیت به دین وکشور خود خدمت می کنند. 

امارت اسلامی یگانه نهضتی است که از بیماری تعصبات قومی» 
لسانی و سمتی مبرا است و نقش خود را تنها بر مبنای روحيه اخوت 
اسلامی و وحدت ملی به پیش می برد کشور را از تجزيه و ملوک 
الطوائفی مصئون نموده» مردم را روحيه وحدت و يکپارچگی داده و در 
ساحات زیر کنترول خود از منازعات حزبی» قومی و مذهبی جلوگیری 
کرده است. 

انارت سلانی نانم می ککرو رز ءفاع از «ارایی عا ږشلکات 
بیت المال را وظیفه خود می داند. در ساحات زیر کنترول امارت اسلامی 
نه زمین های دولتی غصب شده و نه هم املاک عامه از سوی زورمندان و 
څانواده ځای خاکر جورو چپارل مده اسک 
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امارت اسلامی که هماکنون مشغول جهاد مقدس برای دفاع از دین» 
مردم وکشور خود است. با همه شرایط دشوار مسئولیت خدمت به 
سرد فعاليت ځای انکضالۍ و چلوگیږی از تلفات ملکی رآ قراتوش 
نکرده است. 

خداوند متعال امارت اسلامی را پيروزی ها و تسلط بيشتر نصیب 
نایب د پرخ فای ملق برض 

بگذارد و زمینه خوشبختی و سعادت دینی و دنيوی را برای 
هموطنان خود مساعد سازد. آمین. 
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نیاز به تاسیس امارت اسلامی 


استاد عبدالرحیم ثاقب 
نویسنده وتحلیلگر امور سیاسی وجهادی 


در مورد تاسیس تحریک اسلامی طالبان به دست (مرحوم) ملا محمد 
عمر مجاهد. طالبان و نویسندگان ديگر مطالب وکتاب های زيادی 
نوشته اند. اما در مورد اینکه چرا مؤسس تحریک اسلامی طالبان» 
تحریک را به امارت اسلامی تغيیر داد تا هنوز چیزی نوشته نشده است. 

ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله - این کار را به مشوره پانزده صد 
علمای کشور ضمن همایش بزرگ علمی انجام داد. تغيیر تحریک اسلامی 
به امارت اسلامی عوامل زیادی دارده که بعضی آن چنین تشريح می شود. 

١‏ : در زمان تاسیس تحریک اسلامی طالبان» تمام افغانستان در آتش 
جنگ های تنظیمی می سوخت. آتشی که آرمان های جهاد بر ضد 
شوروی» طعمه آن شد. این نهضتی که به هدف جلوگیری از اختلافات و 
منازعات تنظیمی به وجود آمد» از نگاه سیاسی و نظامی تشکیلی داشت 
که به مثابه یک تنظیم بود. 

)مرحوم) ملا محمد عمر مجاهد این تشکیل تنظیم گونهء طالبان را به 
امارت جامع اسلامی تبدیل نمود؛ تا همه آن مجاهدين افغانی که در دوران 
جهاد بر ضد شوروی در چوکات تنظیم های مختلف, فعالیت های جهادی 
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نموده بودند» زیر بیرق امارت اسلامی گردهم آیند و برای تکمیل آرمان 
های نا تمام جهاد دست به کار شوند. 

٢‏ : چون هدف بنیادی جهاد اعلای کلمة الله و تطبیق احکام شرعی 
بر روی زمین است. تنفيذ بیشتر احکام شرعی از نگاه فقه اسلامی به 
امیر و امارت شرعی نیاز دارد. ملا محمد عمر مجاهد امارت اسلامی را 
تاسیس نموده تا بتواند آن احکام شرعی را که سبب امنيت و سالمیت 
جامعه می گردد (مثلا اجرای حد بر قطاع الطریق» حد سرقت و قصاص) 
عملی سازد. 

اهم ترین نیاز مردم در زمان تاسیس تحریک اسلامی طالبان» تحکیم 
امنیت بود و این کار نیاز به اقداماتی داشت که سبب ارامش و اطمینان 
مردم می شد. از همینست که تحکيم امنیت ازان مشخصات امارت 
اسلامی بود که دوست و دشمن بر ان اعتراف دارند. تطبیق احکام شرعی 
بر چند نفر انگشت شمار. سبب آرامش و آسایش تمام ملت گردیده بود و 
مصداق این فرموده پروردگار بود : وَلَکُمُ فِي الْقصَاصِ حَيَاةٌ يا أولي الْألْبَابٍ 


رھ روه ََ‫ 


للم تَنَقُونَ- البقره : ۱٧١‏ 
ترجمه: ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص. حيات و زندگی 
ات (تابرصلحت وحکمتی که درآن است) قا باکنه که ثقرا بيشه 
٢‏ هف ار جیاه افغان عان و غد وروی ځای افغالگ این يو که 
پس از بیرون راندن شوروی ها و سرنگونی نظام کمونیستی» نظام اسلامی 
در کشور حاکم گردد و تمام امور کشور در روشنی نظام و رهنمودهای 
شرعی حل و فصل شود. 
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چون به میان آمدن چنین نظام در چوکات محدود یک تنظیم نا ممکن 
بود. بناء (مرحوم) ملا محمد عمر مجاهد تحریک اسلامی طالبان را به 
هدف تاسیس نظام جامع اسلامی به امارت اسلامی تبديل نمود و ان را از 
محدودیت های تنظیمی و سیاسی ازاد ساخت. 

همان بود که بيشتر مجاهدین مخلص تنظیم های جهادی بدون 
میکنه عالات د کی رساسش ره املاے سانډ ر رای 
تحقق آرمان های نا تمام جهاد. زیر چتر این نظام جديد به خدمت آغاز 
کردند. 

به طور نمونه ؛ شخصیت مشهور جهادی در سطح کشور و جهان 
(مرحوم) مولوی جلال الدین حقانی» دو رهبر نامدار تنظیم های جهادی 
(مرحوم) مولوی محمد یونس خالص و (مرحوم) مولوی محمد نبی 
محمدی. تمام خانواده شخصیت معروف جهادی شهید مولوی نصرالله 
منصور» شخصيیت مشهور جهادی (مرحوم) الحاج ملا محمد ربانی» 
شخصیت مشهور علمی و جهادی مولوی جلیل الله مولوی زاده». خانواده 
فرمانده مشهور جهادی ولايت زابل شهید ملا مدد مولوی صدیق الله 
(برادر شهید مولوی شفیع الله» قومندن جبهه حرکت انقلاب اسلامی در 
کابل) قرخدان سسهور جیادی اتخاه اسلامی در ژابل سلا غبدالسلاء 
راکتی» قومندان مشهور زون جنوب مولوی ارسلا رحمانی» قومندان 
مشهور جهادی تنظیم حرکت انقلاب اسلامی در زون شمال مولوی 
قفاوم فعصسه دای اس که مه شار پس ازاسيس 
ناوۍ ملاس اا اښ لش تلامحد غیر سا به سیک اسر اثارت 
املاس بیعات کرو8د: 
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اکرچه مر يکړ از شخصضیت های فرن اللکرزفربان ها بر ضه 
شوروی در ساحه و منطقه خود از ملا محمد عمر مجاهد نه تنها مشهور 
بودند» بلکه نفوذ نظامی» سیاسی و اجتماعی شان نیز بیشتر بوده اما چون 
رانابی ضلاحيت تکیل اربان ما تا ام چياد را در اير لوين 
ملا محمد عمر مجاهد دیدند از رسوخ سیاسی» نظامی و اجتماعی خود 
گذشتند و برای برآوردن آرمان های بزرگ جهاد (مرحوم) ملا محمد عمر 
مجاهد را به حیث امیر شرعی انتخاب و برای تطبيق نظام اسلامی با او 


بیعت کردند. 
یر د 
۳ ۸ 
حّ ٢ ٧#‏ : 
سه و یک 
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امارت اسلامی انارشی رابه امنیت مثالی تبدیل کرد 


کو قاری محمد یوسف احمدی 


سخنگوی امارت اسلامی وتحلیلگر امور سیاسی وجهادی 


قال الله تبارک و تعالی : وَقَاتِلُوِهُمْ حَتَّئ لا تَكُونَ فِتّْنَةُ وَيَكُونَالدِينْ 
کله (افغال) سقریمهر بخنگدبا ان ها (نشرکږدو کثار تاګنه 
ای باقی نماند و دین همه برای خدا باشد. 

این فرمان خداوندی و خطاب قرانی به تمام مؤمنان راجع است» که 
باید در برابر باطل دست به جهھاد و مقاومت بزنند و این فريضه بزرگ را 
انجام بدهند. افغان ها در قرن جاری برای ایفای این فريضه از همه 
پیشتاز بوده اند و به این امر خداوندی از اعماق قلب لبیک گفته اند. 

برای همگان روشن است که مردم غيور افغانستان در برابر 
کمونیست ها و تهاجم شوروی پیشین» بی دریغانه مقاومت نمودند» با 
دادن یک و نیم ملیون شهید کمر وارسا را شکستند و ازادی خود را به 
دست آوردند. اما بدبختانه» پس ازان جهاد مقدس و هزیمت شرمناک 
بلاک کمونیستی» افغانستان در نتیجه کشمکش های ویرانگر تنظیم ها به 
سریطارک الطراکی سرق داد کهمسیت غا رلائ ها شهرفا وختی 
جاده ها و کوچه ها در بین زورمندان و جنگسالاران وحشی صفت تقسیم 
شد. دون صفتانی که بر پاتک ها ايستاده بودند» بر اثر اوج وحشت و 


سوقففص»( #) .وژي.... 0 
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ه١‎ 


جنایت به نام سگ ها نام گذاری شدند آن ها عابرین شاهراه ها را می 
ترساندند و ازار می دادند. هیچکسی در هیچ جای کشور از شر زورمندان 
در امن نبود. آن ها جناياتی را انجام دادند که زبان ازگفتن و قلم از 
نوشتن آن عاجز است. 

دران زمانی که ظلم و استبداد جنگسالاران بر مردم به اوج رسیده 


بود. عالیقدر امیرالمؤمنين ملا محمد عمر مجاهد در ماه محرم ۱۴۱۵ 
هجری قمرۍ گام دلیرانه ای در برابر آن تفنگسالاران و انارشیسم در 
قندهار برداشت. این اقدام وی به زودی به قيام ملی تبدیل شد. طلبای 
علوم دینی از مدارس و مساجد سراسر کشور و مردم مخلص با او پيکجا 

تحریک اسلامی طالبان که در برابر ظلم» فساد و بی عدالتی قيام 
مړاکؤ شړ و فساه را یکی پس أاَؤ کبيگر برچيد و دست ظالم را از ګرپبان 
مظلوم کوتاه نمود. جان» مال و ابروی هر کسی مصئون شد و در مدت 
کوتاه امنیيت مثالی را قائم کرد. همان بود که افغان ها از این نهضت 
استقبال کردند و آن را پشتیبانی جانی و مالی نمودند. به طور نمونه ؛ 
شهر قندهار را به یاد می آوریم. ظلم» بی راهروی و وحشت درین شهر به 
حدی رسیده بود که هیچکسی نمی توانست در برابر تفنگسالاران از جان» 
پايین می کردند. مردم بی گناه را می کشتند. دزدی» چور و چپاول 
خصلت عمده تفنگسالاران بود. تفنگسالاران وحشی در هر بخش شهر 
ایستاده می بودند و از روی تفريح به یکسو و ديگر سو راکت پرانی می 
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٧۹ مي‎ 


بمضی افراه ناماس زا می کفش: نا رقص بر راضاشا کتند و جرائم 
0 

اسانږشښان حاکهيت ارت اسلامی ديد که درسراسر ققدغار 
کسی جرات مشاجره لفظی را هم نداشت» هر کسی هر وقت می توانست 
با اطمینان به هر جا سفر کن نه در داخل شهر کسی تهدید می شد و نه 
هم بیرون از شهر» و نه هم در راه ها و قريه ها. 

چقدر خوب گفته است که «الناس علی دین ملوکهم» . ابن کثير - 
رحمه الله - در البدایة و النهایة درین مورد نوشته است که : ولید» مشتاق 
قصرها بود. مردم هم در زمان او از يکديگر می پرسیدند وبا هم می 
کللن ما نا بنیک ما ذا سرت ؟ پرادراوسليمان شائق لکام پره. 
مردم در زمان حاکمیت او به یکديگر می گفتند : کم تزوجت. ما ذا عندک 
من السراری. اما هرگاه زمام امور به عمر بن عبدالعزیز سپرده شد تلاوت 
قرآن کریم؛» اوراد و نوافل زياد شد مردم به يکديگر می گفتند : کم 
وردک؛ کم را کل پوم: ما ذا صلیت البازحة. 

از همینست که هرگاه غازی بزرگ ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله 
وزان بارت عر اسیۍ را جار ناخکء خبره شرقي را بريا رز 
احکام اسلامی را اجرا نموده مردم نیز در فکر اصلاح و دیانت شدند و 
اخلاق عمری را از خود کردند. 

نه ما وصعال انسیکی ناه ای را ورد کلرمر 
ستم ديده کشور به ارمغان اورد. امنیتی که از هرات تا کابل» ملیاردها پول 
افغانی در بوجی ها بر سر موترهای بزرگ مسافربری بسته می شد و در 
تمام مسیر کسی جرات نداشت ازان چیزی دزدی کند. 
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ریپ 


امارت اسلامی افغانستان تمام آن حقوقی را که مقتضای اسلام بود. 
به ملت خود داد. مثلا حق زندگی, حق کرامت انسانی» حق آزادگیي حق 
تعلیم» حق تملک و حق کار. 

در زمان حاکمیت امارت اسلامی» هر کسی اعم از فرد عادی تا 
تاجران بزرگ می توانستند شب و روز از شرق تا غرب کشور با اطمینان 
برای تجارت سفر کنند. 
ملت و علمای کراء» خادم اسلام ملا محمد عمر مجاهد را امیرالمؤمنین 
لب دادند. تجديد بیعت نمودند و تحریک اسلامی به امارت اسلامۍ 
تېدیل شد. زبرا اجرای حدود. نگه داری مرزهاء جمعاوری زکوة و 
صدفات. جلوگیری دزدان و راهزنان» برپایی اجتماعات جمعه و اعياد. 
حل و فصل منازعات مردمی و مصالح ديگر به تعيین امیر شرعی وابسته 
بود. 
جاری کرد» سرحدات را مصئُون ساخت» کشور عزیز را از تجزیه احتمالی 
ټیات دام مدارس رمکالپ را ال کره کارمای الکشاقی و بارښازی 
انجام داد خصومت های دیرینه میان اقوام و قبائل را حل و فصل نمود؛ 
در هر ولایت در پهلوی فعال ساختن محاکم شرعی» شوراهای علما را نیز 
روی کار نمود. دوائر و تاسیسات دولتی را احيا کرد. ریاست مهای امر 
بالمعروف و نهی عن المنکر را در هر ولايت فعال کرد. دفاتر سمع 
شکااه را امیس رم اعاراصعانږرطاغعت رنکرووشخرادت 
طبیعی حتی الوسع کمک نمود و در دوران اشغال صلیبی» در پهیلوی 


امارت اسلامی په ما چه داده است؟ َ‪ - - 


مقابله با اشغالگران و اجيران شان. در برابر داعشی های وحشی نیز 
مبارزه نمود و مردم را از سُ شر آن ها نجات داد. 

و بالاخره امارت اسلامی با دادن قربانی های بسیار مبارزه بر ضد 
تهاجم امریکایی ها را به مرحله کامیابی نزدیک ساخت و هجده سال با 
کمال دلاوری» متانت و فداکاری از ارزش هاء خاک, نوامیس و منافع 
خود دفاع کرد و امریکایی مغرور را به اخراج عساکر وادار ساخت. 

امارت اسلامی به ملت مجاهد و غیور خود در پهلوی امنيت مثالی» 
ارمغان های دیگری مادی و معنوی نیز آورد» که تاریخ آن را هيچگاه 
ړس 


۳-٧٠ 
0 ره‎ 
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امارت اسلامی 
کشور را از تجزيه و ملوک الطوائفی نجات داد 


کچ مولوی احمدالله وثیق- ويسنده. شاعر و ژورنالست 


پس ازغباوزو افغال هه ساله افغانستان ار سری شررری بگون 
قشون سرخ شوروی از برکت جهاد و مقاومت تاریخی ملت مؤمن و 
مجاهد افغانستان با شکست رو برو شد. سه سال پس از خروج قشون 
سرځ. گلیم رژیم مزدور کمونیستی و دوره حاکمیت داکتر نجيب الله نیز 
در سال ۱۹٩١‏ میلادی برچیده شد انقلاب اسلامی مجاهدین پيروز و نظام 
به دست رهبران تنظیم ها قرار گرفت. اما با پيروزی انقلاب اسلامی» 
بجای که زخم های ملت اشغال زده مداوا گردد. بالعکس افغان ها به 
گودال عمیق بدبختی ها و مشکلات افتیدند. 

بعضی رهبران تنظیم ها که نبت شان پاک ثبوه رضا ونصرت 
پروردگار را فراموش کردند. فريفته مادیات شدند» به کمک های دنیوی 
ديگران اتکا کردند و برای به دست آوردن منافع و خواهشات مادی بین 
خود جنگیدند. همان بود که أرمان های ملیون ها شهدا بیوه زنان» يتیمان 
و افغان های اواره و در بدر را با خځاک پکسان ساختند و در حرص 
قدرت و حاکميت. مرتکب خیانت تاریخی در برابر آرمان بزرگ 
هموطنان مظلوم خود شدند. 


امارت اسلامی به ما چه داده است؟ 


اختلافات و خصومت های بین خودی رهبران و فرماندهان تنظیم ها 
در دهه نود میلادی به حدی رسید که در سراسر کشور زمینه برای فتل ها 
و خونریزی های روز افزون هموار شود. تنها درکابل» پایتخت کشور 
بیش از ۶۰ هزار افغان ها در درگیری های گروه های متخاصم کشته 
شدند. هزاران تن ديگر معیوب شدند و شهر کابل به ویرانه ای تبدیل شد. 

بر اثر جنگ های قدرت خواهی» خلای حکومت مرکزی به میان آمد. 
رابطه او با تمام افغانستان قطع بود. نه تنها در ولایات بلکه در هر منطقه 
جزیره های حکومت های شخصی به وجود آمده بود. ثروت و ذخائر ملی 
و در مجموع تمام منابع مالی که کشور و ملت را به پا ایستاده می کند. در 
کنترول زورمندان قرار گرفته بود. 

تفنگسالاران در قریه ها و شهرها حاکم بودند. هر تفنگسالار پيش 
روی منزل و اطاق خود پاتک انداخته بود و از مسافران و عابران گام به 
گام باجح های کمرشکن می گرفت. 

دران دوره هرج و مرج نبود امنيت تهديد بزرگی بود که زندگی 
باشندگان کشور را نا آرام ساخته بود. جان» مال و حتی أبروی مردم در 
شاهراه ما مضترن تبوه فغای رحفت حاک ېره ملك نه ازطرف شپ 
و نه هم روز خود را در امن می دانستند. چور و چپاولگری در روز 
روشن صورت می گرفت. مسافرانی که با پسران خوردسال و زنان سفر 
می کردند با ترس و لرز از پاتک ها می گذشتندء تا مبادا ژورمندان پسر و 
یا زنش را به زور از پيش شان بگیرند. 
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یټ 


ملوک الطوائفی عملا در تمام کشور حاکم بود: حکومت های کوچک 
احزاب وگروه ها وجود داشت و هر حزب وگروه برای گُسترش ساحه 
حاکمیت خود از هیچگونه توطئه و حربه های ناروا دريغ نمی ورزید. 

این بی تابی و بی قراری عاشقان قدرت بود که زمینه را برای حلقات 
استخباراتی دغمان اسلامر افغانستان ساد کرهء نا افغانستان راد را 
په شال جرب درنارغريې شش ګند به تش اف منالی ور 


سمتی دامن بزنند و ازین راه به اهداف شوم خود برسند. ملت يکمشت و 
افغانستان متحد در نتیجه این تلاش های ویرانگرانه» با خطر تجزيه رو 
برو شده بود. 

هیچکسی توان دیدن و شنیدن آن اوضاع دردناک و پر از وحشت و 
فساد کشور را نداشت. مردم وحشت زده» مظلوم و شریف افغانستان 
قدرت دگرگون ساختن اوضاع را نداشتند و هر کسی با خود اشک 
ناتوانۍ می ریخت. دران روزگار نا امیدی. ملت چشم به راه فرشته نجاتی 
بود که آن ها را از وحشت و مظالم روز افزون نگه دارد و وجود متحد 
اقوام کشور را از پراکندگی و چندپارچگی نجات دهد. 

شاید جهت های زیادی» برای جلوگیری ازان بدبختی هاء نا امنی هاء 
ملوک الطوائفی» چندپارچگی ملت واحد و محو شر و فساد» فکر و سعی 
کرده باشند. اما این کار به ان توکل» عزم متین و اراده قوی نیاز داشت که 
از توان هر کسی نبود. طالب فقير ملا محمد عمر مجاهد برای این بار 
سنگین شانه داد. او نهیضت خودجوش و مستقل اصلاحی - جهادی را به 
هدف دفاع و نجات ملت مسلمان و مجاهد خود بنیاد گذاشت و از میوند» 
نار َازروغاليه شه اخست انک نا وښافر تسښاه راز 
ساحات نزدیکی خود از بین برد و سپس به نصرت پروردگار مناطق 
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خي په 


مختلفی را یکی پی ديگر فتح وگلیم فساد را بر می چيد. سپس نام این 
تحریک مقدس طالبان به امارت اسلامی تبدیل شد و ۹۵۷ خاک کشور را 
در مدت کوتاه در کنترول خود دراورد. نظام اسلامی را حاکم وامنیت و 
عدالت مثالی را تامین نمود. احکام شرعی» حدود و مجازات از سوی 
محاکم امارت اسلامی در سراسر کشور بر دزدان» رهزنان و ديگر مفسدین 
تطبیق شد و در نتیجه ؛ گراف جرائم جنایی» فساد اخلاقی, دزدی ها و 
ديگر موارد فساد و فحشا بسیار پایین آمد. چنان امنيت و آرامشی در 
کشور به وجود آمد که تا اکنون در بین مردم به طور ضرب المثل ياد می 
شود که. امنیت دور طالبان ٢٢‏ 

با آمدن امارت اسلامی» جزيره های قدرت در بخش های مختلف 
کشور از بین رفت. اداره و نظم واحد به وجود آمد و فرمان امیرالمؤمنین 
ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله - در ۹۵ در صد خاک کشور که در 
سلطه امارت اسلامی قرار داشت. رائج بود. به فرمان واحد (مرحوم) 
امیرالمؤمنین از قندهار مسئولان در تخار بلخ» هرات و ولایيات شرقی و 
جنوبی از وظائف برطرف می شدند و همزمان بجای شان کسانی ديگری 
تعيین می شدند اما هیچکسی از تصمیم امیر شرعی مخالفت نمی کرد. 

اداره مرکزی با آمدن امارت اسلامی مستحکم شد و تمام امور دولتی 
از یک مرکز اداره می شد. عوائد از منابع مالی موجود در سائر ولايات به 
گونه منظم و مصمُون جمعاوری و به اداره مرکزی انتقال داده می شد و 
سپس به ادارات مربوطه سپرده می شد. عوائد بندرهای هرات. سپین 
بولدک. طورخم و ولایات شمال در کیسه های افراد و گروه ها نه» بلکه به 
دولت مرکزی به گونه سالم می رسید و قانونی خرج می شد. 
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تحریک اسلامی طالبان در آغاز فعالیت خود؛ نخست از همه توجه 


خود را برای از بین بردن گروه ها و زورمندان متمرکز نمود» تمام آن سلاح 
های را که مردم به گونه غیر قانونی با خود داشتند از شهرها و اطراف 
جمعاوری کرد. این کاری بود که قدرت گروه ها و تفنگداران خودسر را 
محدود کرد ملوک الطوائفی از بین رفت و مردم به زندگی عادی شان 
برشتند. 

پشتیبانی نظاسۍ ږمالی افدگدالاران مخلی رسمتی اژسری خلقات 
خارچي. 7 عرامل بزری ريه اعبان افغانستان رف امارت اسلاسی يا 
از بین بردن گروه ها و ملیشه های خودسر و زورمندان محلی» دست 
سازمان های استخباراتی دشمنان افغانستان را از کشور کوتاه نسود و 

امارت اسلامی اگر چه در زمان حاکمیت خود با فشارها و محدودیت 
های زیادی رو برو بود؛ اما باز هم می کوشید زمینه زندگی آرام و مطمِسئن 
را برای ملت دردمند» رنج ديده و خسته از جنگ های داخلی» مساعد 
سازه. بالمقابل مردم کشور نيز که دز أثر ظلم و وحښت تفتگسالاران او 
همه اسباب زندگی بی بهره شده بودند» با آمدن نظام اسلامی وامنيت 
سراسری از سوی طالبان بسیار خوشحال و مرهون احسان آن ها بودند. 

باید گفته شود آنچه حقيقت مسلٌم است و دوست و دشمن بر آن 
اعشراف دازنه ايغست کنه جلوکيرۍ از ملوک الطوائفی و پېشنکیرۍ از 
چندپارچگی افغانستان» پایان بخشیدن جنگ های داخلی و تامین عدالت 
وامنیت مثالی در سراسر کشور» از کارنامه های بزرگ و دستاوردهای 
مهم امارت اسلامی شمرده می شود که فصل زرین تاریخ افغانستان را 
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امارت اسلامی که همواره بر وعده های خود در قبال دفاع از ملت 
وفا نموده و ملت را هميشه از ازمون ها و مشکلات نجات داده است. 
امروز نيز سینه خود را در برابر امریکای اشغالگر و متحدين آن» سپر 
نموده و با قربانی های فراوان» دشمن مغرور و متکبر را به پرتگاه 
شکست رسانیده است. 

پس از پایان اشغال» امارت اسلامی باز هم مصمم است که اداره واحد 
و قوی را که پاک از مصلحت ها و سهم های بی جا باشد به وجود اورد و 
نظام مستحکم اسلامی را حاکم سازد. نظامی که تحت فرمان واحد» همه 
اقوام و اقشار افغانستان خود را دران مصمون بدانند و ممثل ارمان ها و 
انيدمای افغان عا اد 


ان شاء الله تعالی. 
٢ ۶‏ -- 
يساب چو کياتب- 
: - 
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امارت اسلامی نظام اسلامی راحاکم ساخت 


کھ مفتی عبدالکریم - نویسنده و متخصص فقه اسلامی 


ما در ديار هجرت پاکستان بودیم» روزهای خروج شوروی ها از 
افغانستان بوده سال های طفولیت را عبور نموده و به مرحله شعور رسیده 
بودم» شوق آگاهی از اخبار و حوادث کشور را داشتم» اما آن زمانی بود 
که در مدارس دینی فرصت برای داشتن رادیو و شنیدن اخبار میسر نبود. 
ما هرگاه روز پنجشنبه به خانه می آمدیم» شب های جمعه و شنبه با کمال 
شوق و اهتمام به خبرها گوش می دادیم. یکی از شب های جمعه بود و 
مصاحبه جناب حکمتیار از بی بی سی یا صدی امریکا پخش می شد و 
ما به دقت گوش می دادیم. 

خبرنگار از حکمتیار پرسید. اگر شما افغانستان را در تصرف خود 
بیاوریده چگونه نظام را دران جا نافذ می کنید ؟ 

حکمتیار جواب داد : نظام اسلامی. 

خبرنگار پرسید : چگونه نظام اسلامی» آيا نمونه آن را از جهان 
معاصر پیش می توانید ؟ 

حکمتيار گفت : نظام اسلامی ما مثالی خواهد بود. 

این سخن حکمتیار بسیار دلاویز بود. مردم غيور افغانستان کشور 
محبوب خود را ترک کردند» زحمات زیادی را در راستای هجرت و جهاد 
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نه 


متقبل شدند و بيش از یک و نیم ملیون شهید دادند» هدف شان آزادی 
کشور از شوروری های اشغالگر و حاکمیت نظام اسلامی بود. 

مردم مسلمان افغانستان به آرمان آزادی حقیقی و نظام واقعی 
اسلامی بودند» نه آزادی قلابی و نظام نام نهاد اسلامی» وگرنه نه هجرت 
می کردند و نه هم جهاد. زيرا از کودتای کمونیست ها تا دوران داکتر 
نجيب هیچ رژیمی نبود که خود را مزدور می خواند و يا نظام و قانون 
خود را کفری اعلان کرده باشد. 


همچنان پس از تهاجم و اشغال شوروی هاء نه بر مسند ریاست 
جمهوری کدام فرد روسی نشسته بود. نه وزیر دفاع کشور کدام تبعه 
روسی بود و نه هم وزارت ديگری به کدام روسی داده شده بود. 

مختصر اینکه افغان ها آزادی ساختگی و نظام نام نهاد اسلامی را 
رل ساسه. ږل فره حقعدار فرنت پره هنا نظام مثالى اسلاني 
در افغانستان می خواهیم. زبرا در سراسر جهان هیچ کشوری نبود که 
نام واقعی اسلامی دران حاکم دی وه پس يع کشوری پراۍ دا الگو 
شده نمی توانست. 

اما مقاسفانه سختان حكمتيار د ديگر رهيران جهادۍ که اژنظاء 
اسلامی حرف می زدند» به محض شعار تبدیل شد. نظام اسلامی به جای 
څره افک پس |ز کسه شروۍ انا دا اي عروونزې 
انارشی و ملوک الطوائفی به میان آمد. که در تاریخ جهان کم نظیر بود. 

اتحاد شوروی از برکت قربانی های بی شمار افغان ها با شکست 
تاریخی رو برو شد و از افغانستان فرار کرد. تقریبا سه سال پس از خروج 
شوروی هاء آخرين اداره مزدور کمونیستی به رهبری داکتر نجيب نیز از 
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بین رفت وکشور از دست شوروۍ ها و دست نشاندمان شان آزاد شد 
اما جنگ های که ميان حکمتيار احمد شاه مسعود و ديگران برای 
تصاحب قدرت رخ داد آرمان های افغان ها را با خاک یکسان ساخت و 
مردم را با چنان روزگار تلخی دچار نموهد که هيچگاه نديده نېودند. 
روزگاری که مردم به آرمان دولت نجیب شدند. 

در نظام اسلامی» حفاظت جان» مال و آبروی مردم از همه مهم تر می 
باشد. اما دران نظام» نه جان کسی مصئون بوده نه مال و نه هم أبرو. 
صدها پاتک ها در شاهراه ها وجود داشت و راهزنانی که بر سر پاتک ها 
ایستاده بودنده هر انچه می خواستند انجام می دادند و کسی نبود که 
بازپرس کند. 

سيستم تصضا اردو. پولیس و امور اداری از بین رفته بود. ادارات 
صحی و تعلیمی ویران» پول افغانی بی ارزش و فقر وگرسنگی مردم به 
اوج رسیده بود. گراف صادرات و واردات بسیار پایین آمده بود و مشکل 
به حدی رسیده بود که حوائج بنيادی از جمله ارد وغيره از کشورهای 
همسایه به شکل قاچاقی آورده می شد. از یکسو اقتصاد مردم با صفر 
ضرب می خورد و از سوی ديگر نرخ های اجناس به آسمان رسیده بود. 

مختصر اینکه تنها مشکلات. زحمات و سختی ها درین کشور باقی 
مامطخوودر کفر ز ثابل مت کر انا کے ئی داست چه بکنډ ر کخاً 
برود. هیچ امیدی برای تغيیر اوضاع برده نمی شد و هر کسی فکر می 
کرد که کشور به ده ها پارچه تبدیل خواهد شد. 

در برابر اين اوضاع بی حد ناگوان چند تن طلبای مدارس و 
مجاهدين با احساس به رهبری ملا محمد عمر مجاهد در یک ساحه 
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س۴ن۷ 


محدود قندهار قيام نمودند. خداوند متعال آن ها را بر تفنگسالاران 
وحشی پیروز ساخت و مردم آن منطقه در امن شدند. همان بود که مردم 
مناطق نزدیکی نیز ازان ها پشتیبانی کردند و روند استقبال مردم روز 
بروزگسترده تر شد. نهضت طالبان از منطقه به ولايت و از ولايت به 
سراسر کشور گسترش یافت. قیامی که در ساحه محدود آغاز شده بود به 
جنبش منظم تبدیل شد و بالاخره نظام اسلامی را به نام امارت اسلامی به 
ارمغان اورد. طالبان با قربانی جان های شیرين شان نه تنها ملت را از 
بدبختی های یاد شده نجات دادند. بلکه با اقامه نظام اسلامی هدف و 
آرمان بزرگ جهاد بر ضد شوروی ها راء که قدرت طلبان و عاشقان 
چوکی بر اثر جنگ ها و اختلافات بین خودی شان زیرپا کرده بودند 
متحقق ساختند. 

جان» مال و آبروی افغان ها چنان مصون گرديد که حتی مخالفان 
امارت اسلامی در سراسر جهان نیز بر آن اعتراف داشتند» بلکه بی سابقه 

امارت اسلامی به قضا و محاکم حیثیتی داد که در نظام واقعی 
شوری جایگاه خاصی در نظام اسلامی دارد. اما حق تصمیم گیری طبق 
رهنمودهای شریعت نزد امیر می باشد. امیرالمؤمنین فیصله می نمود و در 
تمام کنج وکنار کشور بدون چون و چرا نافذ می گردید. 

عزل و نصب وزیران» والیان و ديگر مقامات نیز چنین بود. در تمام 
دوران حاکمیت امارت واقعه ای رخ نداده است که کدام وزیر يا والی 
حکم برکناری اش را نپذیرفته باشد. اصلا گمان نمی شد که کسی از 
فرمان امیرالمؤمنین مخالفت کند و یا آن فرمان نافذ نشود. 


امارت اسلامی به ما چه داده است؟ 


امیر مسلمان ها در نظام شرعی غیر مسئول نمی باشد و نه هم سخن 
الق کالسور ناکد کدرښیئ ازا نی ناه ما ابیرالرطین 
ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله - را معصوم و نه هم مصئون از خطا و 
اقتیاد عاکو اما وی ار ابع به کهاکر عس په اشدامان سه 
ساخته» حرف او را پذیرفته است» و اگر کسی مشوره نیک داده» تصسم 
خود را تغيیر داده است. 

امر مهم در نظام اسلامی اینست که در مورد بیت المال بسیار احتیاط 
می شره: اما بت المال پخبل شی باشده بلکه امرال رغواندی که به بيتټ 
المال می آید. در نگهبانۍ سرحدات دولت اسلامی» آمادگی ها و تجهیزات 
نظامی» کارهای انکشافی و عام المنفعه» و حوائج رعیت». قضات واليان» 
مفتیان» استادان» ائمه و ديگر کارمندان دولتی صرف می شود. ایتام» بيوه 
زنان» معیوبین و مردم بی بضاعت کفالت می شوند و ازدواج ايتام نیز از 
بیت المال صورت می گیرد. امارت اسلامی نیز به مصرف بیت المال در 
امور مذکوره متعهد بود. من نمی گویم که بیت المال در زمان امارت 
اسلامی همانند بیت المال در زمان خلفای راشدين صد در صد بجا 
مصرف شده است. بزرگان امارت اسلامی شاید درین بخش ضعفی هم 
اص اا راتعت اشت که ث الال امارت اسلا اضلا ثقثر پړل 
هم نداشت که به تمام حوائج رسیدگی کند. 
جهان روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با امارت اسلامی قطع کرده 
بوده وضعیت جنگی بود و راه های عوائد و درامد بیت المال محدود بود. 
چند گمرکات بود و بس. 

امارث اسلامی یا امکانات مخدره څرد به محاقظت مرزهاء ختگ در 
برابر دشمن و تشکیل نظام» بسیار متوجه بود. ادارات دفاع» قضاء تعليم 
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و تربيه» تحصیلات عالی و صحت عامه را با نُصارف هنگفت فعال 
ساخت ږ راۍبالا برد ساکنات کارمخدان اي ادارات نيز تلاش ره 
زيرا ملشبه این افارات يشتر تیا داشت. 

امارت اسلامۍ یا اقتصاد تاچیز خود به کارهای باسازی و رفاه غامه 
نیز دوام داده بود. بیشتر سرک های خراب در داخل شهرهای بزرگ را 
ترمیم نمود و پیش از عقب نشینی بر اثر تهاجم امریکایی هاء کار تعمير 
شاهراه جلال آباد - کابل را آغاز کرد. این دو پروژه پژرکی بودند. 

امارت اسلامی با بودجه اندکی می توانست کارهای زيادی را انجام 
دهد. زیرا با بیت المال و یا دارایی ملی بسیار محتاطانه روش می کرد و 
از تاراج چپاولگران مصمون ساخته بود. به واليان و وزیران نیز همانقدر 
پول داده می شد که به مشکل برای مصارف ماهانه شان کفایت کند» هيچ 
الا وژبر مار املس زا کسی نان داده لضی تراله که در کابل َال 
گرفته باشد» بلکه من چنان وزيران امارت اسلامی را می شناسم که در 
روزهای تهاجم اشغالگران در اثنای خروچ از کابل» از نانوایی ها قرضدار 
دل پسران کاو غريب کارىی ضرده فرض تاثراتی عا را هال 
می پذیرم که شاید با بیت المال بی احتیاطی هم شده باشد. اما عموما در 
پرره بیت الال پتاراحقاظط يی شد 

امر بالمعروف و نهی عن المنکر رکن مهم نظام اسلامی است. امارت 
لاس رغه شه ودزربراښا یږ کاررت سل سنکل 
داده بود که در هر ولایت از خود شاخه های فعال داشت. 

بلی» ما می پذیریم که اشتباهاتی رخ داده بودء اسالیب دعوت اسلامی 
به گونه درست رعایت نشده بود. در بعضی جاها با مردم برخورد زشت 
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صورت گرفته بود. بلکه مردم اهانت شدند و اين سبب بدنامی امارت 
اسلای مږ گرتیه ابا ورگان باوك سلا په اب مشل متوخه ځنل: 
بودند و روند اصلاحات را آغاز کرده بودند. اما اشغالگران فرصت ندادند 
٣‏ 

در نظام اسلامی» فساد اداری قابل تحمل نیست. همه می پذیرند که 
تمام دوائر امارت اسلامی از فساد اداری پاک بود. 

بلی» در بعضی جاها از قاضیان و ولسوالان شکایت می شد که 
رشوت می گیرند» امارت اسلامی برای حل این مشکل بسیار می کوشید» 
معاش قاضیان را چند برابر بالا برد ولسوالان را تبدیل می نموده» و در 
صورت وجود اسناد مؤثق مجازات و از وظیفه برکنار می نمود. 

در مورد این بزرگان امارت اسلامی ما نمی گوييیم که با رجال خير 
الفرون مساوی بودند یا نظام شان برابر با نظام خلفای راشدين بود. اما 
ازین هم باید اغماض نشود که ایشان قربانی های زيادی به هدف قيام 
نظام شرعی دادند» امارت اسلامی به اعتبار اصول کاملا نظام شرعی بود؛ 
که نه تنها در جهان امروزی بلکه اگر به چند قرن پيش هم برگردیم چنان 
نظامی را پيدا نمی توانیم. بزرگان این نظام به اصول شرعی کاملا متعهد 
ېودند و دريئ راستا وای جپان را نداشتنده اب دليل ورک اوو لقن 
ان ها بود. 

خداوند متعال قربانی های آن سالاران و رهروان این کاروان عزیست 
را که از جهان چشم بسته اند. بول نموده و عوض های شايان را برای 
کاودسته التوفرږ لن ناه رانا را کاور قدخضات 2د 
حافظء ناصر و معاون باشد و برای نفاذ نظام خوب تری در آینده توفیق 


بدهد. آمین یا رب العالمین. 
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امارت اسلامی تمامیت ارضی کشور 
راچکونه تامین کرد ؟ 


نویسنده و آگاه امور سیاسی وجهادی 


تقریبا ۲۵ سال پیش از امروز تحریک اسلامی طالبان به رهبری 
(امیر المؤمنین) ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله - در چنان اوضاع و 
کرااعتواریرزائ عا عفر ريه سار سوا رای غا 
بی نظیر خود در برابر شر و فساد مبارزه نمود» که کوه ها و دشت هاء 
شهرها و ریه های کشور در پنجه های خون آشام غاصبان و ظالمان قرار 
داشت. 

گروه های جنگ طلب و بعضی تنظیم هاء کشور را بجای دولت 
مرکزی» به جزیره های قدرت سوق داده بودند. بنیادهای ملی از بین برده 
شده بود پایتخت کشور به ميدان وحشتناک خصومت ها و جنگ های 
خونین بین خودی تبدیل شده بود. تنظیم ها وگروه های مختلف بر 
ناش رسراتیعا وراك کر رسلطه امنهر رصانه مرل 
بودند و پول و دارایی مردم را به زور می گرفتند. ابرو وعفت هموطنان 
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مظلوم ما مصئون نبود. بازار ‏ فحشا و منکرات گرم 00 جنایات و 
فجایعی که قلم و تاریخ از یادآوری آن می شرمد. 

چند نمونه ای ازان فجايع دردناک: 

جمعیت و شورای نظار بر ارگ و مراکز و ساختمان های مهم دولتی 
کابل کنترول داشتند. ربانی خود را رئیس جمهور و احمدشاه مسعود وزیر 
دفاع می خواند. ديگر اعضای شورای نظار نیز پوست های مهم دولتی را 
تصرف کرده بودند. ان ها از خود بيرق» سرود ملی» بانک نوت و در 
خارج از کشور سفيران و دیپلماتان داشتند . 

زرط افاسکاووولتراته ظلالی رانکمرکرۍ اسلخه مرن 
اسناد تاریخی و ذخائر بیش بهای کشور را از کابل به پنجشیر و ازان جا 
به خارج انثقال دادند» حتی دو طپاره آریانا را به ایران فروختند. 

گلبدین حکمتیار صدارت خود را در چهار آسیاب». کابل اعلان کرده 
بود. او نیز برای خود سروده تلویزیون» رادیو و ماشین چاپ پول افغانی 
داشت. نیز با ناز و ساز دولت مستقل» شوق بی کران داشت که به شهر 
کابل دست دراز کند. نقاط حاکم آن را در کنترول خود بياورد و از همین 
بود که هر از گاهی دست به جنگ های خونین می زده» با گروه ها و باندها 
ائتلاف می کرد و صدها راکت و میزایل را از چهار آسیاب و ریشخور به 
ښوۍ شهر کابل فپر می کرد او غم اين را نداشت که چقدر شهروندان بی 
گناه کابل را طعمه راکت ها و میزايل ها ساخته است. 

بر علاوه ازین» دزدان مشهوری را به نام های زرداد. فلم و چمن برای 
به دست آوردن مصارف جنگی اش بر سر شاهراه ها ايستاده کرده بود و 
از هر عابر و مسافر با وحشت زیادی باج می گرفت. 


سقفص»( هي .ورژي.... و 
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همچنان جنرال دوستم و ملیشه های گلم جمغ او در بالاحصار و تپه 
رفغان کال ش فا کرلنه رون سرو را خاعبان اصلی فاداښي 
خواندند و بازار چپاول و بدکاری ها را برپا کرده بودند. 

ملیشه های دوستم در شمال کشور (مزار. جوزجان و فارياب) 
عاسهسنا رشوراافلاډ روا وتصبرل اغا را یکساب 
چاپ می کردند» سرود و بیرق جداگانه ای و نیز در کشورها نماینده گی 
ها داشتند. 

همچنان هزاره ها در غرب کابل سلطنت مستقلی به نام بابا مزاری 
داشتند. آن ها همه روزه یاد چنگیزها را تازه می کردند و انواع گوناگون 
شکنجه ها را برای تعذیب مردم به کار می بردند. مثلا رقص مرده» بريدن 
زبان» بریدن پستان های زنان» انداختن انسان های زنده در کاسه های داغ 
روغن» کوبیدن میخ بر سر انسان هاء و ديگر تعذیب های وحشتناکی که 
قلم از نوشتن آن عاجز است. 

سیاف در پغمان نشسته بود و با هزاره ها دست وگریبان بود. او در 
پی جواز و مشروعیت بخشیدن حاکمیت ربانی و مسعود بوده و بالمقابل 
از ربانی و مسعود ازان دو کانتینر پول افغانی که در هر سه ماه از روسیه 
می آمد» نیم کانتینر آن را به پغمان می برد. 

در ولايات نیز قومندانان و قلمروهای خورد و بزرگ این دزدان و 
زورگویان بزرگ وجود داشتند. مناصب دولتی چور شده بود و زیربناهاء 
معدنیات, آثار تاریخی و عواید دولتی به زور تفنگ غصب و يا به کیسه 
های شخصی انداخته می شند., بر غلاوه ازان اژ هليکوپترها تا تالک و 
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یي ۹ 


توپ هاء کارخانه های صنعتی و اسباب و آلات فابریکه ها به نام 
سکریپ به پاکستان برده و بر پنجاب فروخته می شد. 

همچٍنان از دست تفنگسالاران و قومندانان شرير آبرو و عفت زنان 
باسیارافکا مرکا لرساس ات اصضکو بر خر رفطګدان د 
زورمندی که خواهر و دختر کسی را می پسندید به زور تفنگ با خود می 
برد و هیچکسی چون و چرا نمی توانست. 

خلاصه اینکه افغانستان در پنجه های خونین دزدان» زورمندان و 
پاتکسالاران افتیده بود. فضاء مرزهاء حریم و حاکمیت ملی کشور بی 
سرنوشت و بی صاحب بود. هر کشور با دست باز در افغانستان مداخله 
ئکردو اند های شیطانی غو را سار په اسا لطبیق می داد 

هیچ تبعه و دیپلمات خارجی خود را مکلف نمی دانست که با 
پاسپورت یا جواز نامه رسمی به افغانستان بیايد. هر قومندان و زورمند 
در منطقه خود. قانون و مقررات جداگانه ای ساخته بود. 

به شمول امریکا کشورهای زيادی تلاش می کردند افغان ها را به 
خشونت های قومی» سمتی» نژادی و مذهبی گرفتار بسازند و يکديگر را 
آنقدر بکشند که ديگر هرگز بر یک محور و مرکز گردهم نیايند مناره 
وحدت ملی شان سرنگون شود تماميت ارضی شان صدمات جبران 
ناپذیر ببیند و بالاخره افغانستان به چند پارچه تقسیم شود. 

تحریک اسلامی طالبان در چنین اوضاع دردناک و وحشتناک با این 
تعهد و پیمان وارد عرصه عمل شد که کشور را از جبر و ستم این دزدان و 
زورگویان نجات بدهد. نظام خداوندی را بر زمین پروردگار حاکم بسازد و 
تمامیت ارضی کشور عزیز را از خطرات بزرگ مصئون بدارد. 
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افغان ها و آن مجاهدین پیشین که هنوز غرور ایمانی و جهادی در 
قلب های شان موج می زد. هرگاه وحدت قول و عمل طالبان را مشاهده 
کردند و دانستند که به جز نصرت الهی و پشتیبانی مردمی. ديگر چیزی و 
کسی با طالبان نیست. با جان و مال شان ازان ها استقبال کردند. اسلحه 
و امکانات شان را به اختيار آن ها گذاشتند و در برابر تفنگسالاران 
وحشی و بعضی تنظیم های خونخوار» دوشادوش طالبان ايستاده شدند. 

جنگسالاران مغرور» فاسد و وحشی که به جز چور و چپاول» 
تفنگسالاری. شراب خورۍۍ لواطت و ديگر اعمال غیر انسانی» ديگر 
کاری نداشتند. 0 . عزم پولادین و اراده تک ملت 
طالبان را تماشا کردند بیشتر شان پا به فرا رگذاشتند | و آئانی که اراده 
ام رتاسیرا ناه ورو اير سافان را ستین دین و میهن 
شکست خوردند و از بین رفتند. 

ځای اواشمه کافه صطنفالنهرږحخاعيت بس انس په 
میان آمدء سرتاسر کشور زیر چتر بیرق واحد قرارگرفت و نخستین بار 
شعاع نظام واقعی اسلامی در پایتخت و تمام کشور درخشيد. استقلال 
ملی و تمامیت ارضی کشور مصئون شد مرزها محفوظ و مرجع واحدی 
برای تامین مصالح علیای کشور و حفظ ارزش های دینی افغان ها پيدا 
شد. 

وغاداری و علاقه مندی امارت اسلامی با تمامیت ارضی کشور: 

اگر به دور از کين و تعصب ديده شود امارت اسلامی در زمان 
خاکمیت ره نه تنها از رب وجپ خاک افغانستان دقام کرد و قنامبت 
ارضی کشور را به تمام معنا مصئون ساخت» بلکه کشورهای همسایه نیز 


سوقففص»( هي .موژي.... 
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فرامن شدند. آمارت اسلامۍ با صسایه گان بر هبای اخترام متقابل 
برڅورد خوبی داشت. 


امارت اسلاس نه کشورنای ضسانه (ایراپاکستان اعکستان 
ازبکستان و ترکمنستان) عملا ثابت ساخته بود که برای هیچ کشوری 
تهدید و خطر نیست. نیز به مهاجرانی که از زمان جهاد بر ضد شوروی در 
افغانستان زندگی می کردند گفته شده بود که شما به اساس اخوت اسلامی 
درین جا زندگی می کنید و هرگز اجازه نداريد که از خاک افغانستان در 
کشور خود و کشورهای ديگر مداخله کنید و مشکلات ايجاد کنید. 

کسی ثابت نمی تواند که امارت اسلامی در زمان حاکميت خود و يا 
امروز در امور دیگر کشورهای دیگر مداخله کرده باشد. زمانی که به تاریخ 
١‏ سبتمبر ١٠٠٢‏ میلادی رویداد مرگباری در امریکا رخ داد و مسئولیت 
وایکموی وشدېرش ساسا سه الب افاعته دد 
باری لای د عرهمسعرلاه به اسنا لت اکر استانۍواره که 
دخالک شېځ اسامه درآن رربدادرا ثابث کن ما آماده ابر که این قضيه را 
در محاکم خود و يا محاکم سه کشور اسلامی ديگر» تحقيق و ارزيابی 

امعارو اسک عاارى اسلای شایت ارضی کشبور را یا 
همه مشکلات سیاسی و اقتصادی. کاملا مصون ساخت. زیرا به دین و 
ميهن خود جداً متعهد بود. معامله را جرم نابخشودنی و حتی بحث درین 
مورد را نیز جفا می پنداشت. 

به تاریځ ۸ اگست ١٩۱۹ء‏ چند تن نظاميان و کارمندان استخباراتی 
ايرا نت رهارشرف دږ حالی کشننه ضدند غه طاليان از داغل مرکز 
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ولایت بلخ شده بودند. چون حالت کاملا جنگی بود» عساکر طالبان شاید 
دیپلماتان و غیر دیپلماتان را از هم فرق نمی توانستند و مهم تر اینکه از 
هر سو و از هر ساختمان دولتی بر طالبان شلیک می شد ممکن بر اثر 
حالت جنگی و غیر نورمال» اتباع ایرانی نیز هدف قرار گرفته باشند و يا 
شاید افراد طالبان فکر کرده باشند ایشان نيز افراد محقق و خلیلی 
هستند. این هم امکان داره که این کار را ائتلاف شمال از روی توطئه 
انجام داده باشند, تا ایران را به جنگ بزرگ در برابر طالبان تحریک 
بدهند. 

امارت اسلا ضمن تکوهش آن رريدان په درلت ایران اطبيتان داد 
غاد است ضَس حثیقات عابلان رکف و په چنگ محکمه شرع 
بسپارد. 

اناطانات ارا جرن سار اسما شامه ردنهو په نای 
اناری اسلانی کرش نادندکه سشږ به ایتجا وید که ايران ده ها هزار 
عښاکرو اسلخه تبه زا درمرزهای غرنی افغانستان جا بښا اخس 
هشدار داد که اگر قاتلان دیپلماتان شان سپرده نشود بر افغانستان يورش 
می برند. 

بالمقابل» زعیم امارت اسلامی (مرحوم) امیرالمؤمنین ملا محمد عمر 
هده رای ما 45یءنسان اصاباشه وغو کار ريډ 
زورگویی راه حل نیست» هر دو کشور همسایه هستیم و باید تمام مسائل 
را از طریق گفتگو حل نمائیم. از جنگ افغانستان و ايران تنها جهت 
مقابل (قوت های ضد اسلام) سود می پرند. 


امارت اسلامی به ما چه داده است؟ 


اما مرحوم ملا صاحب هرگاه تندگویی و هشدارهای مقامات ایرانی را 
خسته و مانده هستند. اما اگر شما مرتکب جزوی ترين تهاجم و تجاوز 
شدید ما تا آخرین نفس می جنگیم و شما را به نصرت پروردگار تا 

ایرانی ها هرگاه جدیت امارت اسلامی وکمال وفاداری آن با تماميت 
ارضی افغانستان را تماشا کردند و دیدند که مرحوم ملا صاحب آماده 
هیچگونه تسامح و اغماض نمست هماران ایت الله خامنه ای مداخله 
کرد و بسیار با حکمت نیروهای خود را از مرزهای افغانستان پس طلب 
کرد . 

همچنان در زمان حاکمیت امارت اسلامی به بزرگان طالبان اطلاع 
رسید که پاکستانی ها در مربوطات ولسوالی گوشتی ولايت ننگرهار از 
نقطه صفری تخلف کرده و چند قدم پیش آمده اند. امارت اسلامی هیثئشت 
بلندرتبه ای را به سرکردگی وزیر امور سرحدات و قبايل مولوی جلال 
الدین حقانی - رحمه الله گماشت. هيئثت به منطقه رفت. با بزرگان 
قبایلی ديد و دریافت که پاکستانی ها واقعا چند قدم پیش آمده اند. 
حقانی صاحب - رحمه الله - همان چا با مسئولان سرحدی پاکستان ديد 
و دران مورد حرف زد. مسئولان سرحدی پاکستان برای چند روز مهلت 
خواستند» اما حقانی صاحب - رحمه الله - گفت : تا مطمئمن نشده ايم و 
عقب روی شما را به چشم خود نديده ایم» پس نمی رويم و همین جا در 
همین دره ها می مانیم . 
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سپس از سوی مقامات پاکستانی خبر رسید که ما نگرانی شما را 
دور می سازیم» اما اگر شما این موضوع را شکل رسمی بدهيد و این 
تجاوز را با مطبوعات شریک ساخته. حل ان را نیز بیان بکنيد. این کار 
برای اینده نیز مفید خواهد بود. 

هيئت امارت اسلامی گفت : زمانی که شما قصد تجاوز کردید» چرا 
طبرعات را درخربان نگداشتیه که حالا خبر سی کلید ؟ هان يود که 
هرگاه مشکل حل شد و پاکستانی ها به سنگرهای خود برگشتند» هيثت 
امارت اسلامی منطقه را ترک کرد. اما متاسفانه» در رژیم های اجیر حامد 
کرزیواغرن لي راکتالی ما د لټر ژننطه ضنری یس نه 
وساتنه مس رصان 

مان در زاو حاکیت ارت سلا خسه یک روه يا سثالږ 
در نزدیکی خط دیورند در منطقه طورخم پيدا شد دولت پاکستان می 
خواست که برای بررسی این واقعه به اینسوی خط دیورند بیایده مسئولان 
ولایشی ان فرحوء انیرالښتی مات خ اسک وی اجازه داد که بيارنل: 
اما در جامه ساد نه در یونیفورم نظامی و دولتی» اگرچه این موضوع بر 
آن ها بسیار سنگین تمام شد اما بازهم به جامه ساده آمدند و تحقیقات 
خود را انجام دادند. 

پس از مدتی» هرگاه بعضی طالبان به آن سوی خط دیورند رفتند» 
نظاميان پاکستانی می خواستند دستارهای شان را دور کنند» به دليل 
اینکه برای ما اجازه نداده بودید که با یونیفورم رسمی/دولتی به خاک شما 
بیائیم. اما طالبان مقاومت کردند و آن ها را نگذاشتند که دستارهای شان 
را دور بکنند. 


امارت اسلامی په ما چه داده است؟ -- ز 


اینگونه رویدادها بارها در مرزهای غلام خان» ببرک تانی» کنر» بولدک و 
ديگر نقاط مرزی رځ داد اما امارت اسلامی با کمال جدیت و حکمت». 
دفع و خاموش ساخت. 

خلاصه اینکه امارت اسلامی از تماميت ارضی کشور به قاطعیيت 
اع لردار رواو حاکریت ال دع کضررمنسا مک رجب اغا 
افغانستان را هم غصب نتوانسته است. 
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امارت اسلامی و نابودی مخدرات 


کھ مولوی سید مطيع الله خلوتی 
نویسنده و آگاه امور سیاسی و جهادی کشور 


بیایید پرده از حقایق برداریم» دور از تعصبات حق بگويیم و اعتراف 
کنی که درحقيفت انارت اسلانۍ نت عظیم خناوندی و کارزان غويان 
این امت درکشور بود که هنوز بسیاری از مردم ان را درک نکرده اند 
آزمون های دشوار و فراز و نشیب های این دو دههء بیشتر صدق وصفای 
راهروان این کاروان را ثابت ساخت و تاریخ نیز شهکاری ها و ابتکارات 
الت را هام موهوادا یک کی اوغورامز کر 

هنوز دیر نشده و مردم خوب به ياد دارند که چهره های مزدور با 
استفاده از نام جهاد با خون شهدای کشور در برابر تجاوز شوروی هاء 
بازی کردند و نه تنها آرمان شهدا را به مسخره گرفتند» بلکه عوض اقامه 
نظام خالص شرعی در کشور به جان هم افتیدنده جنگ های ذات البینی 
را آغاز کردند وکشور را با خطر تجزیه و ملوک الطوایفی دچار و مردم 
را آواره و با پریشانی های زیادی روبرو کردند . 

جرایم» چپاول. ظلم و استبدادءه وحشت و بربريت. میخ کوبی و 
رقص مرده و جنایات گوناگونی در کشور بی داد می زد» زن و مرد ملت 
نجات نجات و وامعتصما فریاد می کشیدند. 
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و جای بسی تأسف است که اکنون این جانیان مزدور که شهر کابل 
را به مخروبه تبدیل کرده بودند به مشل گرگ های لنگ در سفره 
اشغالگران امریکایی گردهم جمع شده اند و سخن از دستاوردها و تمدن 
می زنند !!؟ 


همین بود که کاروان طالبان زیر قيادت امیر فقيد امارت اسلامی 
امیرالمومنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله از بطن مردم برخاست 
وهمه ای ملت از این کاروان» به صدق دل» جان و مال استقبال نمودند و 
نظام امارت اسلامی دو بيشتر از لودو پنج در صد ځاک کشور حاکم 
گردید. امارتی که مجد و عظمت اسلام را به امت الهام کرد و مسلمانان را 
به یاد خلفای اسلام که اصلا به باد نسیان رفته بو انداخت. 

اکږ ضرکاری دای درراز امارت اسللی را ريس بک کناب 
ضخیم از احتوای آن ناتوان خواهد بود. چه بسا در این فشرده ای که از آن 
یادی نمایم. 

انا در ايقجاء می عراص صرف ټکی از شیکاری مای نارت اسلابئ 
را به گونه فشرده ذکر نمای» که امارت اسلامی آن را با وجود ظروف 
ناگوار جنگی و تعذیرات ظالمانه جهانی» انجام داده بود. آن ابتکاری که 
جهانیان را مبهوت ساخت محو کشت. قاچاق و پروسس مخدرات بود؛ 
چیزی که جهانيان و بشریت را تهديد می کرد. در آن زمان» مخدرات 
سرایرکشرررا اغ ساخه رهز ودی || کاتی سلو اسان لوو 

افغانستان در رديف دوم کشورهای قرار داشت که کشت. قاچاق 
وپروسس مواد مخدر در آن رواج یافته بود و مردم و جهانيان کاملا از 
جلوگیری آن عاجز بودند» من خوب بياد دارم من درآن زمان مسئول 
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ریاست چهار سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی بودم و اين ریاست 
تعقیب امور کشورهای اروپا وامریکا را به دوش داشت) که جهانيان به 
ویژه اتحادیه اروپا از ازدیاد مواد مخدر در افغانستان شکوه می نمودند و 
چنان به فغان رسیده بودند که آن اتحادیه برای محو این پديده مبلغ ۵۰۰ 
میلیون دالر امریکایی تخصیص داده بوده تا به وسیله موسسات ملل متحد 
از راه های مختلف به مردم کمک کنند. تا مردم از کشت این بوته مهپلک 
دست بردار شوند. حتی همین اکنون کشور های زيادی است که غرض 
محو مواد مخدر ملیاردها دالر صرف می نمایند اما نمی توانند این گياه 
ویرانگر را از کشورهای شان قلع وقمع نمایند. 

اما امارت اسلامی که از بطن ملت و مردم اش تشکیل شده بود و 
خدماتش قلب و ذهن مردم را فریفته خود ساخته بود. مردم همه از جان و 
دل فرمان می بردند و از فرامین امیر المؤمنین فقید» مخلصانه اطاعت می 
نمودند. 

باوجود فقر و تنگدستی که دامن گیر ملت ما درآن زمان بود. 
مشکلات زیاد اقتصادی وجود داشت و حاصلات خشخاش منبع خوب 
عایداتی برای مردم نیز به شمار می رفت» اما امارت اسلامی در سال 
۱١‏ میلادی با صدور یک فرمان که دران کشت. قاچاق و پروسیس 
مواد مخدر ممنوع قرار داده شد وډ ېرنه رړلګ ور شم ښور ره کن 
گردید و مردم از کشت آن کاملا دست بردار شدند و از همه بیشتر مايه 
انفتاز ابلښت ته دروم بدون اینکه شکسچه شرنیف لشرعرا اب 
شوند و یا به وسیله از بین بردن کشت آنان» خساره مالی برداشت نمایند. 
مردم با رضا و رغبت و اظهار اطاعت از فرمان امیر گرانقدر شان» از 
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يټ 


کشت مراد محد رکاملا دست کشیدند و اين گياه دران زان از کشور عزيزو 
ما افغانستان به کلی قلع و قمع گردید و این ابتکار و افتخار هم نصیب 
ابارت اسلا شد فرمان متذګره نيو وږ جريده رشمی اضارت اسلاض 
نشر شد و کاپی آن ذیلا آورده شده است. 


نوز فراسوش لکرده ايم هنگامی که اين فرسان آز رادیو صدای 
شریعت نشر گردید و استقبال مردم از این فرمان نیز پر رنگ و چشمگیر 
بوده مغرضان و دشمنان امارت اسلامی از این شهکاری و دستاورد 
ناریهنگاوددطفارمشت سو کلکای رف که کرياراقفت ابر خلاف 
آنست که رادیوی صدای شریعت می گوید» يعنی کشت خشخاش کاملا 
سطفودششرائفلعات طالال سه عس برد کهدیک شت طل 
متحد رسما وارد کشور شد و تحقیقات را از نزدیک آغاز کرد تا بدانند که 
کشت مواد مخدر با صدور یک فرمان خالی, آیا واقعا محو شده یا خير ؟ 

همان بود که هئیت ملل متحد با صدور یک راپور مفصل در سال 
١‏ میلادی به صراحت نوشت که هيئثت ملل متحد درا فغانستان 
بیشتر از ٠٠٠٢‏ قریه را که خود آنان خواسته بودنده سروی کردند و یک 
بوته خشخاش را دران دو هزار قريه نیافتند و دیدند که امارت اسلامۍ 
بدون اعمال کدام فشار و مصارف توانست مواد مخدر را از سراسر کشور 
ریشه کن نماید و بی بی سی خلاصه راپور متذکره را طی یک چارت ارائه 
نمود. کاپی آن چارت نیز در پایان نقل شده است. 

این نمونه ای از شهکاری های امارت اسلامی در کشور بود که در 
راستای محو مواد مخدر انجام داد امروز امریکای اشغالگر با متحدین 
ناتو و شرکای بین المللی اش کشت مخدرات را در کشور نه تنها بر 
حالت صفری که قرار داشت حفظ نکردند. بلکه کشت. پروسیس و 
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قاچاق آن را در کشور به اوج رساندند و حالا افغانستان در این بخش مقام 
اورا ران سب کرقه ابت 

افغانستان بعد از اشغال توسط امریکایی ها و ناتو» با تباهی مادی و 
معنوی روبرو گردید. اگر کشور ما از يکطرف از اثر بمباران بی رحمانه و 
قتل های عام توسط امریکایی ها به ویرانه و مخروبه مبدل گرديد ومردم را 
بی امنی» غارت و اخطاف هاء مساعد نبودن زمینه درس و تعلم» چاپه های 
شب هنگام» موجوديت زندان های شخصی و زورمندان تهديد میکندء از 
سوی ديگر این کشور به مرکز بزرگ مواد مخدر نیز تبېدل شده و حيات 
ملیون ها افغان را به مخاطره انداخته است. بيشتر از ۳ ملیون هموطنان ما 
معتاد گشته اند بلی همین است از دستاوردهای مهم هژزده سال اشغال. 

اکنون عموم مردم و ملت از اعمال ننگین امریکایی ها و اداره دست 
نشانده شان چنان به ستوه امده اند که هر ريش بلند و عمامه بر سر را به 
گمان طالټ ناجی خودامی دانله و مظطش انتظار برکشت فرباره ان را سی 
کشند. دیر نشده و مردم آن زمان حاکمیت امارت اسلامی هنوز زنده هستند و 
کارنامه ها و خدمات مخلصانه امارت اسلامی هنوز بر سر زبان ها موجود و 
همه آن را به یاد دارند و از سوی ديگر ملت مظلوم ما نیز تلخی وحشت و 
مظالم اشغالگران ومزدوران شان را به خوبی تجربه کردند. 

امروز ملت مظلوم و رنجیده کشور از همه باندهاء گروه ها و نهاد هاء نا 
اميد شده اند یگانه چشم اميد به برگشت دوباره طالبان دوخته اند و 
عاشقانه انتظار قدوم شان را بر دیده های خود می کشندء در حالیکه نوید 
فتح نیز فضای کشور را کاملا گوارا ساخته است و به زود ان شاء الله نظام 
آزاد و مستقل شرعی امارت اسلامی به کشور باز خواهد گشت و آرمان 
شهداء معیوبین» مهاجرين و مجاهدين براورده خواهد شد. وما ذلک علی الله 
بعزیز. 
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فرمان امیر المومنين "رحمه الله" درمورد منع کشت حشخاش که در جريده نشر 
شد وهمچنان چارتی که راپور ملل متحد را خلاصه نشان داده است: 


کشت خشخاش در افغانستان 


۲١٠۷ - ۴ 


- دکتار 


دمخدره موادوېر ضد د امارتي عالي 
ماز شو مفغانن مغد د 


په ۴۲۱-۳۲۲ د ق 
دافغانستان اسلامي ابارت درئیسس 
الوزراء د تا نيد پراساس دمخدره موادنو 
یر ضد داعارتي عاي هیّت( کيسیون) 
اساستامه په (۹) فصلونو او )۲٢(‏ مادو 
کي تو شیح کوم 
دغه اساسنامه د توشیح له نيټي نه نا فل ؛ 
اویه رسعې جریله کي دي خپره شي 
والسلام 
داسلام حدم 


ارون ملامحمد عمر(مجاهد) 


,تدار تریاک تولید شده به تن 


قرمان مقام امارت اسلامی افغانستان 

درمورداتفاذ اساسنان هینت (کمیسیون) 
575 ۸71۸۴۸۴۳ 

شماره:(۹) : : 

تاريخ ٣۴۲١-۳-۲۲‏ ھ ‏ 
به اساس تالید ریس الوزراء ابمارتټ 
اسلامی افغانستان اسابسنامه يت 
(کمیسیون) عا ی امارتۍ مبارزه عليه 
مخدر را بداخل (۹) قصل و(۴۸) 


ودرجريدةرسمي نشرګدد. 
رالسلام 
ادم اسلام 


امر ال منین ملا محمد عمر(مجاهد) 


هښ4 


وم ند 


2.0 


11۸۸0 


دمخډِره موادو پر ضد دامارتي عالي 
هيت (کمیسیون) اساسنامه 
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امارت اسلامی حاکمیت مرکزی را به ميان آورد 


داکتر عبدالحنان همت - نویسنده» شاعر و داکتر طب 


افغانستان در تاریخ خود پیش ازان هم شاهد دوره های ملوک 
الطوائفی بوته اما دوړه تندکسالاران کاملا بی پیشنینه بوه. 

هرگاه مجاهدين در سال ۱٩٩١‏ میلادی به شکل پراکنده داخل کابل 
شدند» ملوک الطوائفی و حاکمیت های منطقوی اوج گرفت و خطرات 
تجزیه کشور بیش تر شد. اگر چه مجاهدین به سرکردگی صبغت الله 
مجددی یک دولت سمبولیک ساخته بودند. دولتی که هیچگاه به بیرون از 
ارگ نفوذ نکرد. 

مجاهدين چنانکه از آغاز دوره جھاد پراکنده بودند و تا پایان جهاد با 
همه تلاش ها به حزب واحد تبدیل نشدند با همان پراکندگی داخل کابل 
شدند. آن زمان هر حزب در منطقه تحت تسلط خود حاکم مطلق بود 
حتۍ پایتخت کشور شاهد چندین حکومت بود. ناحيه های شهر کابل عملا 
به چند فرمانروایی تقسیم شده بود و این سلطنت های کوچک به زودی 
در برابر یکديگر شاخ به شاخ و عامل خونین ترین جنگ های داخلی 
شدند. در نتیجه بر علاوه از ویرانی شهر کابل» حدود ۶۰ هزار مردم کابلی 
به شهادت رسیدند. این ملوک الطوائفی و جزیره های قدرت تنها به کابل 
محدود نبود. بلکه سرتاسر کشور شاهد صدها حاکمیت های جداگانه ای 
بود. 
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هر ولایت و هر ولسوالی حاکم مطلق العنانی و او طبق فکر خود 
قانون عليحده ای داشت. هر قومندان بادشاه بود و برای جمعاوری عوائد 
از طريق عذيب وچو رر کردن مردم؛ پانک هاى را بر مس رادها ایجاد کرۀه 
بود. 

ظلم و خودسری در سرتاسر کشور چنان به اوج رسیده بود که 
هیچکسی خود را صاحب مالش نمی دانست. صدها رويدادهای رخ داد 
که تفنگسالاران خودسر بر علاوه از چور کردن پول و اموال مردم» زنان» 
دختران و نوجوانان خوردسن را با خود بردند. 

حاکم وقت آنقدز بۍ اختيار بود که برهان الدین ريائی در چواب 
عریضه یکنفر مظلومی که زنش را یک قومندان زورگو به زورگرفته بود 
نوشته بود : «قومندان صاحب زنش را واپس بدهید» » بِناءً کسی توان و 
اختیار نداشت که چنین شخص ظالم را هم بالاتر از «صاحب» چیزی 
بگوید. 

افغانستان از جامعه جهانی مطلقا منزوی شده بود. تنها کشورهای 
همسایه بودند که برای منافع خود شان تا حدی روابط داشتندء اما آن هم 
پرازګوم ر95لت, 

یک مامور تشریفات وزارت امور خارجه قصه می کرد که ربانی سفر 
رسمی به پاکستان داشت. هرگاه به میدان هوایی رفت چون افراد خاص 
مسعود در طياره جا نشدند او را نگذاشتند که در طياره بنشیند» همان 
بود که سفر لغو شد. در حالیکه مسعود قومندان خود ربانی بود. 

حاکم وقت صبغت الله مجددی یک قومندان حزب جمعیت را به 
سبب ظلم صريح وی» بندی کرد. طرفداران قومندان جمع شدند وآب و 
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برق ارگ را قطع کردند» بالاخره مجددی مجبوز شد قومندان را بدون 
محاکمه رها کند. 

تفنگسالاران بر يکديگر و بر مردم کشور آنقدر ظلم کردند که تاریخ 
از یادآوری آن عاجز است. آن ها برای سوزاندن پیکر رقبای شان تاکتیک 
ها تازه ای را اختراع می کردند. مثلا سر یک بندی را می بریدند و در 
رقص مرده می نامیدند. افراد حزب وحدت سینه های ده ها زنان را 


بریدند و در یک خريطه انداخته به سیاف تحفه روان کردند. همچنان میخ 
کوبیدن بر سران بندی ها نیز نوعی از شکنجه به شمار می رفت. زنان 
حامله را تا زایمان پيش خود نگه می داشتند. تا حالت خاص را تماشا 
کنند. در کابل به هر خانه که دل شان می خواست داخل می شدند و هر 
گونه جنایاتی را انجام می دادند. اما هیچکسی پاسخ گو نبود. حاکم ارگ 
در مرکز و ولایات از هرگونه نفوذ و سلطه بی بهره بود. هر ولایت مستقل 
بود و فرمان و تعيینات مرکز در ولایات هرگز نافذ نشد. 

ولایات شمال به تحریک کشورهای همسايه آماده بودند کشور را 
تجزیه و کشور مستقلی را به نام خراسان اعلان کنند. أآن ها بر دروازه های 
ولایات مرزی شمال نوشته بودند : «به سرزمین خراسان خوش آمدید.« 

اوضاع روز بروز بدتر می شد مردم هولناک ترین شب و روزها را 
تجربه می کردند» کسی نمی دانست آخر چه خواهد شد تفنگسالاران روز 
بروز وی تر می شدند» کسی که هر قدر ظالم تر می بود ساحه حاکميت 
او همانقدر گسترش می یافت. مردم همه چیز را فراموش کرده بودند و 
تنها در فکر جان و ابروی خود بودند. 
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در چنین اوضاع دشوار خداوند متعال یک فرزند مخلص و دردمند 
کشور ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله) را جرات بخشيد تا در برابر 


قومندان ظالم منطقه خود ايستاده شود. ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله 
- آن زمان در یک مدرسه محلی در منطقه سنگسار ولسوالۍ میوند ولایت 
قندهار با چند تن رفقای دوره جهاد خود مشغول فراگیری علوم دینی بود. 
اما اوضاع کشور و منطقه او را به مقاومتی واداشت که کامیابی آن ظاهرا 
لکن ره اما ارپروای اصباب ظاهرۍر اروضام تاساغ را داضت ار 
و رفقایش با پروردگار خود وعده کرده اند تا در توان دارند اوضاع را 
دگرگون می سازند. 

ملا محمد عمر مجاهد کسی بود که طلباء مجاهدين و مردم منطقه او 
اواقهشنتریلازرىږر اطيکسی فناعکګه اکږ چه فسنالي 
ديگری هم در منطقه بودند که شهرت علمی و جهادی شان بیشتر از ملا 
محمد عمر مجاهد بو اما صداقت و دیات که مرخوم ملا صاحب 
داشت. در ديگران کمتر مشاهده می شد. 

در هفته اول ماه اکتوبر ۱۹۹١‏ میلادی. (مرحوم) ملا محمد عمر 
مجاهد در مسجد سفید (سپین جومات) منطقه حوض مدت» ولسوالی 
ژری ولایت قندهار. با ۳۵ تن رفقای خود اعلان موجودیت و مقاومت در 
برابر فساد نمود. 

چون از یکسو طالبان و ملا محمد عمر مجاهد در بین مجاهدین 
قندهار شهرت خوبی داشتند و از سوی ديگر مردم از فساد روز افزون به 
ستوه آمده بودند همان بود که مردم دیندار منطقه دسته دسته با این گروه 
کوچک پکجا شدند و مجاهدين راستین که در خانه ها نشسته بودند نیز 
پول» اسلحه و وسایط نقلیه شان را در اختیار ایشان گذاشتند. 
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کالبال رساصو ابر ټکی په صضنای ملایخنه عیږ شاه 
ليک فکلارس رضلقاتتفاوطالن ور زايتما را به 
خواست و همکاری مردم به ولایات ديگر نیز گسترش دادند و در طرف 
دو سال به شمول بیشتر ولايات کشور کابل را نيز به تصرف خود 
درآوردند. سپس ولایات شمال را نیز یکی پس از ديگر فتح نمودند و به 
جز بدخشان و پنجشیر تمام افغانستان در قلمرو طالبان قرارگرفت. 

با کرې بامابۀ ررکردیاباسه هان شتی 
نداشتند اما با نبض و خواسته های مردم خود خوب اشنا بودند. تمام 
حاکمیت های خورد و بزرگ را از ولایات و مرکز برچیدند و نظام واحدی 
را با امنیت مثالی و مطابق ارمان مردم در سرتاسر کشور حاکم ساختند. 
نظام اداری که بر اثر تفنگسالاری و وحشت کمونیستی از بین رفته بود. با 
فعال کردن مجدد تمام واحدهای اداری» شرق» غرب» جنوب و شمال 
کشور را زیر چتر نظام شفاف و قوی و تحت قومنده واحد درآوردند. 

چند اوصاف امتیازی طالبان: 

تفنگسالاران همه دزدان بودند و هر آن چیزی را که به دست شان آمد 
دزدیدند» حتی طیارات و تانک ها را پرزه پرزه و سپس به نرخ ضایعات 
(سکریپ) می فروځځند. اما برای طالبان بک پول افغانی بیت الال غم 
پسار اروش داشف أَن غا شام اسلخه مات رسانطيیت الال را 
جمعاوری و در دیپوهای خود دسته بندی» ثبت و محفوظ کردند. 

در بین تفنگسالاران اطاعت از امير» نظم اداری و مرکزيت اصلا 
متصور هم نبود. هر کسی از پيش خود حاکم بود و هر چه می خواست 
انجام می داد. کسی او را تعقيب و پيگیری هم نمی توانست. هر چه 
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طالبان تحت قومنده واحد متحد بودند و اگر از هر قوم» نژاد و سمت 
بودند اطاعت از امير خود ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله - را 
عبادت می دانستند. ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله - بر ارتش و 
رعیت خود چنان حاکم بود که با فرمان واحد همه را منفک و همه چیز را 
خر را خلع سلاع و څانه تشين ساغت. ابا کی پبدا شد که جراثت 
شکایت را می داشت. من به ياد دارم او يکبار با یک فرمان ۶۰ تن 
وشو کار زیا کد مساغغه اا سنا فکايت وس لته نما 

طالبان با آوردن نظام واحد و قوی در سرتاسر افغانستان» گليم ملوک 
الطوائفی را برچیدند. خطر تجزیه کشور را از بین بردند و اميدهای مردم 
از کسمساکعت راعحعا داو که اکا لبون ته برد 
دوباره فعال شد. افغان ها این تغيیر مثبت را استقبال گرم کردند. 

من (نویسنده) يکروز در قندهار در دفتر روزنامه طلوع افغان نشسته 
بودم» علی ارغندابی نطاق راديو بی بی سی به دفتر آمد. او بسیار 
خوشحال معلوم می شد. خواستم تا او تاثر خود را در مورد امارت ابراز 
بدارد. او خاطره عجیبی را بیان کرد. ارغندابی گفت : «دو سال پيش؛ 
اینجا برای يادآوری خاطرات گذشته آمدم» ديدم گروهی از تفنگداران 
نشسته انده چرس می زنند و سگ ها را درین دفتر بسته اند. بسیار 
گريستم و يا قلب شکسته از قندهار به لندن رقتم. اسا اکدون که در دفتٌر 
طلوع افغان بجای سگ ها کمپيوترهاء قلم وکتاب ها را می بینم و 
روزنامه هم فعال است. این بسا جای افتخار است و اين افتخار از آن 
طالب است .« 
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این تنها دفتر طلوع افغان نبود که شاهد چنین تغيير بود بلکه در 
سراسر کشور تغيیرات مثبت و امید افزا مشاهده می شد . 

با برین با کمال یقین گفته سی توانیم که طالبان در کنار سایر 
خلمات بررگ. با آوردن ظام قوی و سرتاسری در افغانستان» جلوملوک 
الطوائفی و تجزیه را گرفتند. 

طالبان ديگر خدمات بارآور و تاریخی هم انجام دادند. اما جلوگیری 
از ملوک الطوائفی و تجزيه از کارنامه هایست که هيچگاه تاریخ و افغان 
دا واوش واد کر 
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امارت اسلامی و جهان اسلام 


کر موفق افغان - نویسنده و پژوهشگر مسائل امور سیاسی 
واجتماعی 


امارت اسلامی با تمام کشورهای جهان بخصوص سرزمین های 
اعلاغۍ روابظ ليک و میتنی پر احترام متبادل می خراعد وپارما ان 
خواهش خود را از طریق نشر اعلاميه ها و نشست ها با نمایندگان 
کشورها و سرزمین های مختلف ابراز داشته است. 

افرمغامه عا زهارافااکاره سا شلاشخضب په 
افغانستان بوده است» اما از نگاه فکر و عقیده آمارت اسلامی افغانستان 
خود را جزو جهان اسلام دانسته و همیشه مسئولیت خود می داند تا در 
همه حالات به خصوص در حالات مشقت و دشواری در پهلوی برادران و 
خواهران مسلمان خود قرار داشته باشد. 
نقطه جهان بدون در نظر داشت مرزهای موجود؛ رنگ و نسل برادر ما 
هستند چنانچه خداوند متعال می فرماید: (اٍنْمَا الْمُؤْمِنونَ اِخْوَةً)» ترجمه: 
غا ظاصی رخا لکقسلان اص رعاى ماکت نارام ثرانه انغ 
رابطه و علاقه اخوت و برادری میان مسلمانان را متضرر سازد و آنان را 
از هم بپاشاند. 
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امارت اسلامی به صفت مسلمان چنانچه در خدیث رسول اکرم صلی 
الله علیه وسلم ذکر شده است خود را در همه خوشی و غم مسلمانان در 
تمامی گوشه و کنار جهان شریک می داند و هرگز از مسئولیت خود در 
قبال ملت مسلمان بخصوص مستضعفان» مظلومان» مهاجرين و رنجديده 
گان چشم پوشی نمی کند. 

امارت اسلا افغانستان همیه چناتچه ريزل الله صلی النه عليه 
وسلم می فرماید: مثّل الْمُؤِنِينَ فِي تَوَاذهِم وَتَرَاحِْهِم وَتََاطْفِمْ تل 
الْجَسّد اۀ اشتکی مِنۀ عُضُوُ تَدَاعَی له سَائِرُ الْجَسَد بالسَّهَرِ وَالْحْمَى- 
ترجمه : «مثال مومنان در دوستی و مهربانی باهمی و عطوفت باهم مانند 
جسد واحدی است که چون عضوی از أن بیمار شود سایر اعضاء با وی با 
تب کردن و بيدارځوابی همراهی می کنند» درد و رنج ملت اسلامی را 
احساس کرده است و از آن رنج می برد و تا حد توان در راه حل مشکلات 
از طرق ممکن آن» تلاش ورزيده است . 

بارت سلا افغاستانجرن رر لا لی ان ملت است و نه 
یقین می داند که چشم و اميد مسلمانان جهان به آن ها دوخته است و 
دعاهای مسلمانان در جریان این سالیان متمادی جهاد عليه اشغالگران با 
مجاهدین امارت اسلامی بوده است. امارت اسلامی سعی و تلاش می نماید 
تا این آرزوها و امیدهای مسلمانان را برآورده ساخته و در راه دفاع از 
عزت» ناموس و عفت آنان در مقابل دشمنان اسلام آواز بلند کند و هر 
نوع خاموشی در این امور را دور از اوامر شرع و مروت و مردانگی 
مسلمان می داند. 

امارت اسلامی با وجود اینکه در جریان دو دهه اخیر در دشوار ترین 
حالات قرار داشته است اما باز هم هرگز برادران و خواهران مسلمان خود 
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يټ 


در فلسطین» کشمیر میانمار» سوریه. یمن» عراق؛ ليبيا و سایر سرزمین 
های اسلامی را فراموش نکرده است. جهان شاهد بوده است که امارت 
اسلامی هميشه در دفاع از اسلام» مسلمانان و مقدسات اسلامی آواز خود 
را به گوش تمام جهانیان رسانیده است و با نشر اعلامیه ها موقف صريح 
و واضح خودرا در قبال این مسائل بیان داشته است. 

غو راو شانه سلاس اغانستا شه لل ملاک سارنان 
های ديگر بین المللی» سازمان کنفرانس اسلامی و جهت های متجاوز بر 
حقوق مسلمانان را متوجه مسئولیت های شان دانسته و از انان تقاضا 
کره اس تار خلو فضل سشښکلانی که سشانان جيان يا اى روږواند 
شا غرورا اکا کن چاتچه بارفا امارت اسلاص نی شر افلاسښه سا 
ازکشووهای تیرومته اسلامی که ټرانابی دفاع از ممسانان ومقسات 
اسلای را فارند څراسته است تا در را خل شکلات مسشانار جهان ر 
دفاع از حقوق آنان نقش برازنده و فعال خود را ایفا نمایند و عملا وارد 
اقدام شده و مسلمانان مظلوم و مستضعف را در هر گوشه وکنار جهان که 
هستند از حالت فلاکت با رکنونی نجات دهند . 

رهبریت امارت اسلامی همیشه و بخصوص در ایام عید هرگز برادران 
و مسلمان خود را در جهان بخصوص در سرزمین هایی که در حالت 
جنگ و مشکلات هستند فراموش نکرده است» بلکه در هر پيام عيدی 
خود يادی از انان کرده و انان را همیشه در پهلوی مجاهدين امارت 
اسلامی شامل دعاهای خوه گردانیده و از تمامی اتباع امارت اسلامی 
خراسځه است نا برادران مسلغانان ره را فرامرضش تکنضل: 

امارت اسلامی افغانستان در روابط خود با جهان اسلام نیز مانند 
امور ديگر از اعتدال کار می گیرد و مسئولیت را به اندازه توانمندی خود 
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ادا می کند. هشدار های بی مفهوم دشمنان اسلام» در مخالفت با سیاست 
ها و مواقف بعضی حرکت های احساساتی ديگر» در حالی که در واقعيت 
هیچ کاری از توان آنان در مقابل دشمن درگوشه های ديگر جهان بر آورده 
نیست موافق با سیاست امارت اسلامی نیست و امارت اسلامی همیشه 
تلاش می کند تا اقوال آن مطابق و موافق با اعمال آن باشد و هرگز ادعای 
آنچه را که بالاتر از توان آن باشد نمی کند. بنا برین امارت اسلامی بدون 
اینکه کشورها و جهت های ظالم و مرتکب جنايات عليه مسلمانان را 
هشدار دهد و یا ادعای نابودی و مبارزه عليه آنان را کند آنان را متوجه 
ظلم و ستم شان گردانیده و اعمال غیر انسانی و غیر بشری آنان را تقبیح 
می کند و در عین حال از جهت های مسئول و کشورهایی که توان تغيير 
در مسیر این جنایت ها را دارند خواهان مداخله در چنين موضوعات و 
حل مشکل می گردد . 

اهتمام امور مسلمانان» دفاع از عزت و ناموس آنان» بلند کردن آواز 
گوشه وکنار جهان وظیفه ایمانی» انسانی و وجدانی امارت اسلامی بوده 
است که در گذشته ها نیز تلاش کرده است تا بگونه ممکن آن را ادا کند و 
در آينده نیز ان شاء الله با تمام توان خود علیه جنایات دشمنان اسلام علیه 
مسلمانان قرار خواهد داشت. از الله تعالۍ خواهانیم که ملت رنجديده 
مسلمان را در تمام جهان از مشکلات. دشواری هاء ظلم و ستمی که اکنون 
در آن قرار دارند نجات دهد و زمینه زندگی با امن و محفوظ را در زیر 
سایه نظام اسلام در سرزمین های اسلامی برایشان میسر کند. 


امارت اسلامی به ما چه داده است؟ 


اِنما المؤمنون !خوة 
مرحافظ تو ر اخمه سعيد 


ويسنده واگاه امور سیاسی وجهادی 


پراکندگی لسانی» نژادی. سیاسی و سمتی ملت مسلمان را توسط مزدوران 
داخلی شان» بيش از پیش در اولویت خود قرار دادند. متاسفانه» دشمن تا 
حد زیادی درین دسيسه کامیاب شد و مثال ای عیشۍ آن زا در بخش 
های مختلف جهان اسلام می توان مشاهده کرد. 

اکتون اخرت املاس نيش تر به طالم ساسی رالقصادۍز برزمان 
عقرانای پوسته اسک فرلفغا گورمنا ږا فراغيږ اسلان که را 
آن داد وگرفت تجارتی می شود بر سائر برادران مسلمان ترجیح داده می 
شوند. 

چنان کشورها و نهضت های اسلامی هم وج ود دارد که در اغراض 
سیاسی و اقتصادی شان آنقدر فرو رفته اند که دوشادوش کافران در 
توطئه مرگ برادر مسلمان خود سهم می گيرد و بدتر اینکه در روش با 
برادر مسلمان خود. به هيچگونه اصول اسلامۍ, انسانۍ اخلاقی و 
دیپلماتیک متعهد نمی باشد. 

وروس های کشنده فاشيسم و ناسیونالیسم پيام مبارک «انبا 
المؤمنون اخوته را اؤ قلب وچ شم های مسلمانان پنهان و ستلمانان راز 
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را اضل طْحْرساغه اس رحنی تضر الس زا تر قلنب 
بعضی اشخاص دینی و جهادی نهال کرده اند. 

ما به امارت اسلامی خود افتخار داریم که در هم و غم مسلمانان در 
شرایط بسیار دشوار اشتراک کرده و به حد توان خود. از حمايت سیاسی 
راغلاى کشکورابطل اا ريضعمای سلا دريځ لررژیله است: 

مسلمانان باید نهایتاً خود را از اثرات شوم پدیده های سیکولاریسم و 
ناسیونالیسم نگه دارند. باید بر اساس قوم» زبان» نژاد و سمت از کسی 
فاصله نگیرند و به هر مسلمان باید دست برادری و همکاری بدهند و در 
درد و غم شان شریک باشند. 
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زندگی نو. نظام نو و فکرنو 
کچ مولوی محمد ابراهیم نبیل 
نویسنده وتحلیلگر امور سیاسی ودینی 


الحمدلله رب العالمین والصلوة والسلام علی اشرف الانبياء و 
المرسلین محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و يعد: 
فقد قال الله عزوجل : وَاذكُرُوا نن قَِيلً مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ 


خر ري پږ و سےد د تو کال ٢‏ 


َخَاُونَ أن يَتَحَطَفَكُمُ النَاسْ فََوَاكُم وََيّدَكُم بنصره وَرَرَقَّكُم مِنَ الطَيِبَاتَ 
عَلَّكُمْ تَشّكرُونَ - الانفال: ۲۶م با توجه به عنوان سپرده شده» مضمون خود 
را به سه بخش تقسیم می کنم و یا دستاوردهای بزرگ امارت اسلامی را 
سه کتاگوری» می سازیم : زندگی نو» نظام نو و فکر نو. 

زندگی نو: 

درآیت فوق» خداوند متعال می فرماید : «و یاد کنيد آن وقتی را که 
شما اندک بودید. ناتوان شمرده می شدید در زمین» می ترسیدید از انکه 
بربایند شما را مردمان. پس جای داد شما راء و قوی کرد شما را به یاری 
دادن خود. و روزی داد شما را از چیزهای پاک. تا شما سپاس کنید.« 

اگر به حالت گذشته نگاه کنیم» به خصوص از ۱۹٩١‏ تا ۱۹۹۶ 
میلادی» علما و طلبای افغانستان تقریبا یک قرن با روزگاری مواجه بودند 
که از حقوق مسلٌم خود محروم بودند و زندگی ترسناکی داشتند. حالانکه 
نقش ایشان در استقلال و تمامیت ارضی کشور از همه بیش تر و بارز تر 


ننسووه نه مم کل 
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بود. اما باز هم از همه ضعیف تر» محروم تر و مصداق بخش اول این آیت 
بودند. 

واقعا با آمدن امارت اسلامی» علما مصداق بخش دوم آیت شدند و 
این قشر محروم کشور به زندگی نوین مشرف شدند. چنین هم گفته می 
شد که : «این ده ها تن طالبانی که از مدرسه ها فارغ می شوند» چه می 
شوند و کجا می روند نتیجه و ثمره عملی ایشان چه زمانی دیده می شود 
روسنوشار برد که با اخان تصريی سلا زر نارهت سلان اين 
پرسش ها پاسخ یافت. 

در تمام عرصه های زندگی» بر زحمات» مبارزات و مساعی این قشر 
خاک پاشیده می شد. در اذهان محصلین علوم عصری در برابر ایشان کین 
و نفرت تزریق می شد. از همین بود که میان مکتب و مدرسه فاصله ایجاد 
می شد و این عمل از سوی حلقات خارجی به گونه ارادی انجام می 
یافت. 

با آمدن امارت اسلامی» علما نه تنها در سطح کشور صاحب عزت و 
شرف شدند بلکه در سطح جهان نیز مردم از کارنامه های دعوتی» 
اجتماعی و سیاسی ایشان آگاه شدند» و اینست در عرصه سیاسی» کشور 
مغرور امریکاء که بر هر کشور جهان به نوعی از انواع حاکمیت دارد. در 
پرابږ قلما ږ طلیا (کر چرکات انارف اسلاض) ناه چتان مذاکرات 
طولانی شد که در طول تاریخ خود انجام نداده بود. 

از لحاظ سیاسی» چنان زندگی نصیب ما شد که تمام نهادهای 
مېايی منظته ږو ځیان همروف ښپایی نا سل فاند از آغا رګا پایان 
هیچگونه تزلزل» دوگانگی و تغيیر در سیاست ما ديده نشد. موقفی که در 
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خي ۹ 


برابر جانب مقابل در روز اول داشتیم» تا پایان به آن ثابت قُدم ماندیم» تا 
آنکه دشمن به موقف ما تنزل کرد. 

اگر زندگی خود را از نگاه نظامی بررسی کنیم» آن طالبان ضعیف و 
تهیدست که گفته می شد باید حق زندگی بر روی زمین را نداشته باشند» 
(امریکا) از کشف تاکتیک های آن عاجز است و آن مواد منفجره ای راء 
که مراکز بزرگ و وسایط قوی دشمن را از بین می برد به شکل ساده به 
دستان خود می سازند. 

این زندگی سربلند در هیچ چوکات و ساختار ديگری برای ما نصيب 
نشده استه این چوکات و ساختار امارت اسلامی است که امروز هر 
مسلمان به آن افتخار دارد. مهم تر از همه اینکه زندگی بر نهج نبوی - 
صلی الله علیه سلم - در زیر چتر نظام اسلامۍ واقعا نی جدیدی 
برای هر کسی بود. 

نظام نو: 

اکگر چه بايد نظام اسلامی نظام تازه ای در جامعه اسلامی دانسته 
نشود. اما چون در اوائل رن بست میلادۍ با از بین رفتن خلافت 
عثمانی تمام امت اسلامی و نسل مسلمان از سایه نظام اسلامی محروم 
شدند و تا ٧‏ دهه ديگر. علماء سیاسیون» داعیان» و شخصيت های نامدار 
شرعی امارت اسلامی پس از فاصله بزرگ زمانی» واقعا نظام جدیدی بود. 

مولانا عبیدالله سیندی - رحمه الله - در مناظره با یک ملحد روسی» 
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مطالعه کر ده ام اسلام دوای شکم شخص نادار را ندارد. مولانا سیندی - 
رحمه الله - می گوید : قرآن را درست مطالعه نکرده ای. زیرا پروردگار 
می فرماید : وسن ماق يُنفُِون قُ اْعقْرَ - البقره : ٩١٢‏ - ترجمه : و 
از تو می پرسند که چه چیزی را خرج کنند» بگو آنچه از ضرورت شما 
اضافه اشد بناء ار ثررسندان خبان امرال ویاده ار صرررث خره زیر 
و سپس گفت : آیا در کدام کشوری» نمونهء چنين نظام اسلامی را نشان 
داده می توانی» سیندی - رحمه الله - می گوید : من در برابر این پرسش 
اې اسما کم 

خاطرات تلخ و رویدادهای دردناک ديگری هم است که ناله های 
محرومیت از نعمت بزرگ نظام اسلامی» ازان شنیده می شود. 
چون جهان اسلام به کشورهای کوچکی تقسیم کرده شد» سه نسل ماء به 
ویژه جوانان و حتی دانشمندان ما از مفکوره نظام اسلامی بی خبر بودند و 
درین مورد انگیزه و فکری نداشتند. بلکه بسیاری مسلمانان به این فکر 
بودند که اسلام با نظام ربطی ندارد و یا چنانکه دشمنان برای شان درس 
می داد اسلام تا مسجد محدود است و بس. 

امارت اسلامی برای تشنگان نظام اسلامی واقعا نظام تازه ای بود و 
تحریک اسلامی طالبان از ديگر نهضت های اسلامی جهان در اینست که 
طولانی» انجام داده نتوانستند. 
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فکرنو: 

امارت اسلامی برای ما چه فکری بخشید. نخست باید هدف از «ما» 
چراناغما اسو نه تها جرانان ما بلکه انارت اسلا به فره مرد 
مسلمان» فکر و نظری بخشيد. این فکر و نظر دو بُعد دارد. نخست : 
خاکديت نظام اسلامی ودوم د مقاومت در پرابر امريکا لو قان. 

با حاکمیت نظام اسلامی» این فکر شکست خورد که ديگر نسی وان 
نظام اسلامی را پیاده ساخت. و این فکر جاگزين آن شد که اگر ملت و 
قومی برای نظام اسلامی قربانی بدهند. حتما به آن نائل می گردند. 

با نقاومت دربرابږ امريکانو ناتوه آمارت اسلامی فکنر دنگرۍ یرای 
ما بخشید بلکه تمام ملت های محکوم و مظلوم جهان را درس استقلال و 
آزادگی داد و ابت کرد که از برکت مبارزه و قربانی» می توانيد از 
کم مرار ورلن هری شات ان 

ستار ری نای ثف طاها معلات زناتیر پازى راق 
آبنده ووشن را یرای نا بکشید. ابارۍ اسلامی براى ما لير داد که رقنا 
فوقتا با چه مشکلاتی مواجه می شویم و چگونه اشتباه کوچکی. ما را با 
خطرات بزرگی دچار می سازد. پس چطور باید با آن مقابله کرد و چطور 
آعرعورا ار خلراكت راشباعات بدا با ورظروانک رسا له 
فکر» آموزش و ديگر اسباب گوناگون» چه آمادگی بايد داشته باشیم. نیز 
ار زبادی ات که انارت اسلای اتدیشه درس در قيال آَن برای نا 
بخشید. ادام الله بقائها . 


ّ-ّ 0 : 
سل کټ 
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امارت اسلامی تشخص و هویت دینی 
و ملی افغان ها را روشن ساخت 
مرلو اشاء الله ستگاني 
نويسنده وکارشناس امور سیاسی و جهادی کشور 


قيام» مبارزه و مقاومت امارت اسلامی در دهه های هفتاد. هشتاد و 
نود شمسی؛ نه تنها دوره ویرانگر و خانمان سوز هرج و مرچ را پایان 
بخشید و تمامیت ارضی کشور را مصئون ساخت. بلکه تمام دسیسه ها و 
توطئه های دوره اشغال کنرلی را نیز با کمال تاره خرصله مندی؛ 
جانفشانی و فداکاری» نقش بر آب ساخت» و تشخص و هويت دینی و 
ملی افغان فا را شکوفای تازه ای خد روز خهره دی ونی افغان 
ها بر اثر ایستادگی پايدار. سیاست کامگار و دستاوردهای چشمگیر 
امارت اسلامی. در سطح منطقه و جهان روشن تر گرديده است. 

مردم افغانستان از دوران خلافت راشده تا پايان رن دوم هجری - 
یعنی در رن های هفتم» هشتم و نهم میلادی - به تدريچ مسلمان شدند. 
اسلام در دوران خلیفه دوم عمر فاروق - رضی الله عنه - به دروازه های 
افغانستان فعلی رسید و در مدت دو قرن تقریبا تمام خاک این کشور را 
را کرفت افغانستان که د رگګنشنه ها بخشی از زين فاى اآريافار 
خراسان بود. از دوازده قرن به اینسو جايگاه اسلام و مسلمان ها است و 
هماکنون بیش از ۹۹٩٩‏ مردم این کشور مسلمان اند. افغان ها با داشتن 
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کي ۹ 


شعائر ارزش هاء مشخصات و فرهنگ بیش از هزار ساله اسلامی.» 
تشخص و هویت روشن دینی داشتند و دارند. 

افغان ها تشخص و هویت پر افتخار ملی نیز دارند. جامعه افغانی 
شکل یافته از اقوام مختلفی است. اما این جامعه کثیر القومی بر علاوه از 
اینکه به وحدت و همبستگی دینی گره خورده است» مشترکات و 
وابستگی های غیر قابل مجزای فرهنگی و اجتماعی نیز دارد و از مدت 
خود را در قبال اندیشه ملی. استقلال ملی و حاکمیت ملی خدشه دار 
نساخته اند. 

اما افغان ها در چهل سال پر از نشیب و فراز اخير» به ويژه پس از 
اشغال امریکایی. در کنار صدها مشکلات و دشواری های ديگر. با چالش 
های سنگینی در راستای حفظ تشخص و هويت دینی و ملی خود نیز 
مواجه بوده اند. غربی ها به سرکردگی امریکا تنها به يورش نظامی بر 
افغانستان بسنده نکردند. بلکه شناخت دینی و ملی افغان ها را نیز بی 
درنگ آماج تاخت و تاز قرار دادند. هدف شوم یورشگران غربی واضح 
بوده آن ها می دانستند که با مسخ چهره واقعی دینی و ملی این ديار» می 
توانند سلطه استعمارگرانه و مستبدانه شان را ثابت و دائم بسازند و به 
اهداف درازمدت خود دست یابند. 

بلی» تاریخ چند قرن اخير و واقعيت های جهان امروزی بيانگر 
اینست که هرگاه کشور» ملت و يا قومی از تشخص و هويت اصلی و 
تاریخی خود محروم گردد مورال مبارزه و مقاومت را از دست می دهد. 
ارزش استقلال و آزادی را درک نمی کند و زندگی بردگی را عار نمی داند» 
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بلکه دین» فرهنگ و باورهای استعمارگران را اصل پنداشته». به پيروی از 
آن می بالد. 

جهان غرب به سرکردگی امریکایی ها پس از اشغال افغانستان در 
سال ١٠٠٢‏ میلادی. کمپاین خصمانه یی را به شکل غير مستقیم» اما با 
خرج تمام توانایی خود برای از بین بردن تشخص و هویت ديینی و ملی 
افغان ها به راه انداختند. این کمپین شوم استعمارگران دو بُعد نمايان 
داشت. نخست اینکه اسلام هویت نیست بلکه همانند سایر ایدئولوژی ها 
یک ایدئولوژی تغيیر پذیر سیاسی است. ثانیا مسخ تشخص و هویت ملی 
افغان ها. 

استعمارگران غربی با استفاده از لباده دموکراسی» سیکولاریسم و 
آزادی بیان تمام توانایی خود را به خرج دادند. تا افغان ها را باورمند 
بسازند که چیزی به عنوان هویت اسلامی یا هویت دینی در دنیای امروزی 
وجود ندارد و شما در مورد هویت ملی خود نیز باید تجدید نظر بکنید. 

آن ها درین راستا کوشیدند «وحدت دینی» را اصطلاح نابکار و 
خیالی و «نظام اسلامی» را متصادم با رفاه و پيشرفت جامعه بشری نشان 
سیستماتیک از يکديگر متنفر و منزجر بسازند و با ايجاد فاصله درميان 
طبقات مختلف کشور» وحدت و هویت ملی افغان ها را سبوتاژ و زمینه 
استحکام و تداوم اشغال را هموار بکنند. 

استعمار گران با در نظر داشت تجربه های که در دو قرن اخير در 
کشورهای مستعمرهء آسیا و افریقا به کار برده شده به این باور بودند که 
افغانستان نيز به زودی با تاثر از نفوذ و توانایی استعمارگران» چهره 
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کی٣‎ 


نمگوعغسساکله ما رمحشنهږ مک مسا ان رد 
کهمردم با شبانک افغان زمینر دبګگران را به رک پښانه مغښال کراکل, 
در حالیکه تاریخ بی نظیر آزادگی و استعمار ناپذیری مردم این مرز و بوم 
درس های چشم گشا و عبرتناکی برای بيگانگان دارد و به ويژه» چندان 
مدتی از شکست «انقلاب کمونیستی» درین خاک دین پرور» که منجر به 
فروپاشی تمام جهان کمونیسم شد نگذشته است. 

موقف امارت اسلامی دران روزهای که امریکای مستبد با همراهی و 
خنکاری ناتوو ديگر تحدانش به اشغال افغانستان و سرنکونی نظام 
مستقل اسلامی تصمیم گرفته بودنده شرعی» منطقی و نمايانگر نيروی 
اسالی وعزم آعېلن افتان عا بوف وغامت اسارت اسلانۍ پېش ازآغاز 
هجوم نظامی» امریکا را به گفتگو و انتخاب گزینه های غیر جنگی دعوت 
نمود. اما چون دولت امریکا در اوج خودخواهی و زورگویی قرار داشت و 
به بهانه های واهی. تصمیم اشغال افغانستان را نهایی کرده بود» امارت 
اسلامی نیز با کمال باورمندی بر نصرت پروردگار و همت ايمانی افغان 
ها هیچگونه تمایلی به معامله ای که «تشخص و هویت دینی و ملی افغان 
ها» را داغ دار بسازد. نشان نداد. مؤسس امارت اسلامی امیرالمؤمنین ملا 
محمد عمر مجاهد - رحمه الله - دران شب و روزها گفته بود : «بوش به 
ارغهر که می نخساا امغال رغه پپررزی ده يک بیان 
که کدام وعده راست و صادق است؟؛ 

ماوفوعاسحصخدهدساله سات اسلاس رر براشتال 
امریکایی - از ۲١٠٢‏ تا ۲۰۱۹ م - در حقیقت جنگ هوت نیز بود. 
هویت دینی و ملی افغان ها در آزمون بزرگی قرار گرفته بود و اين سوال 


امارت اسلامی به ما چه داده است؟ 


به شدت مطرح بود که آیا چیزی به نام هویت دینی در قرن بست و یک 
میلادی باقی مانده است و آیا امکان دارد که افغان ها به اساس هويت 
دینی شان در برابر امريکاء اروپا و متحدان آن ها ایستادگی بکنند. اما 
کامیابی افغان ها به سرکرهگی امارت اسلامی در جهاد و مقاومت کنونی» 
بار دیگر روشن ساخت که هویت دینی افغان ها نیروی شکست ناپذیری 
ات که تاب ررباروے هر گرنه ساست استسضاری ر اسشانیرااردر 
افغان ها هنوز هم به نرخ جان و خون شان از وحدت» مقدسات» شعائش 
ویژگی ها و فرهنگ دینی شان دفاع می کنند . 

این یک واقعیت انکار ناپذیر است که خانه جنگی ها و یا جنگ 
های تنظیمی دهه نود میلادی. تشخص و هویت ملی افغان ها را جريحه 
دار ساخته بود. سپس امریکایی ها نیز با تمام متحدان و دار و دسته 
استعماری شان برنامه های زهرآگینی را برای از بین بردن تشخص و 
هریت ملۍ افغان ها په راه انداخعند. همبستگی نژادۍ شمتۍ اجتماغۍ و 
فرهنگی که از عناصر مهم هویت ملی به شمار می رود آماج توطئه های 
شوم دشمنان اسلام و افغان ها قرارگرفت. نیز نابودی استوانه های 
فرهنگ و عنعنات سابقه دار جامعه افغانی که نقش ويژه ای در ساختار 
هویت ملی افغان ها دارد. مورد دسایس اسلام و افغان ستیزانه آن ها قرار 
داشت. غربی ها به سرکردگی امریکا درین راستا از دموکراسی» 
سیکولاریسم» آزادی بیان» حقوق زنان و.... به حيث ابزار مهم استفاده 
کردند و می کنند. 

اما علی رغم این همه مشکلات و در چنان اوضاع دشواری که تمام 
جهان کفر دوشادوش امریکا ايستاده بودند. جهان اسلام ترسان و لرزان 
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بود و جرات انکار در برابر یگانه ابرقدرت مستبد جهان را نداشت و 
حتی خیال ایستادگی در برابر لشکرهای غول پیکر امریکاء ناتو و متحدان 
ان مجال واتتکه می که انا اين انارت اسلامۍ ېره که ته شها به مارقا 
پرداخت» بلکه جهاد و مقاومت خود را با اتکاء بر نصرت پروردگار و 
پشتیبانی مردم با شهامت خود و با کمال فراست و درايت به سراسر 
کشورکسترش داد. امارت اسلامی توانست بر پیکر مجروح وحدت ملی 
افغان ها مرهم گذاشته. همه اقشار قومی» نژادی و سمتی افغان ها را به 
هدف پایان اشغال کشور و اعاده حاکمیت نظام اسلامی» زیر چتر خود 
گردهم أورد و همدست و همکار سازد . 

سا شارت ای راش رافافبالماورظانی غلاسن ره 
بلکه این نتیجه کاوش های همه جانبه امارت اسلامی - اعم از تلاش های 
سیاسی» اجتماعی و فرهنگی - بود که از یکسو افغان ها این واقعیت را 
بخوبی درک کردند که دشمنان اسلام و افغانیت. به هدف مسخ تشخص و 
هویت دینی و ملی ایشان» از چه ابزاری کار می گیرند و چطور باید در 
برابراین حرېه مای دشمن ايستاده شد رآن را ثاکام ساخته ار سوئ 
ديگر کشورهای همسایه. منطقه و جهان نیز پی بردند که آنچه در قبال 
سرنوشت افغانستان و افغان ها فکر کرده بودند خيال خام» غير واقع 
بینانه و اشتباه بزرگی بود . 

امارت اسلامی با قربانی های بی نظیر» داعیه بر حق و موقف شرعی 
وقالوئی خزه ثابت کرد که زارث ختیلی ان کفرر وملت استه امارت 
اسلامی با حراست از «تشخص و هویت دینی و ملی افغان ها» نشان داد 
که سلطه جویی بر خاک و مردم افغانستان عواقب خطرناکی دارد و نظام 
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های دست نشانده.» اسلام ستیز و تفرقه افگن درین کشور دوام و ثباتی 
ندارد و هرگز بدیل و جاگزین حاکمیت اسلامی شده نمی تواند . 

تشخص و هویت دینی و ملی افغان ها از برکت مبارزه بست و پنج 
ساله طالبان -امارت اسلامی (۱۹۹۴ تا ۲۰۱٢‏ میلادی) نه تنها از توطئه 
های شوم استعمارگران نجات یافته است. بلکه نیرو و توانایی تازه ای را 
از ان خود ساخته است. 
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جهاد برضد فساد و اشغال. 
و رهبری مثالی امارت 


نويسنده» پژزوهشگر امور سیاسی وجهادی و سخنگوی امارت اسلامی 


الحمدلله و کفی والصلوة والسلام علی عباده الذین اصطفی؛ اما بعد: 

امارت اسلامی نعمت بزرگی از نعمت های پروردگار است. که در 
شرايط بسیار تلخ برای افغان ها عطا نموه. 

محض سخن گُفتن و تصور کردن برای اصلاح اوضاعء کار آسان 
است. اما پياده کردن آن در صحنه عمل و از بین بردن بحران ها و با 
مقابله با نه کار بسیار دشوار» حساس و طاقت فرسا است. 

مختصرا باید بگويیم که دو رهبری مهم به دوش طالبان قرار گرفته 
بوه:طالبان هر دو آَن را به تخو پسیار اخین اتحام لاد 

سال ٥٥٣١‏ هجری قمری: 

هرگاه رژیم کمونیستی در افغانستان شکست خورد و مجاهدين داخل 
کابل شدند. در ظرف چند ماه تقریبا تمام افغانستان به ميدان جنگ های 
نظسی ېدل غه ثرخداد غای اخراپ در مر رلایت پاتک ما ابجاد 
کردند. آزار و اذیت مردم» چور و چپاول اموال» تجاوز بر آبرو و حریم 
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شخصۍۍ و هر آن کاری اوج گرفت که بشریت بر بدی و ناهنجاری آنء 


در مرکز کشور (کابل) پنج جزیره قدرت به میان آمد: 


گروه جمعیت اسلامی و شورای نظار در ارگ و خیرخانه»ه حزب 
اسلامی در جنوب کابل» چهار آسیاب و چهل ستون» حزب وحدت در 
کارته سخی و افشار ملیشه های گلم جمع دوستم در بعضی بخش های 
شه رکابل و اتحاه اسلامۍ په زعبرۍ سياف نيو در خش کرچکۍ از 
پایتخت کشور سلطه داشتند. 


این گروه ها همه روزه از صبح تا شب در شهر کابل با هم می 
جنگیدند نه اثری از بازسازی دیده می شد نه هم از تعلیم و تربيه. نه 
کسی در فکر أبرو وعفت مردم بود و نه هم در پروای جان و مال ديگران. 
هرگاه پایتخت کشور چنان نا امن بوده عملا هیچ دولتی وجود نداشت و 
هر چیز بیرون از کنترول بوده پس در ولایات طبعا خودسرۍ. انارشی و 
ملوک الطوائفی حاکم بود. 

اگر در منطقه ای نظم قومی و منطقوی وجود داشت. آأن جا مردم 
نسبتاً آبرو و دارایی خود را مصئون فکر می کردند. اما در جاهای که نظم 
تفنگسالاران و اوباشان معتاد به مواد مخدر از هیچگونه ظلم و وحشت 
دريغ نمی کردند. هر روز هزاران رویداد تجاوز بر جان» مال و ابروی مردم 
رخ می داد و مردم سرگردان و سراسیمه بودند. 
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راوعاه د اورشیه مان وی اضالۍ بشری ربین 
المللی چیزی در توان نداشت و يا انجام نمی داد. هيچ پروفیسور. 
کارشناس» متنفذ قومی و يا شخصیت ديگری طرح و توانایی برای 
کنترول این وضعیت دردناک را نداشت. حالت آنقدر سرسام آور بود که 
در کوتاه مدت. هیچ امیدی برای بیرون رفت ازان بحران برده نمی شد. 

ماک غه ماوشان ناس رکا عشررعای کریئ: 
کانفرانس اسلامیء» کشورهای با نفوذ اسلامی. کشورهای همسایه و منطقه 
تماشا می کردند و اوضاع روز به روز بدتر می شد. 

دران روزگار حساس و متشنج؛» یکتن قومندان پیشين جهادی و 
شاگرد بالفعل درس های دینی (امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد. رحمه 
لن در ګطنه سا قتصار راف تطماریا مته کس رفقای مخترد خود 
برای دگرگونی اوضاع» مشوره نمود. 

محترم ملا محمد عمر مجاهد چون در زمان جهاد بر ضد شوروی» 
فاص راکارغهاصماسهرفتضل اس زا فاق ته نان 
های او و ديگر مجاهدین راستین هدر برود و نه هم تاب تماشای تجاوز 
بر جان» مال و ابروی هموطنان خود را داشت. بناء نخست در منطقه 
زنگاوات ولسوالی پنجوابی ولابت قندهار ازغاشان دين اسقثاء ېره 


علمای مشهور منطقه برای او فتوی دادند که برای کنترول اوضاع» 
گام نظامی بردارد. او با چند تن رفيق مخلص خود به تاریخ ۱۵ محرم 
الحرام ۱۴۱۵ هجری قمری تحریک اسلامی طالبان را آغاز نمود. 
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نخستین مرحله بزرگ آزمونی: 

پس از معرکه ها و پيروزی های زيادی» ۱۵۰۰ تن عالمان دین از 
سرتاسر کشور به تاریخ ۱۵ ذوالقعده ۱۴۱۶ هجری قمری در شهر تاریخی 
قندهارگردهم أآمدند و (مرحوم) ملا محمد عمر مجاهد را به حيث زعیم 
کشور تعيین کردند و امیرالمؤمنین لقب دادند. از همان روز مرحله اول و 
بسیار دشوار رهبری امارت اسلامی اغاز شد. 

بنا بر فیصله علماء مرحوم ملا صاحب به حيث امير تعيين شد. 
رهبری امانت بزرگ خداوندی است و این امانت به دوش پک طالب 
افغان سپرده شد. اما مرحوم ملا صاحب ازین آزمون بزرگ چنان عهده برا 
شد که هیچکسی از نگاه شرعی» نمی تواند او را مورد نقد و سوال قرار 
دهد. ان شاء الله تعالی. 

زخبری کشور در حالی په دوش امارت اسلانی انداخته شد که کشور 
به ویرانه تبدیل شده بود. هیچ زیر بنای دولتی وجود نداشت و تمام 
تاسیسات دولتی کاملا از بین رفته بود. زورمندان» دزدان» باندهای شر و 
فساد و اوباشان تنظیم هاء کشور عزیز را آنقدر کوبیده بودند که قلم توان 
نوشتن آن را ندارد. تجاوز علنی جنسی» کوبیدن میخ بر سر مردم» رقص 
مرده» تجاوز گروهی بر عفت زنان و فجایع ديگری بود که هر روز تکرار 
٧‏ 

ابورکفور ورحالۍ په رم ارل ارت لای سپرنه شد که نتا 
نهضت او برای تغذیه سربازان خود. خانه به خانه می گشتند و از مردم 
نان جمع می کردند و مجاهدين خود را نگه داری می کردند. هیچ 
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اقتصادی وجود نداشت. هیچ پشتیبانی خارجی وجود نداشت و همه چیز 
تنها و تنها با توکل بر ذات پروردگار به پيش می رفت. 

امارت اسلامی آوردن امنیت و حاکمیت نظام شرعی در کشور راء از 
همه مهم تر می دانست. زیرا نظام شرعی آرمان پاک یک و نیم ملیون 
شهدای جهاد بر ضد شوروی بود. همچنان هموطنان مظلوم ما آنقدر به 
مصئونیت جان» مال و ابروی خود نیازمند بودند که امنیيت یک شابانه 
روزی را هم برای خود غنیمت می دانستند. 

امارت اسلامی این دو کار را در سرفهرست اهداف خود قرار داد و 
نظام شرعی را با کمال متانت و تدبیر در همه آن ساحاتی که در کنترول 
داشت تطبیق نمود و نیز چنان امنیت مثالی را برای مردم به ارمغان آورد 
که مردم از طرف شب دروازه های شان را نمی بستند. زیرا احساس 
هیچگونه خطر نمی کردند. 

کسی که در تلاش دزدی می بود. گرفتار می شد. همچنان کسی که در 
خیال تجاوز بر آبروی کسی می بود؛ دستگیر و به پنجه قانون سپرده می 
شد. حتی اگر کسی در بازار. جنگ عادی فزیکی می کرد و یا دشنام می 
دا يی عښکر بارت املا نی ریه رحنگ زابانان می ناف 

من خودم شاهد ده ها صحنه های هستم که دو نفر با هم درگیر می 
شدند. یک طالبی را خدا پیدا سی کرد و او مشکل را حل و فضصل می 
نمود. جهانیان و جهت های که برای کنترول اوضاع افغانستان هیچ پیش 
بینی نمی توانستند با آمدن اینگونه امنیت حیران ماندند. 

این موعله آزمرتی وکېږری دږ حالى چربان اه ښهائامارت البلابي 
هیچ سابقه کاری و آموزش های مسلکی و تخصصی نداشت» بلکه همه 


سفقص( ۵# .موژه.... رن 
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مي په 


کااه ګفکل سارعاص زمااصا س نانهارتهو«مال نان 
آرام و آبرومندانه را برای مردم به وجود آورد. 

امارت اسلامی درحالی یر ۹۵ خاک کشوږخاکم شد که کشور 
عزیز ما همانند بیمار شدید با مشکلات و تکالیف گوناگون دست وگریبان 
بود. فقر وگرسنگی به اوج خود رسیده بود» بسیاری مردم بیکار بودند» 
پول کشور به مثابه نیست بود. تجارت از سر نو اغاز شده بود و ابادی و 
بازسازی از صفر شروع می شد. اما با این همه ناگواری هاء مردم از 
برکت حاکمیت نظام اسلامی در مورد امنیت و عفت خود مطمئن بودند. 
امنیتی که در تاریخ اخیر کشور بی پیشینه بود. 

رهبری امارت اسلامی چنان قوی بود» که مردم را از هرج و مرج و 
بی نظمی در امن ساخت. کشوری را که در پرتگاه تجزیه و چند پارچگی 
ژااخوهاراوخت حاکمی راخه رر معی اررې اداراف قطلسۍ 
داوس ټکاب لسه خا و پوغنتون عا )را به خد قران درپاررفغال 
نمود» حدود يکصد هزار شاگردان علوم دینی را از بودجه امارت تمويل 
می کرد کشت و تجارت مواد مخدر را که بسیار رواج یافته بود دوباره به 
صفر رساند. برای چاپ و تبدیلی پول کشور دست به کار شد در عرصه 
روابط با شرکت افغان بیسیم به توافق ابتدایی رسید. موضوع پایپ لاین 
گاز از ترکمنستان جِداً روی دست گرفت و مساعی خوه را پبرای پايان 
جنگ حا از راه های نظامۍ و سیاسی دوام داد این کارهای است که دران 
زمان» وافعا بالاتر از تصور و يقینا کرامت پنداشته می شد. 

مبږی روخاکن ااره ملا نای یا شک2وریور مه که 
جهان کفر اين مودل نظام اسلامی را برای سیستم کفری خود 
(سیکولاریسم) خطر دانستند. 
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نخست. امریکا و کشورهای غربی. امارت اسلامی را به سبب پياده 
کردن حدود شرعی» به نقض حقوق زنان و بشر متهم کردند. در حالی که 
یکسال پيش؛ کشته شدن همه روزۀ ده ها نفر درین کشور را کسی جرم 
نمی پنداشت و دولت آن وقت وگروه شر و فساد مشروع خوانده می شد. 
سپس در ادامه بهانه جویی هاء قضيه شیخ اسامه بن لادن - رحمه الله - 
مطرح شد و تلاش شد امارت اسلامی در شرائط دشوار جنگی و 
اقتصادی. با تحریم ها و ممنوعیت های جهانی مواجه شود . 

اين حالت ناگوار و ظالمانه تا آنگاه دوام کرد که در سال ١٠٠٢‏ 
میلادی واقعه ١١‏ سبتمبر رخ داد و امریکا فرصت یافت تا بهانه عملی 
برای تهاجم نظامی بر افغانستان به دست آورد. 

امریکا پیش از تهاجم بر افغانستان. امارت اسلامی را تهدید کرد که 
هر چه زودتر اسامه بن لادن - رحمه الله - را به امریکا بسپارد. وگرنه» 
امریکا بر افغانستان حمله می کند. 

امارئ املا ير اساس غرور املا رتا کی شردیه ارا 
جواب داد که اگر واقعا شواهدی در اختيار دارد که اسامه بن لادن در 
راکسشازه سر ست داره آن زا په محکمه اسارت اسلای سپنپانه: 
برای امریکا یک ماه وقت داده شد اما امریکایی ها این پیشتهاد را رد و 
سخنان تهدید آمیز خود را تکرار کردند. 

امارت اسلامی بار ديگر پیشنهاد کرد که برای شیخ اسامه بن لادن در 
سان عرلتکياتی اسعیيت افغانستان دا شه وخالا اړ یغه کشپرر 
ماست. از نگاه قانونی شما حق ندارید که یک شهروند کشور ما را از ما 
بخواهید و مجازات کنید. اگر شما بر محکمه ما باور ندارید» پس با 
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خي ۹ 


اشتراک عالمان دینی سه کشور اسلامی به شمول افغانستان و عربستان 
سعودی محکمه اختصاصی تشکیل داده شود و شيځ اسامه توسط آن 
محکمه» محاکمه شود. امارت اسلامی شیخ اسامه را به آن محکمهء می 
سپارد. اما امریکا که هنوز هم حرف از جنگ می زد و تهدید می کرد این 
پشتیباد انارت اسلانۍ را خو ودکرد 

اگر رهبری امارت اسلامی نمی بود» افغانستان فیصله ای می کرد که 
از نگاه تاریخی شرمناک می بود و تا ابد تشخص و هويت اسلامی ما را 
زیان مند می ساخت. زیرا سپردن شیخ اسامه بن لادن - رحمه الله - به 
کفار بر علاوه ازینکه از نگاه شرعی ناروا بود و رعب و دبدبه اسلام 
زیرپا می شد بلکه در تاریخ بشریت نیز داغ سیاه بر پیشانی ما می بود. 
اما این رهبری مسلمان. با تقوی» غیرت مند و با جرات امارت اسلامی 
بود که در برابر دشمن سر ننهاد و یک مسلمان را به کافر تسلیم نکرد. 

مرحله بزرگ و دشوار آزمونی دوم رهبری: 

حدود ساعت ۹ شب هفت اکتوبر ۲٠٠٢‏ ميیلادی بود که طيارات 
امریکایی تهاجم نظامی بر افغانستان را آغاز کردند و از همه اولتر» مقام 
رهبری امارت اسلامی را مورد حمله هوایی قرار دادند. 

در نخستین روز تهاجم» جای اقامت مرحوم امیرالمؤمنین ملا محمد 
عمر مجاهد هدف حملات طیارات بی پیلوت قرارگرفت. این نخستین 
حمله طياره بی پیلوت بود. طياره که این حمله را انجام داده بود بعدا در 
موزیم امریکا به طور یادگار نگهداری شد. اما جالب این بود که این طياره 
با همه مهارت نتوانست به هدف خود برسد. 
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امریکایی ها اراده و باور قوی داشتند که مرحوم ملا صاحب را به 
شهادت برسانند و با نخستین ضربه» دبدبه خود را به نمایش بگذارند و 
رهبری امارت اسلامی را ختم کنند. اما الحمدلله ثم الحمدلله ناکام شدند. 

با همه تیکنالوژی پيشرفته». خداوند متعال مرحوم ملا صاحب را 
حفاظت نمود. او از حمله جان سالم به در برد و به عزم معرکه بزرگ و 
پیچیده. شهر قندهار را ترک گفت. 

شاید امریکایی ها بر نصرت و حفاظت پروردگار باور نداشته باشند 
رتا ابدسرگروان سا کدع را صلاطاه ے بارت شان خطا رکټ ر 
ملا صاحب صحيح و سالم برآمد. 

مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد در اواخر حاکمیت خود 
در یک سختنرانی اش گفت : اگر امریکایی ها حمله یکنندء او به 
مجاهدین خود امر می کند که به کوه های کشور بلند شوید» جبهات 
بسازید و به جهاد آغاز کنید. 

اوبس ارافعالشسے کدکس عکس سرد خحمست سا را ور 
ولسوالی سیوری ولایت زابل برای خود انتخاب نمود» سپس برای خود 
نائب تعيین نمود و شورای رهبری تشکیل داد . 

با این کا از یکسو زندگی مرحوم امیرالمؤمنین تا حدی در امن شد 
از سوی ديگر زمینه برای انسجام دوباره امارت» توظیف تمویل و تجهیز 
مجاهدين و اعاده رهبری خوب و قومنده واحد مساعد شد و تحرکات 


جهادی به تدریج گسترده و منظم گردید. 
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ا نه اغ کشاعارتوشخال سف ارت اسلای راز 
برکت شورای خوب و مقتدر رهبری در شرق» غرب» جنوب و شمال 
کشور منظم و به جهاد سوق داد. 

این واعا مرحله دشواری بود. اگر دران مرحله حساس تعهېد. توکل. 
تقوی. صبر استقامت و ثبات رهبری امارت اسلامی نمی بود. امارت از 
درهم و برهم می خورد. 

به هر صورت. تمام رهبری امارت اسلامی (امیرالمؤمنین ناتب او و 
شورای رهبری) دران مرحله آزمونی. آماده قربانی های بزرگ شدند. 
مرحوم امیرالمؤمنین شخصا در چند کیلومتری قرارگاه امریکایی هاء برای 
خود مرکز فرماندهی ساخته بود» که هر لحظه خطر گرفتاری» بمبارد و 
اعضای شورای رهبری تکالیف. اسارت و شهادت را متقبل شدند. 

شهید الحاج ملا عبیدالله آخند نخست گرفتار و سپس در زندان به 
شیادت وسال شب مسثرم ملا برآمرآځنه مت سال کر پاکستان بندې 
ماند. اعضای شورای رهبری تا زندان گوانتانامو رسیدند و بعضی شان 
شهید شدند. 

درین دوره مهم و تاریخی» اعضای رهبری امارت اسلامی نه تنها جان 
عایخره لک ررضاورعانراهای شاسرا یر په د باتر داو 
چهار پسر مرحوم مولوی جلال الدین حقانی یکی پس از ديگر در جريان 
جهاد کنونی به شهادت رسیدند و خودش نیز پس از تحمل تکالیف و 
زسبات ران خیاتۍ یالاکه رثا تزۍ 
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مختصر اینکه مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد و اعضای 
شورای رهبری» صف امارت اسلامی را آنچنانی که توقع برده می شد 
رهبری نمودند. 

دامنه جهاد به تمام کشور گسترش یافت. اما در تمام صف جهادی» 
هیچ یک بی اتفاقی» بی اطاعتی» خودسری و تخطی کوچکی رخ نداد که 
بر آن باید تقد می شد. الحمدلله. 

اینگونه خدمت و فعالیت» زمانی ديگر هم اهميت پيدا می کند که 
رهبری امارت با افراد و ما تحتان خود نه دید و بازدید می توانستند و نه 
هم زمینه برای مشوره های مستقیم مساعد می شد بلکه همه کارها توسط 
قاصد و در غياب انجام می یافت. 

يعنی رهبری آن وقت امارت اسلامی در حالی بر افراد خود تسلط 
کامل داشتند که تمام امکانات روابط مستقیم به سبب اشغال سلب شده 
بود. اما از فراه تا ننگرهار از بلخ تا قندهار ازکنر تا هلمند و از خوست 
تا فاریاب» عملیات های جهادی در سراسر کشور به گونه منظم جريان 


نت س 


داشت. 

این رهبری معجزه آسا از سال ١٠٠٢‏ میلادی تا ۲۰٠٢‏ میلادی دوام 
وررانه وخ اناوه املا برمجو ار لژا بل مغيد شر واد 
رسفا کارسل اارمررشمه غدرا ګکرسی دق 
یعنی تقریبا چهار سال را در يکجا و سپس هشت سال ديگر را در جای 
ديگر سپری می نماید. جالب اینست که بر هر دو مرکز بار بار امریکایی 
ها چاپه نیز می زنند و در نزدیکی مرحوم ملا صاحب عملیات های 
جهادی نیز انجام می یابد. 
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٧ می‎ 


روستای که مرحوم امیرالمؤمنین ازان به حيث مرکز بزرگ قومنده 
اسظاه کی که ناه بش ازيستاص شونای است که دو جريان اين 
سال های مبارزه جان های شان را قربان کرده اند. 

جاب د شت که ضاء اقضای از غاتواد که برجوم آمِرالسُومقين 
در یک بخشی از خانه شان زندگی می نمود» بر موجودیت او خبر بودند. 
مرد و زن و حتی کودکان ان خانواده هم می دانستند که مرحوم ملا صاحب 
ونا مک اه وکن له غا وی خش ګناه له ره بې شئ 
گوید و نه هم درین مورد با هم سخن می گویند. 

اه ورغالست کله (ارنکای خا وږ بل فرتضاۍريا شيادت 
ره ارالیت ورو راز ور اعلان کرو ېروا 

رهبری دوم امارت اسلامی: 

رګا وخوم امیرالمؤمنین به تاريخ ۴ کو ۱۳۹١‏ حجری شی پر 
ارښپاریر ناکاهرهووخیرږی ياځی ناکه ناك اسلانی چه ال 
نمودند ؟ 

قاصد در مورد وفات مرحوم امیرالمؤمنین» تنها به شهید ملا اختر 
خي شر ضاخهک) ٧٢‏ شان تارف اسلاۍ بره شر اررواکه 
درخرعلاضاحب پش اوینکورای اخر سف اژدنا رعلت لبرزو: 

الپ انازت املا همه اف طققحاطضوره کله الفا هان 
موضوع را تنها با شش تن شریک می سازد. که همه شان اعضای شورای 
رهبری و از بزرگان امارت اسلامی بودند. در ميان آن ها سه تن شیوخ 
ساد هر وفا غور وصمد هرل 
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هبة الله آخندزاده و شیخ الحدیث مولوی نور محمد ثاقب صاحب) هم 


بودند. 

ابع شش ئی اعشای کورای وعبری بارت اسلا که ازماجرا خبر 
بودند» به نائب امارت اسلامی مشوره می دهند که وفات مرحوم 
اميرالمؤمئين اعلان نود بلکه بنا بر مصاعت جهادی اکر پنهان تگه 
داشته شود شرعا مشکلی ندارد. اما برای اینکه صف جهادی عملا بی 
ار شاسمڅرد صعضرږ صاحب سکرلیت گرا تن انایت را په ورش بکگیرد. 

بالاخره فیصله بر این می شوه که منصور صاحب امیر شرعی امارت 
اسلامی باشد اما این موضوع پنهان نگهداشته شود. 

قيادت منْصور صاحب: 

هرگاه در رهبری امارت اسلامی تغيير می آيده منصور صاحب از 
نیابت عملا به امارت می رسد او بيشتر احساس مسئولیت می کند و ما 
شاهد یک سلسله ابتکارات در صف جهادی می شویم. 

کارنامه بزرگ رهبری منصور صاحب این بود که خبر وفات مرحوم 
امیرالسؤمنین را تقريبا سه سال از تمام ارگان های استخباراتی دور و 
نزدیک پنهان نگه داشت . 

این موضوع آنقدر مهم بود که عملا تمام ارگان های استخباراتی را 
شکست داد و ثابت کرد که رهبری امارت اسلامی با چقدر تدبیر» اخلاص 
وانالتداوی ټه بیکش دی زود 

پس ازگذشت تقریبا سه سال» اثرات وفات مرحوم ملا صاحب در 
بعضی بخش های جهادی حس شد. مثلا کسی می خواست پيام مستقیم 
مرحوم ملا صاحب را بشنود. یا پیام خود را به او برساند و سپس جواب 
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هم دریافت کند. درین کار پيشرفتی صورت نمی گرفت. همان بود که در 
رده های بالا شبهات پيدا شد که آیا مرحوم امیرالمؤمنین زنده است یا نه ؟ 

با فزون تر شدن این حرف ها و بیش تر شدن مطالبات. شورای 
مرحوم ملا صاحب باید اعلان شود و برای رهبری آینده تمام صف 
جهادی و هوطنان در جریان باشند. زیرا غيابت بيشتر مرحوم ملا صاحب 

به تاریخ فوق الذکر. خبر دلگداز وفات مرحوم امیرالمؤمنین ملا 
رهبری درین مورد جلسه ای دائر نمود. در جلسه فیصله بر این شد که ملا 
والیان ولایات. قاضیان» مسئولان کمیسیون های مختلف. چهره های با 
نفوذ جهادی» متنفذین و علمای دین از سراسر کشور به گونه فوری بيعت 
های خود را فرستادند. مجاهدين (مسئولین و افراد) در ارسال بيعت 
آنقدر عجله داشتند که رفقای موؤظف به گرفتن بیعت هاء مانده شدند. 

آن زمان من فکر کردم که رهبری گذشته» این صف را چنان يکمشت 
و یکپارچه نگهداشته است که امروز ما اثرات مثبت آن را در اثنای تعيین 
رهبری دوم می بینیم. این هم کارنامه رهبری قبلی بود. زیرا به همه 
مسئولان و افراد خود این مفکوره را داده بود که اشخاص مهم نیستند» 
بلکه هدف و عمل بر مسیر شرعی مهم است. 
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کيټ 


در مدت بسیار کوتا» سلسله بیعت ها از تمام کشور پايان یافت و 
تمام صف با زعیم جدید شهید منصور صاحب بیعت کردند و پشتیبانی 
صريح خود را از او اعلان نمودند. 

البته ؛ بعضی رفقا به گونه استثنایی چنین هم بودند که بر اثر سوء 
نفاهم» برای مدنی پرسش غا و تشوبش ها در اذهان شان چا گرفت, اما 
پس ازادیشان ار ی اقضای رنه انارف اسلاس ردک هنف 
شان جهاد بود وبرای رضای پروردگار خدمت می نمودند. خداوند متعال 
دوباره توفیق بخشید که جزو امارت باشند و با منصور صاحب بيعت 

باورمندی و یکجا شدن تمام صف جهادی بر رهبری منصور صاحب» 
او را جذبه و جرئت بیش تری برای فعالیت بخشید. 


دوره کوتاه اما پر دستاورد شهید منصور صاحبپ: 

رازه شیمه شررفاغټ با وار 
بیعت هاء به حیث امیرالمؤمنین شروع به کار کرد فی الفور هیئتی را 
زای وسسوم خاکه لاراوفارى اسلاس کار انا یت نه 
گذشته خوب تر و منظم تر شد. 

توجه به گگسترش عملیات های جهادی در سراسر کشور بیش تر شد 
امکانات برای آغاز جنگ های جبهوی در پهلوی جنگ های چریکی در 
نظر گرفته شد و در بهار سال بعدی قطعات عملیاتی به وجود آمد. 

رای ښک انایه سلانی ورفرضه تناری سا رالات 
خودکفا باشد. اداره صحت را وسعت داده شد و نیز توجه به عرصه 
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یي ۹ 


اکمالات بيش تر شد. همچنان برای جلب عوائد» گام های مثبت و 
محتاطانه برداشته شد این همه امارت را بسیار قوی ساخت. 

شورای رهبری گسترش یافت و به همه اقشار کشور نمایندگی داده 
شد در عرصه ادارات تحقیق و بازنگری شد تا فعال نگه داشته شود. 
هماهنگی میان شان خوب تر شود و لوائح و طرز العمل های مدون داشته 

شهید منصور صاحب در آغاز رهبری خود با فتنه ای به نام داعش 
مواجه شد بعضی اعضای داعش در بخش های از کشور ظاهر شدند. 
بیرق خود را بلند کردند و زمانی به صف جهادی مشکلات ايجاد کردند که 
سنگرهای جهاد در برابر امریکایی ها به شدت داغ بود و اشغالگران در 
سرگردانی و سراسیمگی به سر می بردند. 

شهيد منصور صاحب به مشوره و فیصله علمای کرام» بسیار با 
قاطعیت در برابر داعش موقف گرفت. زیرا منصور صاجب بنا بر تجربه 
جهادی اش درک می نمود که اگر در برابر این دسیسه از اغماز و تساهل 
کار گرفته شود صف جهادی چند پارچه می شود و دسیسه اشغالگران که 
از سال ها برای چند پارچگی صف امارت اسلامی می کوشند کامياب 
می شود. 

او می دانست اگر دست به کار نشود. این توطئه به زودی کامياب 
می شود. تنظیم جهادی القاعده مثال خوبی برای تایید موقف او بود. 

پیش از اینکه فتنه خوارج به نام داعش سر بالاکند. تنظیم جهادی 
القاعده پیشرفت های خوبی در عراق و سوریه داشت. صف شان متحد و 
قومنده شان واحد بود و مجاهدين خود را از یک موقف رهبری می 
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کي په 


کردند. اما هرگاه با پديده داعش رو برو شدند متاسفانه تشکیل منظم 
القاعده پارچه پارچه شد و وجود خود را در عراق از دست داد و در 
سوریه نیز با رکود و انجماد مواجه شد. نمی خواهم ديگر این بحث را 
طولانی تر بسازم. 

اگر قاطعیت و صلابت رهبری امارت اسلامی در مورد فتنه داعشی 
شی ون عا تغراسکهحالا صف بارت اسلافی نر به سه ارچۀ تيدبل 
می شد. بعضی خوردان کوتاه اندیش نام داعش را بر خود می گذاشتند و 
انچه دل شان می خواست انجام می دادند. پارچه دوم با امارت وفادار می 
ماندند. اما به شدت کوبيده می شدند و محکوم می بودند و پارچه بزرگی 
نا امید می شاندو در ځانه می نمسلند. 

اما اینکه شهید منصور صاحب دران زمان حساس. افغان ها را از 
فتنه داعش نجات داد و صف جهھهادی را يکمشت و يکپارچه نگه داشت. 
این کارنامه بسیار مهم در مرحله ابتداء رهبری او بود. جزاه الله خیرا. 

درعرصه سیاسی: 

در حيات مرحوم امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد در پهلوی 
فعالیت های جهادی. کمیسیون سیاسی نیز ساخته شده بود. در اواخر» او 
برای ايجاد دفتر اعلان شده در کشور قطر نیز رهتمایی نموده بود. 

اما باز هم موانعی در برابر دفتر و فعالیت های سیاسی وجود داشت. 
بسیاری کشورها برای منافع خود و یا هم ترسی که از امریکا داشتند در 
برفرارۍ يوابط با انارث اښلانۍ بسياړاز اعتباط کارمی گرفنه: اما در 
زمان منصور صاحب. تلاش ها برای تامین روابط با کشورهای مختلف 
افزایش یافت. 
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۹ ي١‎ 


درین سلسله او دروازه تماس های مستقيم با کشورهای رقيب 
فرستاد و آن باورهای نادرستی را که پس از اشغال افغانستان» بر اثر 
پروپاگند امريکابۍ عا به میان آمده بود رقم کرداوکشورها را به اين قانم 
ساخت که حضور امريکا بړای تمام منطقه خطر پزرګی انسته اشغال 
افغانستان تمام منطقه را تهديد می کند» امارت اسلامی در روابط با 
جهانیان بر احترام متقابل باور دارد و اراده ضرررسانی به هیچکسی را 
ندارد. 

در نتیجه این تماس هاء امارت اسلامی در پهلوی نیروی نظامی» به 
ترھشال شاس ورک نر صدل ند يستاری کشرږما کرشش 
کردند روابط خود را با امارت اسلامی تامین کنند از موقف بدبینی و 
شرف ظکراږږ بط عرب سیاسیما اکارت اصلاص دشته 
باشند. 

از نتایج خوب این کار کسی انکار نمی تواند. این گام های مثبت 
سیاسی امارت اسلامی بود که حیثیت امریکا را در جهان به شدت متضرر 
ساخت و آن رعب امریکا از بین رفت که کسی با طالب سلام و کلام هم 
نمی توانست. 

شهيد امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور در دوران رهبری خود با 
امارت اسلامی آنچنان وفادار و متعهد ماند که حتی زندگی خود را نیز 
درین راستا از دست داد و به مقام شهادت سرفراز شد. تقبله الله. 

منصور صاحب در مدت کوتاه رهبری اعلان شده خود توانست 
امارت را همانند سابق قوی نگه دارد. بلکه در عرصه های نظامی و 
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سیاسی قوى تر سازه مکلات داغلۍ را که خطر وفوع آن برنه می هد 
به زودی حل نماید و با فتنه ها و دسیسه ها جراتمندانه برخورد نماید. 
ااخلله و الۀ. 


رهبری سوم: 

راز شیادت مصور صاحپ شورای زغيری اسارت اسلامی در 
حالیکه نه دفتر و دیوان علنی داشت نه موجوديت خود را اظهار می 
توانست و نه هم دید و بازدید زیادی می توانست» اما باز هم شورای که 
موصوف به مواصفات شورای حل و عقد بود توانست شيخ هبة الله 
عدروسظ اسشرا ورسد صضررت شله النه د مغاون از 
بو به حیث امیر سوم امارت اسلامی تعيین کند. مراسم بیعت با استفاده 
از تجارب سابق به آسانی تکميل شد وگذاشته نشد که امارت خدا 
نخواسته بی سرپرست بماند. 

با تعيین شیخ هبة الله آخندزاده حفظه الله به حيث امير المؤمنین» 
خلای که به شهادت شهيد منصور - تقبله الله - به ميان أمده بود. به 
ژودی دوباره پر شد و امارت الحمدلله از زيان اتشعاب و اضمحلال تجات 
دا شه یا امن چتاپ اغنزاده صاحپ چرکات انارت اسلامی په خال 
خود فعال و منظم نگهداشته شد. تمام کمیسیون هاء اداراتء مسئولان 
رلایات: ولسوالان فطعات دلگی نشران مجاغدين ونوم دسلمانان با 
شیخ صاحب بیعت و تعهد به وفاداری نمودند و لله الحمد به عهد خود 
وفا هم نمودند. 

اکنون که امارت اسلامی یک امير» ٣‏ معاون و یک شورای قوی 
رهبری دارد. در سطح جهان به یک قوت نظامی و سیاسی تبدیل شده 
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است. هر کشور و هر جهت داخلی کشور بر حيثیت و دلاوری آن قائل 


سالد که بری غلا راتوخڅکرفته وک مت فار اغا مار 
نگه داری کند. این رهبری دینی قوت». نتگه غيرت و تشخص اصيل 

امارت اسلامی در دوره ۲۵ ساله خود خدمات زیادی برای افغانستان 
انجام داد کشور را از تجزیه و تخريب نجات داد. دین و عقيده مردم را 
حفاظت کرد فساد گسترده را از بین برد جهاد تاريخی در برابر 
اشغالگران را آغاز و تا اکنون به خوبی رهبری کرد که جای افتخار برای 
تمام مردم مسلمان افغانستان و حتی امت اسلامی است. 

رهبری بزرگ و مدبر امارت اسلامی را زمانی به خوپی می توان درک 
کرد که دوره جهاد در برابر امریکا را با دوره جهاد در مقابل شوروی 
مقايسه کرد. 

دوره جهاد در برابر اتحاد شوروی اگر چه واقعا مرحله دشوار و 
عاتهتماروانا وږعاماه خړا غو ګناټ ر ظررف ياد 
موجود بود. مثلا جای امن برای هجرت وجود داشت. ملیون ها افغان ها 
برای نجات از کفار به آنجا پناه بردند» نفس راحت گرفتند» خود را منظم 
کردند و پس برگشتند» به شمول کشورهای عربی و امریکا زمينه روابط 
با نصف جهان و راه ازاد و بی خطر برای جلب کمک ها مساعد بود. محل 
و امکانات برای مجالسء. شوری ها و تصمیم گیری ها موجود بود. بزرگان 
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نشست های بزرگ برگزار می شد و رسانه های جهانی و منطقوی به نفع 
مجاهدين نشرات می کردند. 

اما با این همه امکانات. صف جھاد عملا به ۱۵ دسته تقسیم شده 
بود. ۷ تنظیم های بزرگ (حرکت انقلاب اسلامی» اسلامی حزب خالص 
بایاء حرپ اسلانی حکستیان ښعیت املا اتحاد اسلانۍ محاد لی 
اسلامی و نجات ملی) و نیز به شمول حزب وحدت» حرکت محسنی و 
حرکت اکبری ۸ تنظیم ديگر برای شیعيان افغان مقيم در ایران ساخته 
شده بود. 

بعتی با وصف امکانات قراوان» مجاهدين آن دوره نترانستند رغبری 
واحد داشته باشند و از افتراق و اختلافات مجاهدين جلوگیری شوه در 
زمان جهاد با اتحاد شوروی» گاهی چنین هم پش آمده است که تنظیم 
های جهادی در برابر یکديگر سلاح برداشتند و با هم جنگیدند. 

قومندانان و اعضای تنظیم های جهادی به سبب تعدد چنان خودسر 
شدند که از اطاعت بزرگان خود برامدند» هر کسی هر چه می خواست به 
نام جهھاد انجام می داد در برابر زندگی مردم ملکی از احتیاط کار گرفته 
نمی شد تجاوز بر حیثیت و عزت مسلمانان و غارت کردن اموال شان 
کار روزمره بعضی قومندانان تنظیمی بود. 

رهبران بیشتر تنظیم ها حتی در زمان جهاد (یعنی پيش از خانه 
جنگی ها) کنترول قومندانان خره را از دست داده بردند؛ کسی را ازګکار 
بد منع نمی توانستندء زیرا اگر یک تنظیم قومندان خود را توبیخ می کرد 
آن قومندان به تنظیم دیگری می رفت و آنجا به بدمعاش بزرگی تبدیل می 
شد 
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نتیجه همین خودسری و عدم کنترول بود که هرگاه جهاد کامیاب شد 
جنگ های خانگۍ پاتک هاء دزدی ها و چور و چپاول در کابل و سائر 
ولایات آغاز و آرمان های بزرگ جهھاد غرقاب شد. 

اما رهبری زیرک و مدبر امارت اسلامۍ با استفاده از تجربه های 
جهاد گذشته. در جریان جهاد هجده سال کنونی هرگز اجازه نداد که صف 
جهادی بار ديگر به تنظیم ها و قومندانان تقسیم شود. اگر چه بعضی 
اشخاص کرتاه فکر تلاش کردند که صف امارت را نیز با حال تنظيم های 
بنشین دچار سازند: اما ابنګونه دتیښه ها په سيب مرشیارۍ و تاطفي- 

جهاد بر ضد شوروی های اشغالگر و کمونیستان داخلی چهارده سال 
دوام کرد اما رهبری جهادی آن زمان نتوانست زمام جھاد را به دست 
خود نگه دارد. اما امروز در حالی که از جهاد امارت اسلامی با امریکا 
هحده سال می گذرد. الحمدلله در تسلط امارت اسلامی با گذشت زمان و 
گسترش صف جهادی» نظم و دیسپلن بیش تر به میان می آید. 

مجاهدين در زمان جهاد بر ضد شوروی از نگاه اکمالاتی بسیار مجهز 
بودند. اما مجاهدین جھاد کنونی از وسایل بسیار کهنه در برابر دشمن کار 
می گیرند. مثلا ماین ها را با استفاده از بوشکه های زرد به دست خود می 
سازند و توسط اسلحه و وسایلی که از دشمن به غنیمت می گیرند. دوباره 
در برابر دشمن عملیات انجام می دهند. 

برای مجاهدین کنونی هیچ جایی مصئون و مامون برای هجرت وجود 
ندارد. مجاهدين با خانواده ها و متعلقين شان در هر جا با شهادت و خطر 
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ما 


از مشکلات یاد شده و جریان جهاد پیشين و نتایج آن استنباط می 
توانیم که رهبری امارت اسلامی نسبت به رهبری جهھاد پیشين به مراتب 
کامیاب و قوی هستند. 

ما خودنمایی وکلان گویی نداریم» اما به گونه تحديث بالنعمة می 
گويیم که با توجه به مشکلات بی شمار کنونی» همچو رهبری امارت 
اسلامۍ» زهيږی سال قوی و بی داغ در تاریخ افغانستان نگذشته ابت 

بر ملت مسلمان افغانستان خصوصا بر قشر دینی و مجاهدین امارت 
اسلامی لام است که به اين حالت شکرکذار باند ابلکوته رهېری و 
صف منظم نتیجه کدام کمال» سعی و فهم ما نیست بلکه احسان و منت 
الله جل جلاله است. ما باید به حیث بندگان خداء شکر این نعمست 
پروردگار را ادا کنیم. 
سرانرفکر امظاښخالراهطای من وران ارت سلا غیلا 
مغز د کومکنا وم یر له که 
الحدیث هبة الله آخندزاده حفظه الله (حافظ خالد) درسال ٣۳٣١‏ ھه ش در 
گرشک هلمند در برابر دشمن عملیات فدایی انجام داد و شهید شد. 

چهار پسر مرحوم مولوی جلال الدین حقانی شهید شدند و متباقی 
پسرانش مشغول جهاد هستند. اعضای خانواده مرحوم امیر المؤمنین ملا 
محمد عمر مجاهد در سنگرهای جهھاد به حيث افراد نوبت های خود را 
سپری می نمایند. همچنان پسران بیشتر بزرگان امارت اسلامی شهيد 
شدند. بندی شدند و یا عملا در صف جهاد ايستاده اند قربانی می دهند. 
زحمات را تحمل می کنند و در شرایط بسیار دشوار امنیتی زندگی 
پرمشقت را پذيرفته اند. 
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داشتن چنین بزرگان و خدمت دینی در زیر چتر چنین رهبری» انعام 
خاص پروردگار است و این واقعیت را باید هیچ مجاهد و افغان با درک 
ناديده نگیرد. 

ما بر امرای خود از هر نگاه باور و اعتماد داریم» تا آنکه ایشان بر 
موقف شرعی خود بمانند. ان شاء الله ایشان هیچگاه منحرف نمی شوند و 
شکار دسیسه ها نمی شوند. هیچگاه با آرمان های شهدا خیانت نمی کنند 
وکر برایر دشمن کل شی کله ررش مه ان شاء الله غالی 

در اخير» يکبار ديگر تاکید می کنم که ما بايد این حالت را کمال 
خود ندانیم» بلکه محض رحمت و احسان پروردگار بدانیم. در چنین دور 
پر از فتنه هاء داشتن چنین رهبری و قيادت با عزم» جای بسیار 
عرشخال ر ساسکداری اس 

تمام ملت افغانستان به ویژه مجاهدین خسته و مانده که قربانی های 
زیادی داده انده هجرت. شهادت. جراحت. زندان هاء محرومیت ها و 
سفرها را متقبل شدند. باید به پروردگار خود شاکر و تائب باشند و برای 
بزرگان ٧#‏ از بارگاه خداوند متعال توفيق» حوصلهه» استقامت» صبر و 
ثبات بي بيشتر مسئلت نمائیم. 

ایشان باید اطاعت کنند و از خط مشی آن ها پيروی نمایند و این 
درس را برای نسل های آینده انتقال بدهند. عا ابرئ يي د اٍنْ النَفْس 
َأَمَارةٌ بالُوءٍ 
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نسسووه هه د مم ٢٢‏ 
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اکر امارت اسلامی نمی بود ؟ 


مولوی سردارمحمد شکیب - نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی و جهادی 


اکگر انآرت اسلانی افغانستان نی رف خا فساه در افغانستان 
حاکم می بود. فساد در کتاب ها به معانی زیادی بیان شده است. اما درین 
جا مراد از فساد معنای را می گیریم که باعث اصلی آغاز تحریک اسلامی 
طالبان شد که عبارت بود از به میان امدن فساد عامه به شکل انارشیسم 
و ملوک الطوائفی پس از نابودی بلای خونخوار کمونیسم» فسادی که 
زندگی هر افغان اعم از مرد و زن و خورد و بزرگ را با خطر مواجه 
ساخت. 

این ادعا راء که با پيدا شدن تحریک اسلامی طالبان از فسادهای 
زیادی جلوگیری شد شما چطور درک می کنید ؟ اما خودم شکی ندارم. 
دلیلش را پسان تر بیان می کنم. نخست این آیت مبارکه را می خوانیم: 

ولا َفْعُاللَّهِ النَاسَ بَفْضَهُم ببَغْضِلَفَسَدَتِ الْأَرْض وَلْكِنَ الله دُو 
فَضْلٍعَلّی الْعَالَسِينَ - البقره ۲۵۱). 

ترجمه : و اگر نمی بود دفع کردن الله مردم راء بعضی شان را به 
بعضی؛» هر ائینه تباه می شد زمین» و لیکن الله بسیار مهربان است بر 
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این جزو آیت ۵۱ سوره بقره جواب کافی برای سوالی شده می تواند 
که سوعنوان مقاله است. سرعتوان مقاله در حقيقت ېرسش افغان هاست 


کدای ارت املاض ئس ره چهعراقه ې ا١انارت‏ از غاز خرد 
تا اکترن یرای ما افغانعا چه دك است. 

برای پاسخ این پرسش؛ نکات چندی را باید در نظر گرفت: 

نخست - مرحله پيدایش تحريیک: 

برای دریافت پاسخ. بايد به اين نکته متوجه شویم و وضعیت 
افغانستان پیش از آغاز تحریک راء درک بکنیم. زمان زيادی نگذشته 
است. شاید صحنه های ان زمان هنوز در اذهان بسیاری جوانان نقش 
باشد. وگرنه ماجراها و داستان های آن روزگار را حتما شنیده اند. بدون 
شک آن دورۀ فساد عام بود. این سنت پروردگار است که به سبب بعضی 
انسان های مصلح؛ از بعضی ديگری که نا فرمان می باشند»ء مخلوقات 
شر راغافلت سی شاپهعاجه با قیزر اب ري لرک 
الطوائفی و انارشیسم جلوگیری نمود و خاک پاک شهدای افغانستان را از 
فساد نجات بخشید. از این نگاه» این تحریک را رحمت خاصی برای 
افغان ها شمرده می توانیم» که تنها و تنها خير را برای ملت به ارمغان 
آورد. واقعا این تحریک فضل بزرگ پروردگار بود. 

اوعد رشۍ انناغنه ازبيابر اکره د لی النه ليه وسل 
روایت نموده است که الله متعال به سبب یک شخص صالح از صد نفر 
همسایه های او. بلا و فتنه ها را دفع می کند. سپس در دليل همین ايت 
رق را قرائک رد 
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عن ابن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : اٍن الله لیدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بیت من جیرانه البلاء. 
ثم قرأأ ابن عمر #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضه 
رواه الطبرانی 


دوم - مرحله حاکمیت و امارت د دک: 

اینجا اگر به این نکته متوجه شویم که تحریک اسلامی در چگونه 
شرایط نامساعد زمام قدرت را بدست گرفت» فشار و تحریم های بی 
شمار دشمنان خارجی و داخلۍ وجود بقایای شر و فساد. عدم تجربه 
حکومتداری» دست خالی برای پیشبرد نظام و عوامل ديگری بود که این 
ری را نکزافت وا رای افغان فاء سسبول عد دراصدی رحمت ثایت 
شود. اما جنبه مثبت آن بر جنبه مشکلاتش بازهم گران تر بود. 

پایان بخشیدن هرج و مرج قيام امنیت مثالی» جلوگیری از تجزیه» 
محو فساد رشوت و ديگر مفاسد مصرف درست امکانات» تحکيم 
عدالت جمعاوری اسلحه از افراد غیر مسئول» استحکام نظام» گام نهادن 
به سوی بازسازی و... خير بزرگی برای ملت بود. 

سوم - مرحله احیا و تنظيم مجدد پس از سقوط: 

این مرحله نیز تقریبا مشابه مرحله اول است. زیرا از نگاه مسئولیت 
ورلکی غه خر ارست ارت سلا سرد ر اسارت اسلام نتیا 
مسئولیت آزادی کشور و دفاع از خاک خود را به دوش داشت و برای این 
کار به خوبی شانه داد. درين مرحله اگرچه افغان ها تکالیف زيادی را 
دیدند. اما سبب این تکالیف امارت اسلامی نه بلکه تهاجم خارجی ها 
بود. تهاجم که مقاومت در برابر آن نه تنها بر امارت اسلامی بلکه بر تمام 
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نته مشان کرض پره ايږ رغ اژسوی انازه سلا پاکغال 
دلاوری ایفا شد و ملت نیز از امارت اسلامی پشتیبانی نمود. اين هم 
مرادف خير رسانی امارت اسلامی به ملت است. زیرا نجات دادن کشور 
از تهاجم خارجی هاء جان دادن برای آزادی کشور و اقامه دوباره افغان ها 
به حیث ملت آزاد و مستقل» واقعا مهربانی بزرگی بر ملت افغانستان بود 
و این کار را امارت اسلامی به خوبی انجام داد. 

بناء جواب آسان سرعنوان مقاله اینست که اگر امارت اسلامی نمی 
بوده فسادی که درین جا حاکم می بوده» دوام می کرد و معلوم نیست به 
چه ناسوری تبدیل می شد. 

همچنان اگر امارت اسلامی در برابر تهاجم ناتو به سرکردگی امریکا 
ایستاده نمی شد و ملت را رهبری نمی کرد این خاک صد در صد مسلمان 
نشین برای قرن ها در زنجیر غلامی بیگانگان گرفتار می ماند و ارزش 
دای مس کش وکانوری با چطور دې يک انغان عصرطا از کاتیر 
منحط غرب مصئون می ماند. تاریخ چند قرن استقلال ما با خاک پکسان 
1-۶ 

اما نیکبختانه آن چنانکه دشمنان افغانستان می خواستند نشد. لهذا 
با وثوق و وضاحت می توان گفت که اگر امارت نمی بود. افغان ها 
سرمایه زیادی خود را از دست می دادند و دوباره هرگز به دست آورده 
نمی توانستند. 
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امارت اسلامی وحدت ملی راتامین کرد 


#عمولوی تع الحق حقائی 
نویسنده و پژوهشگر امور سیاسی و جهادی 


اطرق سلا آدهر اس سراره زیا ے زالای اصلابی لی 
را به سرزمین خود به ارمغان اورده است که کمتر نظامی در کشورهای 
دور و نزدیک شاهد آن دستاوردهای با افتڅخار بوده وکمتر مردمی آن 
افتخارات ارزشمند را به خود ديده است. 

خله شبکارى ځا بر افظارامارى املا ابعاه نای اظرف؛ 
هم دلی» وحدت و یکپارچه گی واقعی در کشور عزیز و غمزدۀ افغانستان 
برد که انارۍ سلا نه وغه اخس ان رانا افو نامر کره: اسنګه پر 
این سخن به یقین چیزی گزاف نگفته و ادعای محض نیست چرا که همه 
کافدعال پوه وتن غه نګانه خر کر که افغان عا رز غس له 
سال اققدارږعوفو اورمدی داد و رحات و يکبارجګی واقخی زا 
تسمسصرح- ناما غعاعبتواشکه رر اګ ږ 
ښتخحک کرد ان مات اسلامی افغانتان بو : 

انارت اسلامی يګانه مرجم تصميم کیرۍ پرای شکل دغی نظم ٥‏ 
نظام حکومتی برای افغانهاست که همراره تمام افغانها از هر قومیت و 
ملیت. خود را در اینۀ شفاف ان می تواند مشاهده کند و هر کسی دران 
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عافارکى اصضاس ارا اشظوانه افاغعانه و که اا 
از سالیان سال آرزوی بنای چنان تعمیری را داشته اند. 

هسلا چغ رما کرطناسي ای عاف رښا 
اعلان کرده) خانۀ مشترک تمام افغان هاست و این سخن نیز ادعای محض 
و چیز نو نیست بلکه در طول سالهای که از عمر آن نظام مقدس سپری 
شده اگر به دقت مطالعه و بررسی شود می بينیم که تمام افغانها بدون 
چون و چرا و بدون قيد و شرط خود را در آن خانۀ بزرگ می بینند؛ 
یلت ظایږ سانی نات اسلانی به کرنه غه نو اس که از 
تمام اقوام در أآن صف شامل اند بدون هیچ تعصب و توجه به اینکه از 
کدام قوم و قبیله است و يا به کدام مليت و زبان تعلق دارد؛ بلکه هر 
کسی حسب زحمت و قربانی خود در وظایف مختلف در امارت اسلامی 
مصروف خدمت دین و وطن خويش است . 

امارت اسلامی چونکه دعوای اسلامی دارد به حکم دین هیچگاهی 
بین اقوام و ملیت های افغانستان فرق نگذاشته و حتی همواره کوشيده 
اسث تا مږجلب رام لیت جار نګيناری از وحدت ها فا خدره 
شاښعلندایرزد ورعش فا کرد ضرف عيادی اما 
اسلامۍ بنګريد از بدخشان تا هلمند از ننگرهار تا عهرات او شراه نا 
قندوزن از غور تا پکتیاء از کاپیسا تا بادغیس. از تخار تا نيمروز از کابل 
تا قندهار و ... هر گوشۀ افغانستان پهناور چیزی که به نام طالب و يا 
مجاهد است و سرباز جان برکف امارت اسلامی گفته می شود و يا در 
پُست های مهم ایفای وظیفه می کنند همه و همه تحت یک قوماند» یک 
امیر و تحت یک بیرق بوده و در جغرافيای بزرگ افغانستان زیر بيرق 
اناوت اسلامی هرکرنه ملیت غا را سی ثران مناهده کر از ورزو 
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تاجیک گرفته. تا ترکمن» ازبيک. هزار ایماق» بلوچ و پشه ای و غیره و 
این همه لله الحمد په طرارت تارگیۍ رع و شادابی افغان ما رتک و 
بوی ديگر داده و می دهد . 

دفنان اسلام بسیارسعی ر تلا کرد رمیکلند رهم اکتون نيز 
ست په کاراند که ضراره امارت اسلابی را شاينه؛ یک شرم خاض 
معرفی کنند و چنان وانمود کنند که امارت اسلامی حاکمیت یک قوم بر 
سایر اقوام را می خواهد حالانکه هرگز چنين نبوده و در منويات رهبری 
امارت اسلامی چنین موضوعی هيچ جايگاهی ندارد بلکه در آن خانۀ 
بزرگ همه یک امیر شرعی داشته و طبعا والیان و مسئولین در سایر اداره 
ما ار اقرامو قيابل مخللف را بطور ژنده مرترانمشافده و احناس کرد؛ 
از ترکیب شورای رهبری امارت اسلامی گرفته تا روسای کمسیون های 
مختلف. از هیثتها و نمایندگان سیاسی گرفته تا حلقه مشرها و زونهای 
نظانی ږ رالیان ورسرالیا ضه رمداز اقراوطوباۍ بختلف شکېل 
شده و این تتوع و هم پنیری در صن امارت اسلامی که بیانگر صداقت و 
نیت پاکی ان است را به وضوح میتوان ديد . 

در افغاستان معاصر جریانات و تنظیمهای سیاسی و حزبهای مختلف 
سر براورده و ادعای محوریت و رهبریت جامعۀ افغانستان را کرده اند اما 
دېده شده که طبع کدام شان نقراشنت وحدت نلی په عغتۍ واقمی کلسه زا 
دږ افغانستان ياد کندجو بارت اسلای که چرن بشابش رافک ر 
هم پذیری بود در قلوب آحاد ملت جای گرفت و تمام ملت را به همديگر 
پیوند و هویت ملی بخشید و همه را زیر یک چتر واحد جمع کرد. 

امارت اسلامۍ بر خلاف پرویاکنه دنستان ته شايند؛ پک كړم خاص 
لغ شاکه راق ماوطه بشان اسان ره رودممل پر اډ 


امارت اسلامی به ما چه داده است؟ 


موضوع را ثابت کرده است چرا که امارت اسلامی به ملت و مسلمانان 
تعلق دارد نه به نژاد و یا وم خاص. و وفتی چنين است پس تمام ملت 
مسلمان در اینۀ امارت اسلامی خود را می تواند مشاهده کند و بدون کمی 
و کاستی به راحتی ديده میشوند و این در واقع یکی از امتيازات منحصر 
به فرد امارت اسلامی است چیزی که هیچ جريان و یا حزب و تنظیم 
سیاسی ديگر ندارد. 

شاید بعضی منسوبین احزاب سیاسی و یا جریانها و حرکتها چون از 
این ناحیه رنج برده و خودشان در بلای تعصب و مشکلات نژادی قرار 
دارند کوشیده باشند امارت اسلامی را بر خود قياس کرده و با اتهامات 
واهی و بی اساس و سخنان پوچ؛ بی دليل و احساساتی چیزهایی غير 
مستند را جعل کرده و در پی بدنامی امارت اسلامی بگويند اما واقعیت آن 
است که هم تاریخ و هم ملت شاهد حال بوده که امارت اسلامی همیشه 
منجی ملت و منادی وحدت و یکپارچگی در کشور خود بوده و شدیدا از 
اختلاف و دودستگی در جامعۀ مسلمان افغان تنفر داشته است . 

امارت اسلامی چه در وقت حاکمیت خود و چه در دو دهه اشغال در 
مبارزه عليه اشغالگران به شمول قوم سادات از تمام افوام و افشار 
مختلف افغانستان در تشکیلات نظامی و غیرنظامی خود نيروی انسانۍ 
داشته و حسب تلاش افراد و قومیتها همه را در یک نگاه ديده و وحدت 
واقعی» ملی و آرمانی را برای ملت عزیز خود به ارمغان آورده است. 

حتی در وقت امارت اسلامی بارها چنين اتفاق افتاده است که در 
مناصب و چوکی های بالا هرگاه که قومی نسبت به قوم دگر خود را در 
جايگاه کمتر احساس کرده امارت اسلامی به اعتبار شخصیت و استعداد و 
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کارآمدی و در عمل به اصل دیانت. امانت و صداقت سعی کرده توازن 
قومی را ایجاد کند و هر کسی را طبق لیاقت آن پُست و مقام بدهد. 

پس از اشغال کشور به دست امریکا از وقتی که مبارزۀ جانانه عليه 
دشمنان متجاوز و ایادی اجیر شروع شد امارت اسلامی یگانه حرکتی 
است که درگوشه وکنار افغانستان جبهات متحد و فعال داشته و تنها 
حرکتی بوده و هست که مبارزه واقعی با امریکا به آن منسوب میشود و 
افراد و عساکر فداکار امارت اسلامی از هر قوم و قبیلۀ افغانستان بوده و 
تمام تودههای عزتمند و با غیرت کشور بخاطر ازادی. اعادۀ استقلال و 
نجات وطن متحدانه زیر لوای مقدس امارت اسلامی گرد هم آمده اند. 

نیز امارت اسلامی همواره در بیانیه های رسمی خود مخصوصا در 
پيام های مناسبتی اعیاد مذهبی به همه تاکید کرده است که امارت اسلامی 
به دنبال یک نظام افغان شمول بوده و هیچگاهی مسئلۀ لسان و نژاد برای 
آن مطرح نبوده بلکه هر کسی طبق تلاش؛ قربانۍ» اخلاص و همکاری 
خود در نظام امارت اسلامی در مسئولیت های مختلف گمارده میشود و 
بر اساس اخوت و مودت اسلامی با تمام ملیت های افغان رفتار میشود. 

طبق قانون نظام شناسی از شاخص های یک نظام موفق و ايده آل 
آنست که در ترکیب خود افرادی را از ملیتهای مختلف و مطرح کشور با 
خود به همراه داشته باشد تا به دنیا وحدت ملی و همبستگی خود را نشان 
داده و پيغام واضح هم پذیری و همزیستی در فضای اخوت و برادری را 
انعکاس بدهد؛ مخصوصا در کشوری مثل افغانستان که همواره دستخوش 
تحولات بوده و دشمنان سرسخت اسلام هیچگاهی نخواسته که افغانها 
برادروار و متحد در کنار هم زندگی سالم و مسالمت آمیز در فضایی 
سرشار از امنیت و ارامی داشته باشند. 
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غلصضه اښ سه غار اک سه 5هنارت اسلان چه در 
رئت حاکعیت چۀدررنک خپله امریګا ږ افغال کشرر يه وست شراق 
صلیبی در تمام جبهات با ایجاد انگیزه و احساس در تمام قفومیت ها 
وحدت لی نه ښنای راتص کمهراتهرعردارز هرادا لته 
سالورحماسمشفشاورسامر بارت سلا اادد ررخدت 
نلت افغانستان غږ جرریت نظام کس انارت اسلامی قرار گرفندو 
ملت عزیز افغانستان در تمام دنیا در وحدت ملی واقعی» اخوت و برادری 
زبان زد عام و خاص شود. 

به امید آن روز زیبا و بزرگ که دور نیست. 
ان شاءالله تعالی 
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ويژٌگی های رهبری امارت اسلامی 


کچ مولوی اسدالله کریمی - نویسنده و ژورنالیست 


تاریخ و تجربه ها ثابت کرده است که یک نظام و نهضت آنگاه می 
صبر. ثبات. استقامت. شجاعت. تقوی. عزم» تدبر بصرت سیاسی. 
تعهد. استقلال و ديگر صفات خوب معنوی و حقیقی باشد. زیرا این 
صفات. ارزش حیاتی برای بقاء استحکام و ارتقای نظام دارد. 

ویژگی های را که خداوند متعال در قرآن کریم برای قیادت و رهبری 
نظام اسلامی معیار ساخته است. آن نیز عبارتند از داشتن علم. درايت. 
قوت رای آگاهی از امور حربی» قوت و سلامت جسمانی» شجاعت» 
شکیبایی همت عالی؛ نه ځانواده شاهی و اشرافی و يا سرمایه فراوان 
مادی. 

وَقَالََهُمْ َبُّهُمْ اٍنَ الله قَْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِکًا قَلوا أَنّى يَكُونْ نه 
مُلْكُ عَلَْنَا وَنَحْنْأَحَقُ لك مِنۀ ولمْ يوت سَعَة مَِ اْمَاِ قَالَ اٍنْ اللَّهَ 
اصْطَفَاء عَلَيّكُمُ وَزَادَۀ بَسْطَةٌ فِي الْعلْم وَالْجِسْم وَاللَّهُ بِوْتي مُلكَهُ من يَشَاء 
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيعُ - البقره : ۲۴۷ 

ترجمه : وگفت به آن ها پیامبر شان» هر آئینه خدا مقرر کرده بر شما 
طالوت را بادشا» گفتند چگونه باشد او را بادشاهی پر ماء حال آتکه ما 
سزاوار تریم به بادشاهی از وی و داده نشده او را فراخی از مال» پيامبر 


سوه )له د مم ۹" 1 
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گٌفت هر آئینه خدا پسندید او را بر شما و افزود او را فراخی در علم و 
جسم. و الله می دهد ملک خود را هر که را خواهد و الله فراخ کننده و 
سار انا اسنتټ, 


علامه ابن کثیر - رحمه الله - در تفسیر این جزو آیت وَزَادَۀ بَسُطَةً 

فِي الم وَالْجِسْمٍ نوشته است : (وَرَاَۀ بَسْطَةُِي الم وَلْجِسْمٍ) ای : و 
عريع هنا اعلم و انبل منکن و آشد دو وضيرا ئی الجربانو مغرنا بها. 

امارت اسلامی افغانستان که در عصر کنونی سنگر مستحکم جھاد و 
مبارزه در برابر کفر و استبداد در سطح جهان شمرده می شود رهبران 
تاسسی آَن لله الخته په شکل مرمرى ار اسا صلاحت رمهارث 
ار عساهبرشسممښبزو کی ځای نن اكککفرخدا ته هری 
امارت اسلامۍ یا داشتن مواصفات ذکر شنده په اتواع مختلف و در مراخل 
مختلف امتحان داده اند و در راه اسلام و جھاد از هیچگونه قربانی دريغ 
نورزيده اند. 

شماری از مشخصات. مواصفات و ویژگی های رهبری امارت 
اسلامی راء که بنده قلمبند کرده ام» قرار ذیل است : 

هرگاه مؤسس امارت اسلامی مرحوم ملا محمد عمر مجاهد - رحمه 
الله- در سال ۱۴۱۵ هجری قمری. مبارزه بر ضد شر و فساد. ظلم. 
فحشاء غصب» دزدی و هرج و مرج را بنياد گذاشت و ۹۵۰ خاک کشور 
را از عتاصو یاد شده پاکسازۍ تموده نظام اسلامئ را قانم تسو حصول 
نهضت به مزایای زهد. تقوی. شجاعت. اراده وی و تعهد به منافع علیای 
دین و کشور موصوف بودند. 
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سور سا ارت املاږے شه که می نا 
ویزگی ها و مواصفات زیادی دارد که در ديگر رهبران جهان بسیار کم و یا 
اصلا ديده نمی شود. 

ایشان نه سرمایه های مادی جمعاوری کردند. نه در برابر ارزش ها 
مان ورواخ عای زعاوای مر دوو راځ زن کی 
مستريح و آرام پیشنهادهای دالری را پذیرفتند و نه هم از مرگ زندان و 
تعذیب های دشمن ترسیدند. 

سه ږې زوشطفومماد اسرفنايک شه مار 
است. از روز تاسیس خود تا اکنون از سوی چنان رهبران مدبر». دین پرور 
و مهن دوست رهبری شده است که جان» مال و اولاد شان را قربان 
نمودند. اما این صف مقدس را همچو بنيان مرصوص مستحکم. متحد 
یکمشت و متعهد به تمام ارزش ها و منافع علیای دین و میهن نگه داشته 
و ملت را در برابر اشغالگران و غلامان شان منسچم و به روحيه فوق 
العاده جهادی مجهز ساخته اند. 

چنانکه امارت اسلامی از میان ملت ظهور کرده است» بزرگان آن نيز 
در بین ملت از محبوبیت خاصی برخوردار اند و در داخل صف از اوامر 
ایشان چنان متابعت می شود که دوست و دشمن همه بر آن معترف اند. 

نار امسلاے ورخهسال گاضته براخل سار سوايی زا 
سپری کرده است اما بزرگان آن هر یکی شان در دوره خود چنان نقشی 
را ایفا نموده اند که امریکا و ائتلافیان شان را در عزایم شوم شان ناکام و 
به اين متوجه ساخته اند که تهاجم بر افغانستان بر مبنای محاسبه 
نادرست و غیر قابل عمل بود. 


امارت اسلامی په ما چه داده است؟ 87 


این تدبر» بصیرت سیاسۍ؛ توکل الهی و موقف تغيير ناخوردنی 
بزرگان امارت اسلامی بود که بالاخره به نصرت پروردگار و به حمايت 
مردم مجاهد افغانستان» امریکا را از مرکب زور و غرور پايین و به این 
وادار ساخت که به سمبول عظمت و استقلال افغانان که همانا پرچم سفید 
است زانو نهاده و راه تفاهم را اختیار کنند. 

نه شسغاه فالای ارا مه فرخرورږسي 
این نهضت ملی» شهادت. حبس؛ زخم» هجرت و هر گونه تکالیف را در 
وریرحسارو کر بابتاى سال شره انکافغا دن 
اعضای شورای رهبری. وزیران» واليان و ديگر مسئولان بلندرتبه اين 
نهضت ملی و جهادی شهید. زخمی و بندی شده اند و شکنجه های 
سنگین و تکالیف گوناگون را در راه خدا متحمل شدند. 

رحلت مؤسس امارت اسلامی مرحوم ملا صاحب به دور از خانواده. 
اولاد و رفقا درحال جدایی و مسافری. شهادت امیرالسؤمنین منصور 
ساخپ الخاج ملا مېدالله اڅخئك ملا کادالله ره مولوی آخثر محیند 
عثمانی و چهار فرزند رهبر با ابتکار دو دوره جهاد مرحوم مولوی جلال 
الدین حقانۍ, شهادت های با افتخار داکتر عبدالواسع عزام» استاد محمد 
یاس الحاج ملا عبدالمنان آخند, ملا عبدالسلام بریالی» يکجا شدن حافظ 
خاله عبدالرحمن پسر سي کتونی آمارت اسلامی با قافله استشنهاد و 
اسلامی این کاروان مقدس را با خون خود پرورش کرده» منسجم نموده و 
طبق میل خود درین صف تفرقه ایجاد کند. 
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رد شدن خواسته های مغرورانه و ناروای فراعنه عصر کنونی (بوش» 
تونی بلير و ديگر زورگويان) از سوی مؤسس امارت اسلامی مرحوم 
امیرالمؤمنین در سال ١٠٠٢‏ میلادی» سپس منظم نمودن دوباره صفوف 
جهادی پس از اندک زمانی» و دوری اختیار کردن مرحوم ملا صاحب از 
خانواده خود برای استحکام محاذهای جهادی و جلوگیری از انشعاب و 
روراضی اعسالی انارت اسلانی و ګر ده سا کارنامه هاو قريانی 
هایست که متانت. تعهد محکم» عقيده راسخ و باور وی او بر رب لایزال 
را بیان می کند. 

یادآوری این را هم ضروری می دانم که مرحوم امیر المؤمنین دوازده 
سالک امه کر کشگررطضی نه صاکی در 
برابر جهان متهاجم کفری را رهبری نمود. 

همچنان شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور - تقبله الله - در 
زان کاب بارت اسلانی ښاء ابر انارت اسلای ر ايا کمال ورایت 
اعناطرسعفض دن څخكد ازرماوکامه وسپس نایټ 
امارت اسلامی چنان شهکاری های را ثبت نمود که در تاریخ کم نظير 
است. 

شهید منصور صاحب بالاخره برای دین اسلام و دفاع از صف جهادی 
امارت اسلامی. روح پاک خود را در حالی به پرورگار خود پیش نمود که 
ښکر تا رکش دږ شمله مای نارود اطرکای غا کاملا یاب څهر رد 

او شرکاسامی عمدغۍ اتعارطالیوندي اغلاض قراران 
و تعهد محکم شهيد منصور صاحب به منافع امارت اسلامی بود که با 
امکانات بسیار اندک. روابط سیاسی و دیپلوماتیک با منطقه و جهان 
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ایجاد نمود دفتر سیاسی در کشور قطر باز نمود. پنج تن رفقای مهم را از 
زندان کرانغانامورها ساعته پروزه سلمان کشی به نام داعش را در غه 
خنثی کرد ولایت شمالی قندوز به دست مجاهدين سقوط کرد و 0 

پس از شهادت غمبار منصور صاحب - تقبله الله - . شيخ الحدیث 
مرلوۍ خب الله آخندزاد حفظه الله که عالم متبخر و برجسته است و در 
زندگی شهید منصور صاحب معاون او و در زمان حاکمیت امارت اسلامی 
از رفقای معتمد مرحوم امير المؤمنین بود؛ از سوی شورای اهل حل و 
الخهیه ځپت رغ لی انارک ايلامی تعيیۍ کل 

شیخ صاحب حفظه الله به حیث شخصیت متدین» مشفق» متواضع؛» 
قاطع و متعهد به اصول و ضوابط» مسیر مرحوم امیرالمؤمنین و شهید 
امیر المؤمنین را به خوبی تعقيب نمود. ٢٢‏ واليان را به منظور نظم و 
نسق در صف به یک فرمان برطرف و بجای شان واليان جديد گماشت. 
شاک اراضمی راا فنکارع کښپیو ای لب ږازیه صخت: 
رراست ښارکېږی ادطاثات بلغی رس شکایاته برای روم غرضه 
نمود و برخورد مشفقانه او با بندی هاء بیان گر تحمل» صبر» بصیرت 
سیاسی و همدردی واقعی او با کشور و هموطنان ماست. 

شیخ صاحب حفظه الله در داغ نگه داشتن سنگرهای جهاد به حدی 
جدی و قاطع است که حتی جگرگوشه خود حافظ خالد عبدالرحمان - 
تقبله الله - را شامل قافله استشهاد نسوده در راه خدا قربان تمود. فتم 
ولايت های فراه و غزنی» محاصره لشکرگاه و ترینکوت» فتح ده ها 
واسوالۍ غا لات سنگېن بر مختيکاهدعاى مهم ورساس دنس په 
شمول شوراب». جدا شدن هزاران تن عساکر و پولیس و کارمندان 


امارت اسلامی په ما چه داده است؟ 


استخباراتی از صف دشمن و مدیریت خوب جریانات اخیر» ثمره و نتیجه 
کنترول اوضاع نظامی در کشور است. 

شیخ صاحب با فراست عمیق و با داشتن درک کامل از رهنمودهای 
دین مبین اسلام در تعامل با کفار در پهلوی سنگر در دفتر نیز بر دشمن 
دست بالا دارد. او با تعيین تیم وی و با تجربه مذاکراتی» برای نخستین 
بار مذاکرات کنندگان امريکای اشغالگر را شانزده روز پیهم در ميز 
نذاکرات مشغرل نگه کرد ر اخیران داځلۍ را انقدر به انررا انداخت که 
کسی تصور آن را هم نمی کرد. 

خلاپه میا مر ظراشثت سراوکورل لاک رم سارت 
اسلامی را می توانیم مجموعه علم» تجربه» قاطعیت. شجاعت استقامت. 
همدردی» صبر نفرت از ریا و تظاهر و تعهد به ارزش های دینی و منافع 
ملی بگويیم. 


.0 
سل رال تت 
-- 
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امارت اسلامی ؛ یک ناز و ارزش 


بعضی ها به ارزش و منافع وجود و بقای امارت اسلامی چندان 
متوجه نیستند. ایشان فکر می کنند جهاد بر ضد تهاجم و فساد یک 
وه اغة اما ایور سه کهورکاه رصضف شار وښ امارټ 
اسلامی باشد. به زعم ایشان ؛ ما جھاد و مبارزه می کنیم» اما اگر به شکل 
اجتماعی نشد باکی ندارد» به شکل انفرادی و گروهی انجام می دهیم. 

اگر فکر نموده و به تاریخ مراجعه بکنیم» بسیار روشن است که هيچ 
مبارزه ای به شکل انفرادی وگروهی و درصورت تعدد گروه هاء به 
اناف څره ترس اسثه غاصاً مپارز که یغ نظامی مر داکته پاګند ز 
جهاد مسلحانه بخش مهم آن باشد. زيرا وضعیت جهادی به شکل 
دراماتیک گاهی به جانب مثبت وگاهی هم به جانب منفی تغيیر می یابده 
در چنین صورت اگر شخص مبارز در جامعه و جماعت نباشد (و تنها و 
خودسر باشد) نه تنها از اوضاع سود برده نمی تواند. بلکه دستاوردها را 
نیز رایگان از دست می دهد. 

برعکس فعالیت های خودسرانه وگروهی ؛ نمونه خوبی مؤثریت 
یک تهضت و نظاس ارت اسلامی است. امارت اسلامی کازغای خر دزا 
از صفر شروع نمود. در داخل کشور چنان منابع و مدارکی وجود نداشت 
که با آن عوانم جنگی امارت اسلانۍ برآورده می شه و هم بخش ملکی 
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نظام به پيش برده می شد و بر علاوه ازین» تحریم های يکطرفه اقتصادی 
و سیاسی نیز وضع شده بود. اما امارت اسلامی با این همه مشکلات. 
دستاوردهای مادی و معنوی برای کشور و ملت دارد. 

به طور نمونه ؛ امارت اسلامی کشور را از تجزيه نجات داد 
انارشیسم را محو کرد امنيت و عدالت را تامین کرد نظام شرعی را 
حاکم ساخت». از جان» مال و ابروی ما دفاع کرد و جهاد بر ضد اشغال را 
اغاز و به این حد رسانید. 

این چطور ممکن شد ؟ 

دلیل بزرگ این دستاوردهاء سیستم و نظامی به نام امارت اسلامۍ 
است. 

اگر ما سیستم و نظامی به نام امارت اسلامی نمی داشتیم» نه گليم 
شر و فساد را از کشور عزیز برچیده می توانستیم و نه هم مبارزه بر ضد 
اشغال را اغاز و به این حد رسانیده می توانستیم. این برکت نظام است 
که سبارزفما زا از افراط و طریط ځگه داشنه اسک پسبارز سا جامفيت 
و قوت بخشيده است و این هم ثمره نظام است که دشمن را در عرصه 
نظامی از پا دراوردیم و اماده حل سیاسی ساختیم. 

نبود نظام» نام ديگری هرج و مرج است و این مسئله فقهی است که 
حاکمیت ظالم از هرج و مرج بهتر است. انسان مدنی الطبع است» يعنی 
انسان مجبور است که در جامعه جذب شود اما جامعه به نظم ضرورت 
دارد و نظم بدون نظام نمی اید. 
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خلاصه اینکه اگر در برابر تهاجم صلیبی» سیستم و نظامی به نام 
امارت اسلامی نمی بود افغانستان مستعمره امریکایی می بوده و اگر 
فرشا جهاد بر ضد اشغال بدون امآرت اسلامی آغازمی شده ۱۰١‏ 
دستاوردهای کنونی نظامی و سیاسی هم به دست نمی آمد. نتیجه معکوس 
مبارزۀ بی نظام و جناح های متعدد را در سوریه. عراق و ليبيا مشاهده 
کرده ایم» آن ها چقدر چانس ها و فرصت های مهم را به آسانی از دست 
دادند. 


بنا برین وجیبه ماست که امارت اسلامی را نگه داریم و برای قوت و 
استحکام بيش تر آن مبارزه و مساعی همه جانبه انجام دهیم. 
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امارت اسلامی برای ماصف واحد و مؤٌثر مبارزه ساخت 
کچ سعیدالرحمن مظهری - نویسنده و عالم دین 


گکدشت: تمام کشور درگرداب هرج و مرج گرفتار بوده انارشیسم؛» 
پاتکسالاری و تفنگسالاری به اوج رسیده بود. اهداف علیای جهاد در 
طوفان نفسانفسی و زورگویی زیرپا شده بود و جان» مال و آبروی مردم 
مصمون نبود. در حالیکه افغان ها برای رهایی ازین دوره ویرانگر از هیچ 
پارچگۍ جنگ های داخلی و فساد را از کشور برچید و اهداف جھاد بر 
بوده تحقق بخشید. 

امارت اسلامی چنانکه در برابر شر و فساد متحد بوده در برابر 
اشغال امریکایی نیز صف واحد مبارزه را تنظیم نمود. تنظیم صف در 
رلاد کر کاوږ ما دقرارسښانا گادن نات سلاس ګه 
اهمیت وحدت را درک کرده بودند» يکبار ديگر مجاهدين را زیر بيرق 
واحد جمع کردند. زیرا هرگاه صف جهاد و مبارزه از تتظیم های مختلف 
تشکیل شود احتمال زیادی می رود که بجای تمرکز بر دشمن» مشغول 
جنگ ها و اختلافات بین خودی شوند و این کار سبب ناکامی مبارزه و يا 
هم عامل نرسیدن به اهداف خود می شود. 
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در زمان جهاد بر ضد شوروی» تنظیم های جهادی تقریبا نصفی از 
توانایی خود را در درگیری ها و رقابت های بین خودی خرج کردند. ان ها 
اگر چه شوروی را شکست دادند. اما نتوانستند به بعضی اهداف مهم 
جهاه برستد که قيام نظام سالم اسلاسۍ نائین اعیته پیشرنت اقتصادئ 
و تشکیل نیروی نظامی بود» بلکه چند پارچگی آن ها نتیجه معکوس را 
در قبال داشت. با جنگ های بین خودی» مزاحم در برابر نفاذ شریعت 
واقع شدند. خون مسلمانان را بی دریغ ریختند. شر و فساد گسترش 
یافت و در دشمنی با يکديگر آنقدر پیش رفتند که حتی بعضی کمونیست 
ها را در پهلوی خود گرفتند» بعضی ها دوباره دست کمک به روسیه دراز 
کردند و بعضی ها هم خواستار مداخله نظامی امریکا شدند. 

اگر بیرون از افغانستان به سوریه نگاه شود آنجا قيام پورکی در 
سال ١١٠٢‏ بر ضد نظام بشار الاسد آغاز شد. اما این قيام زیر چتر واحد 
نبود. بلکه انقلابی ها در حدود صد گروه خورد و بزرگ تقسیم شده بودنده 
آن ها اگر چه در اوایل به سبب زيادت خود پيشروی های داشتند. اما 
سپس بر اثر جنگ ها و رقابت های بین خودی چنان ضعیف شدند که 
پیروزی شان به ناکامی تبديل شد. تمام ساحات مفتوحه را از دست دادند 
واکنون تنها در ادلب و بعضی مناطق ديگر محاصره هستند. 

لږ لیا ګرچ کا برنۍ په شکا کار کابیاب سب انا اب 
سبب تعدد احزاب و تنظیم ها با سرنوشت نامعلومی رو برو است. در 
شرق و شمال کشور در پهلوی دو دولت موازی؛ ده ها گروه ديگر فعال 
هستند و اختلافات و جنگ های بین خودی آن ها لیبيا را به هرج و مرج 
گرفتار و زمینه را برای مداخله بیگانگان همواره کرده است. 
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مي ۹ 


با استفاده ازين هرج و مرج نظاميان وگروه های استخباراتی 
امریکاء روسیه» فرانسه و کشورهای ديگر اروپایی در لیبيا فعالیت می 
کنند. گروه های متخاصم لیبيا برای کامیابی خود از آن ها کمک می 
گیرند. آن ها این گروه ها را بر ضد يکديگر حمایه می کنن اما کمک 
شان به حدی می باشد که هیچ گروهی به حاکمیت سرتاسری نرسد» بلکه 
تنها بازار جنگ ها را داغ نگه دارد. 

امارت اسلامی با یکپارچگی خود استقلال خود را نگه داشته است. 
در تمام تصامیم خود آزاد است و با کشورها همانند نظام مستقلی برخورد 
می کند. تعدد تنظيم ها در زمان جهاد بر ضد شوروی راه را برای 
استخبارات متطقه ږ جهاتۍ باز کر تا آن عا بعضی تنظيم )غا و قومندانان 
را به دست خود بگیرند و برای منافع خود استفاده کنند همچنان هر 
تنظیم برای برتری خود با شبکه های استخباراتی روابط داشت و در بدل 
همکاری هاء جنگ نيابتی آن ها را به پیش می برد. در نتیجه ؛ هم 
استقلال خود را از دست دادند. هم از مسیر خود منحرف شدند و هم به 
منافع ملی کشور متعهد نماندند. 

امارت اسلامی با وحدت خود وحدت ملی را مصٌون ساخت. مردم 
هر زبان» هر قوم» هر نژاد و هر سمت را دراغوش خود جا داده. همه 
شان را در صف واحد جهادی گردهم آورد. این وحدت مردمی در پيروزی 
جهاد کنونی بسیار مؤثر تمام شد. 

یکپارچگی امارت اسلامی نعمت بزرگ پروردگار است. زیرا از فتنه 
ها و مشکلات بی شماری پیشگیری کرده و راه روابط مغرضانه با 
مجاهدين را بسته است. این عامل مهم متحد ماندن این صف است. دشمن 
این نقطه را درک کرده و برای چند پارچگی و از بین بردن امارت اسلامی 
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شش های زيادی را به خرج داده است. به مان آوردن داعش در 
افغانستان و تبلیغات گسترده ای برای آن» بخشی از این تلاش ها بود. 
دشمن می خواست صف واحد جهادی زیر لوای سفید را از هم فرو بپاشد 
و جهاد افغان ها را ناکام و یا هم ضعیف بسازد. همچنان دشمن پس اعلان 
وفات مرحوم امیرالمؤمنین و تعيین شهيد امیرالمؤمنین ملا اختر محمد 
منصور - تقبله الله - تلاش های خود را برای نفاق افگنی در امارت 


خنثی کرد و صف را کاملا متحد نگه داشت. 

وحدت امارت اسلامی چنانکه در عرصه نظامی رمز پيروزی آن 
دانسته می شود در عرصه سیاسی نیز اهمیت فراوانی دارد. امارت 
اسلامی با سائر کشورها از یک آدرس تماس می گيرد و همچنان در 
مذاکرات با امریکا از موقف واحد سهم می گیرد. از همینست که امارت 
اسلامی نه در تعيین تیم مذاکراتی و نه هم در تشخیص موضوعات مشکلی 
دارد. بلکه امارت اسلامی با موقف واحد خود می تواند هم منافع ملی 
کشور را نگه دارد و هم اهداف علیای جھاد را حفظ کند. 

وحدت و یکپارچگی امارت اسلامی چنانکه اکنون در مبارزه بر ضد 
اشغال مهم است. پس از پایان اشغال نیز آینده روشنی را به ثمر می آورد. 
زیرا در پهلوی امارت اسلامی گروه ديگری جهادی وجود ندارد» تا در 
آینده بر سر توزیع قدرت با امارت اسلامی بجنگد و زمینه برای هرج و 
مرج درکشور مساعد شود. مردم خوش بیين هستند که پس از اشغال» 
جنگ های داخلی رخ نمی دهد و آن دوره خانمان سوز انارشیسم و 
پاتکسالاری تکرار نمی شود. 


امارت اسلامی په ما چه داده است؟ 87 


امارت اسلامی تاريخ اسلاف ما را زنده کرد 


قاری سعيد خوستی - نويسنده. مناظر و فعال رسانه های 
اجتماعی 


پس از سقوط خلافت عثمانی» جهان غرب به اشغال جغرافیایی» 
ما تا مدت زیادی تحت اشغال فزیکی آن ها قرار داشتیم» اما هرگاه اشغال 
فزیکی دشمن پایان یافت باز هم آزاد نشدیم. زیرا تهاجم دشمن در عرصه 
های فکری. تعلیمی» اقتصادی و فرهنگی هنوز جریان داشت. 

نیروهای جهانی صلیبی و صهیونیستی ساختارهای فکری» عقیدوی 
ریما دمکومرن هې خسای ا رای الخات لل 
منلان سرف کردند و کېښه اض ابن شه که سسان حا ها به ثاء 
مسلمان باقی ماند. از زندگی عقیدوی و تعبدی اسلام بی خبر ماندند 
ساست اسلن را با رای اسک راززک کیساملاۍ اخلاقی ز 
اجتماعی اسلام بی خبر پرورش یافتند. 

اخکام اچفاعی» سیاسۍ و معابلاتی اسلام فیا په کتاب غا محدرد 
شد اگر با کسی در مورد احکام اسلام و يا نفاذ و تطبيق آن بحث می 
شد فی الفور می پرسید ؛ نظام و احکامی را که یاد می کنید نمونه اش 
را در سراسر جهان نشان بدهید. اینجا بود که ما بی پاسخ ماندیم. چرا ؟ 
زبرا کثر جهانی تصور نظام اجتساعۍ و سیاسی اسلام را ازافهان تسل 
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مسلمان محو کرده بود. هرگاه از ايمان» تقوی. ايثار» فداکاری» عدالت. 
اخلاق والا و ترحم اسلاف خود حکایت می کردیم» باز هم گفته می شد ؛ 
شما یک مثال زنده آن را برای ما در این جهان بزرگ نشان بدهید. 

اما طالب فقیر که چندان پروای نزاکت های دیپلماتیک جهان 
معاصر را نداشت. با عمل» درایت و قربانی خود نمونه های زنده و عملی 
نظام اسلامی. امام عادل» تقوی. ايثار. عدالت و تعهد محکم به اسلام را 
برای جهانیان به نمايش گذاشت 

امارت اسلامی که بنياد آن را غازی بزرگ اسلام امیرالمؤمنین ملا 
محمد عمر مجاهد - رحمه الله گذاشته است برای دنيا ثابت کرد که 
مفاهيم نظام و عدالت اسلامی تنها به کتاب ها محدود نیست. بلکه 
مسلمانان می توانند آن را در عمل پياده کنند. وزیران» واليان و ديگر 
مقامات بلندرتبه امارت اسلامی بر عکس دیگر مقامات جهان با مسلمانان 
در نمازها و ديگر مراسم دینی و ملی بدون کدام محدودیت اشتراک می 
ورزیدند. برای یک شخص عادی هم مشکل نبود که والی» وزیر و حتی 
0000 

ما داستان های بی شماری صحابه کرام - رضی الله عنهم - و اسلاف 
- رحمهم الله - را خوانده بودیم» قصه حضرت خنساء رضی الله عنها را 
شنیده بودیم و لیکن نمونه أن را به چشم سر نديده بودیم» اما در جهاد 
جاری بر ضد صلیبی های اشغالگر با ح چشم های خود تماشا کردیم که یک 
مادر افغان تمام پسران خود را دو روخنا قربان می کند و به این کارنامه 
خود افتخار دارد. ديدیم که شهید امیر المؤمنین خود را برای این دین 
کباب نمود. پسر امیر المؤمنین حفظه الله بر پیکر خود بمب ها را می 
بندد و داخل مخفيگاه های دشمن می شود و شاهد هستیم که یک زعیم 


سوقفص» يه .وژي.... 0 
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امارت اسلامی چهار پسر خود را برای سربلندی دين مقدس اسلام نثار 
می کند و باقی ماندگان را توصیه محکم می کند که این راه را دنبال 
نمایند. 

امارت اسلامی تاريخ قربانی هاء فداکاری هاء عدالت. وحدت و 
اطاعت اسلاف را زنده کرد. برای دنيا نشان داد که شریعت. عدالت. 
اخوت و در مجموع نظام اسلامی محض شعارهاست. بلکه این همان 
مفاهيم عالیست که سنگ بنياد فکر و عقيده ماست و تا قیامت صدها 
هزار جوانان برای احياء و نگه داری آن جان های شان را قربان می کنند. 
ان شاء الله و هو العزیز. 


۸ ً(- 5 : 
3 نه ار نن د 
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امارت اسلامی استقلال ما را اعاده کرد 


داکتر حبيب الله هلال 
نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی واجتماعی 


سالیان سال است که افغانستان در منجلاب تجاوز اشغال» جنگک 
های داخلی و آتش تیر و تفنگ می سوزد و مدت مديدی است که 
باشندگان این خطه از فقر» دربدری» نیازمندی» بحران و بی ثباتی رنج می 
برند. که اين حوادث و وقایع» بسیاری اوقات تلخ وگاهی شیرين» 
صفحات تاریخ این سرزمین را بسیار سنگین و پرمحتوا کرده است. اگر 
اوراق تاریخ زرین این سرزمین را ورق بزنیم» خواهیم اموخت» هر زمانی 
که افغانستان با انزواء گُسستگی. فروپاشی و سقوط مواجه شده است. 
دست حکام خائن و خادم بیگانه درکار بوده اسطاربس ازانډمعت 
مندین» سلحشور جنگجو و بيدار علی الرغم اینکه در شرایط و حالات 
متفاوت به همان اندازه که دست شان خالی» جيب شان تهی و دسترځوان 
شان بی نان تر بوده است» به همان پیمانه با اتکاء به زور بازو و ایمان 
قوی و توکل بر خالق هستۍ. برای حراست از دین» خاک. شرافت و 
حریت دست به قيام و مبارزه زده و با شمشیر و تفنگ دست داشتۀ خود 
لکه های ننگين و داغ های سياه أنها (حاکمان و مزدوران) را سترده و 
پالوده اند. 
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هر باری که کدام امپراطوری» قدرت استعماری» متجاوز شرقی و 
اشغالگر غربی به این کیان يورش آورده و این مرز و بوم را اشغال کرده 
است. همیشه این ملت و مردم دین دوست. سلحشور بیگانه ستیز و 
رزمنده بوده است که تحرک را بر سکون» قيام را بر ارامش و حریت را 
بر بردگی ترجیح داده و با سرسپردن» فداکاری و تقدیم هر نوع قربانی 
دوباره عزت و افتخار را به کشور و ملت بازگردانده اند. اما در اين ميان 
دو وضعیت همیشه موجود بوده است که یکی به شکل متغیر دوباره از نو 
بروز کرده و ديگر به شکل ثابت باقی مانده است . 

اگرچه متجاوزين و اشغالگرانی که يکبار شکست تلخ و ننگین خود 
راصرکیف سفرواضش اور شو ازځکه کون 
همیشه توبه کرده و ديگران را نیز توصیه های نیک می دهند ولی بازهم 
کم نیستند قدرتمند ترین های روی زمین که خود را قدرت بلامنازع جهان 
ار خضرعراغتهرمرایسلتهرعډکرر اى بر ال لتد ځاى را 
در سر دارند. اما همین نیرومند ترین شان نیز برای تذلیل» فریب و اغفال 
کردن این ملت به طرز و روش متغیر و دگرگونه متوسل شده و از حیله 
ار ئی عا رفس فر#46وسغدکفکواف لاساد شار 
وطن فروشان جاه طلب و بردگان زر اندوز به همان شکل ثابت و تکراری 
و با فراموشی تاریخ پیشینیان هیجگاهی از خباثت» جهالت و پست 
فطرتی دست بر نداشته و هر بار هر جاسوس؛» خائن و مزدور بیگانه در 
همان قالب و ساختار پيش در اطاعت و خدمت از دشمنان دین و وطن 
عملکرد و کردار شاه شجاع های پیشین را اختيار کرده و چند صباحی 
کمر همت به پيش خدمتی آنان بسته است. اما علی الرغم اين خدمت 
خالصانه بازهم هر بار همان حامیان و باداران شان پس از استفاده و ختم 
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اعتبار کارشان آن ها را مثل تغاله يی دور انداخته ؤ رای همیشه رها کرده 
الد 


در این نوشته جات قصیر می خواهم اندکی دربارۀ روزگار و زمان 
عطفی که اگر برای جلوگیری اش به همان شکل مناسبی که اقدام صورت 
گرفت. کار نمی شد افغانستان همانند صده هژده شاید برای همیشه نام و 
نشانش تنها در تاریخ می ماند و ديگر افغانستان مستقل امروزی يا 
دیروزی نمی داشتیم. 

لزفرربائی اس که افاستاد فرنھ اوسر رهرنا ای غا 
روز به روز بیشتر می شود اما چرا وقتیکه ملت های ديگر زندگی آرام و 
اسطا کاله لته افغا دی تراک په جکر اا مک رثات باشعاږ 
برسد. همه انسان ها چه حاکم و چه محکوم» چه امرا و چه رعیت همه بر 
یک سخن در گفتار متفق هستند که هر انسانی حق زندگی آزاد و مستقل 
دارد و به همین شکل یک ملت که در یک محدوده جغرافیایی زندگی و 
بودباش دارد حق دارد که از زندگی آزاد, مستقل و عاری از دست اندازی 
ملت اچ رمگاه رخوواراقه ما خرایا استلال رات 
ابنگرنه غامل ئی شره ر اسصلا استطلال جست کداين قدر یابهخالز 
اهمیت باشد. 

استقلال کلمۀ یی است زیباء دلچسب و مورد پسند خاص و عام. هر 
انسان چه در زندگی شخصی برای خود و چه در زندگی اجتماعی برای 
دبگران خواغان استقلال است و هر ملتی اشتیاق دارد که کشوری مستقل 
و آزاد داشته باشد. اما اگر به واقعیت و از دیدگاه عمیق به استقلال و معنا 
و کاربردش نگریسته شود بسیار مورد بحث و تنازع واقع می شود و 
کمتر کسی به عمق این مسئله رفته و آنرا از زاويۀ حقيقت بررسی کرده 
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طلد . 


استقلال کلمه یی است از باب استفعال که به معنای قلل» قلیل و کم 
کردن بیان شده است که غرض از آن کم کردن وابستگی و محتاجی به 
ديگران استه وپراين اساس تعريق کلم اسظلال خرد اراديت؛ 
خودمختار بودن» آزادی داشتن و بدون مداخله کسی کار خو د را اداره 
کردن است که ابن تعرف بشتر در صسله سياسی کشورماً و دولت ها 
برای اداره و کنترول همه امور خارجی و داخلی آن به حساب می آيد. 
بدینصورت که اگر کشوری توانایی آن را داشته باشد که تمام دستور کار 
داخلی و خارجی» طرح و تطبیق نقشه های کلان دولتی و کشور را بدون 
هر نوع وابستگی و تاثیر کشورهاء سازمان ها و قدرت های ديگر در همۀ 
بخش های سیاسی» اقتصادی»اجتماعی» فرهنگی و دینی را مطابق اختيار 
و حسب ضرورت خود اجرایی کند» آن کشور یک کشور مستقل نامیده 
می شود. 

استقلال بيشتر کشورهای جهان بخاطر موقعیت و حالت جغرافیایی 
و منابع زیرزمینی آن متغیر است. مثلا جاپان که کشوری در شرق دور 
است و در میان بحرها محاصره شده است. هیچگاهی استقلالش با خطر 
مواجه نشده است اما بالعکس افغانستان که در قلب آسیا و تقاطع 
کشورمای آسپایی است: عمیشه اسکقلالش په چالش کشیده شدء است. 
موقعیت جغرافیایی و منابع زیرزمینی افغانستان برای اين سرزمين و 
ملت أن همیشه مشکل ساز و جدال أفرین بوده است. زیرا افغانستان بر 
چهارراهی وصل اسیا با اروپا و جنوب با شمال است که برای قدرت 
های جهانی و یکه تازان زمان همیشه مطلوب بوده است. در این ميان 
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پوه ونو از امو کوفال لادی ري 
یکی را باز نمایند. که این سیر تخريب و تهاجم در تمام ادوار تاریخ این 

ثبت گرديده است. از زمان اسکندر کبیر تا چنگیز مغول» تيمور و 
استعمار انگلیس و شوروی تا وضعیت جاری کنونی همه ثبوت آشکار از 
دارد که آخرين واقعات آن دو دوره پسین تجاوزات قدرت های جهانی می 
باشد. دشمنان دین و مادیات این خاک و ديار هر بار از هر راهی تلاش 
براى تحقق اهداف و کسب منافع از این کشور و ملت نموده اند. تاريخ 
افغانستان همۀ حوادث را در سینه دارد و فرزندان را ستین این سرزمین 
هر بار با آگاهی از تجارب تاریخی پدران و نیاکان خود برای دفاع و 
حفاظت از دین و سرزمین به کارکردها و عملکردهای تاریخی آنان مراجعه 
کرده و شاهکارهایی بر افتخارات گذشته افزوده و تاريځ زرين این 
سرزمین را رنگین تر کرده اند و بالمقابل برای عدم تکرار واقعات تلخ و 
ننگ و جارگیرۍ از اتظامات ناریځی گاشکه هې به اتدانات.په چا 
و پیش گیرانه زده و با مبادرت و پیش دستی از چنان وافعات ناگوار 
جلوگیری بعمل أورده اند. 

افغانستان در گذشتۀ نه چندان دور سرزمینی پهناوری بود که در 
ابتدای صده هژدهم حدود جغرافیایی آن بسیار فراخ تر از امروز بود اما 
پس د افطاکار رال غو رعا ناریا رک ران 
عدم استقلال مقابل شد. که متعاقب آن جنگ های داخلی و شورش های 
درونی دوامدار و پشت سرهم سبب بی ثباتی» ویرانی» ضعف اقتصادی. 
از دست دادن استقلال و در نهایت چند پارچه شدن و جدایی تعدادی از 


سووفص( ۵ه .وژي.... و 
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کی ۹ 


ولایات از افغانستان پهناور شد. دراوايل صده هژدهم ولايت خراسان از 
افغانستان جدا شد و به همین منوال پس از آن به ترتيب قلعه اتک 
ولايیت سیند» ولايت کشمیر. ولايت دیرغازی خان» ولايت بلوچستان» 
ولايت مرو و ولايات سوات» باجور و چترال و ولايت سیستان به 
همېنظوږ مناطۍ شال»: نا کوژک و کوږم ر لندی کرکل ارکرۍ وزبری د 
چمن و پنجده از بدنه افغانستان جدا و به کشورهای همسایه ملحق شدند 
که این الحاق یا به زور نیرو از سوی همسایه ها صورت گرفت و يا هم 
که تنها عامل این جدایی ها و چندپارچگی افغانستان عدم استقلال و 
جنگ های داخلی بود . 

آنچه در لابلای صده هژدهم برای این قلمرو افغان زمین رځ داد. بار 
ديگر در اواخر صدۀ نوزدهم در حال تکرار شدن بود. که فرزندان حقیقی 
ووقت هداس اين کیان آستین بالا زددو با توکل پر الله متمال ږ اطسيتان 
از حمایت افغان های متدین و ميهن پروران این وطن تاریخ را از ثبت تلخ 
ترین واقعه یی ديگر محفوظ داشتند. به راستی هم اگر چند دهه پيش 
فرزندان آگاه و دلیر این سرزمین در حساس ترين دور و خطرناکترین 
لحظات خود را طبق عملکرد و برخورد رهبران تنظیمی و قومندانان 
پاتک سالار و جنگ سالار می نمودند و بر کرده های آنان به حيث 
حاکمان و امراء صحه گذاشته و خموشی اختيار می کردند» به محتوم 
کشور افغانستان با فاطعیت و تمامیت خود نيست و نابود شده ویاهم 
چند پارچه و تجزیه شده بود. اما لله الحمد چنین نشد. 

پس از شکست و خروج قشون سرخ شوروی و نابودی رژیم تحمیلی 
کمونیستۍ. افغانستان با واقعه دردناک و دلخراشی مواجه گردید. ملت 
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اف کصهاررومفلکاعاحاتشسالهاوشست(شضصر ماو 
و مثمر می دانستند» با یک تراژدی بدتری مواجه شدند. پس از ايجاد 
حکومت عبوری و انتخاب صبغت الله مجددی به جای اینکه به مسائل 
پس از پایان جنگ و درگیری. برقراری امنیت و ثبات» بازسازی ویرانی 
ها و بهبود اقتصاد لرزان توجه شود و حکومتی کارا و سالم ایجاد شود. 
سر شياد کلک اصل وضرف قرودر ور سالنکه ملف کنبر اژ 
یک ماه از زمان حکومت عبوری نگذشته بود. شعله های جنگ داخلی و 
خانمان سوز بلند شد. پس از صبغت الله مجددی و هنگامیکه برهان 
الدین ربانی زمام حکومت را به دست گرفت, عملا اوضاع به حدی بدتر 
ؤ وخپ شد که آعرين اميدمای ملت نيز په یاس کابل قبدیل شد. کابل 
پايتخت افغانستان عملاً به چند حکومت مجزا تبدیل شد. 

تفنگ سالاران» قومندانان و رهبران گروه های تنظیمی هریک در 
کاهظرطعوغعوخسکای سلیرا برحمه تعه د فالرز 
خود حاکم کرده بودند و هریک در هر منطقه » شهر و ولایت حاکم مطلق 
بود. در مدت زمان بسیار کم اوضاع داخلی کشور طوری به هم ریخته و 
ښلنه شه که کسی ترصشاږ مال رنش افخاری عارا ناشته 
ښابات اما اقطاتعه ضر رعارفشاورموزورش یر 
عفتی » بی عزتی» ویرانی» فقر و در به دری در سطحی بالاتر از فکر و 
تصور بيداد می کرد. حالات در داخل کشور به حدی از هم پاشیده و 
بغرنج شده بود که برای رفتن و رسیدن از یک ولایت به ولایت ديگر باید 
از هفت خان رستم می گذشتی و هزار دعا و درود و نذری باید پيش و 
پس از رسیدن نثار جانت می کردی. هرتفنگ بدست یک قومندان بود و 
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آنچه می خواست می کرد و این تنها ملت مظلوم ود که باید می سوخت 
و می ساخت و تحمل می کرد. 

این تنها وضعیت پاشيده و بغرنج درونی و داخلی افغانستان نبود؛ 
بلکه در بیرون تنها نامی از افغانستان مانده بو و ديگر هیچ. افغانستان 
نه در داشت. نه دروازه. نه حریم داشت و نه حيطه و محدودۀ مشخص. 
هر کس هر وقت می خواست از هر دری داخل می شد و از هر دری 
خارج. آنهایی که یک دهه برای حراست و دفاع از دین وکیان اين مرز و 
بوم قربانی های بی مثال تقدیم کرده بودند. کاملا فراموش شده و فقط عده 
يی مزدور و ميهن فروش اداره وکنترول بخش هایی از سرزمین را در 
اختیارگرفته بودند. افغانستان به چند منطقه و زون تقسیم بندی شده و 
هر حصه توسط گروه و يا گروه های تحت قیمومت کشوری کنترول و 
رهنمایی می شد. کشورهای آمريکاء انگلیس» فرانسه» شوروی» هند 
پاکستان و ايران هر کدام با گروه و تنظیم مشخصی به شکل سری و 
آشکارررايط مظری ر همکاری ماد داشتند. افغانستان عملاً مان آن ها 
شم څها ره همه دی نطیلی ر اقراډر ماقشدهاى ښیاسۍ رز 
اقتصادی افغانستان را به یکی از ضعیف ترین کشورها در جهان تبدیل 
کرده بوده چون ده سال جنگ و جهاد در مقابل قشون سرخ شوروۍ عملاً 
افغانستان را در عرصه سیاست و اقتصاد فلج کرده بود. با آغاز جنگ 
های خانمان سوز داخلی و تنظیمی این وضعیت به نهايت خود رسید. 
افغانستان به ویرانه یی تبدیل شده بود و فقر وگرسنگی عمومی بيداد می 
کرد. در جریان جنگ های شبانه روزی و دوامدارشان هر کدامشان در پی 
گُسترش ساحه نفوذ و تسلط خود بر ديگری بود اما هیچ یک نمی 
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توانست بر رقیب خود چیره شود چون باداران شان چنين هدف را فقط 
برای اضمحلال این سرزمین ترسیم کرده بودند. 

باداران خارجی می خواستند که این وطن تا حدی در شعله های آتش 
جنگ و کشتار بسوزد که ديگر رمقی برای کسی باقی نماند و پس از آن 
زمینۀ تحلیل و هضم ان اماده و اسان می شود. اما در این اثناء فرزندان 
حقیقی» آگاه و راستین این سرزمین حقیقت آیندۀ وخیم و مهلک مملکت 
را درک کرده و برای نجات و رهایی ان استین بالا زدند . 

تحریک اسلامی طالبان برای محو شر و فساد و ختم پاتک سالاری و 
نابودی حکومت عای محلۍ و منطقه يی از قندهار شروع و در چريان 
چند سال توانست بیش از نود فیصد خاک افغانستان را تحت کنترول و 
اداره خود در آورده و یک حکومت مقتدر مرکزی را پس از سال های 
تښدای کد وګ کستان عارف خارنه اخطاقه نااشي 
شر و فساد از بین رفته» محو گرديد و در عوض آرامش و امنیت همراه 
با ثبات سیاسی و اقتصادی به مملکت بازگشته و حيثیت. استقلال و 
آزادی ملت و کشور دوباره اعاده گردید. 

ټبریک لای طالان یا فاک عصرل به اصل اناسی اجاه شه 
و پیشرفت کرد که این سه اصل اساسی تطبیق شریعت» تامین امنښت 
سناسو وسر رست خد نای و اغا امتال افغانستان وه 

له افغاستاو که سالیان سال اژسه فررشاه تل غار 
کشتار بی امنیتی و ویرانی به ستوه امده بودند و منتظر یک راه نجات 
برای رهایی وضع موجود بودند» به طالبان به عنوان رزمندگان آزادی 
بخش و فرشتگان نجاتگر می نگریستند و ازآنها در هرجا به گرمی 
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استقبال و حمايت می کردند. طالبان حکومت های ملوک الطوایفی و 
حاکمان محلی را از بین برده و برای پایه گذاری حکومت داری سالم و 
کارامد استین بالا زدند . 

رای تل شرونک نای یلا فا ر نارو ويدو اخيای ډربازا 
سیستم عدلی و قضایی اسلامی به عنوان مهم ترین اوليت غیر نظامی به 
سرت زور اسرع ونفایه مان اد ار اعایی که تانین عدالت يکن از 
مهمترين شاخصه های حکومت محسوب می شود امارت اسلامی 
افغانستان به شکل بسیار درست و موثر توانست در زودترین زمان ممکن 
شریعت را تطبیق و عدالت اجتماعی را اجرا کند و به یقین می توان گُفت 
که بارت اسلاسے افغاستان ازلئ کرش وود که رالمت دږ هر گرلنه 
وکنار افغانستان تامین عدالت کند. پایه گذاری و ایجاد یک نظام قضایی 
معیاری و متمرکز آنهم پس از سالیان متمادی جنگ و ویرانی» مسئولیت 
سنگینی بود که به محتوم هيچ حکومتی به غیر از امارت اسلامی 
هیچگاهی موفق به انجام أآن نمی شد. 

اولیت دوم تامین امنيت فردی. اجتماعی و سرتاسری بود» امارت 
اسلامی با توجه به این مشکل که به شکل دیرينه و ريشه يی در جريان 
یک دهه بی بند وباری جای گرفته بود. جان» مال و دارایی ملت مصمُون 
و درامان نبود و مردم و خصوصا شهرنشیان خود را محفوظ احساس نمی 
کردند. تجار و طبقه کسبه کار بخاطر نبود امنیت » باج گیری ها و چور و 
چپاول از کسب و کار دلسرد شده وعده یی که تا انوقت به تجارت 
مصروف بودند» رسیدن اموال تجارتی از مبدا تا مقصد بخاطر پاتک 
ملاعا راقظرطا رتود رور زمر مال ورل سا 
به قیمت گزاف برایشان تمام ميشد که گرانی کمرشکن و سرتاسری را بر 
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یي 


ملت تحميل کرده بود. بنيۀ اقتصادی کشور ورشکست شده و فقر و 
ای اوعومو ره در چنکښ شراط په اكایت ادلابی ارضاع 
نابسامان کشور را بدست گرفت . برای رونق دوباره ماشين اقتصاد 
کشور» در مرحله اول سهولیات برای واردات و ترانزيت مهيا گردید» در 
بخش مدیریت و شفافیت گمرکات کشور گامهای موثر و جدی برداشته 
شد. امنیت شهرها و شاهراه ها تامین گردید و دزدان» غارتگران و ادم 
های جانی و قاتل دستگیر و به محاکم عدلی سپرده شدند. ثبات و امنیت 
بی مثال در کشور حکمفرما گردید. عزت» آبرو و حیثیت هر فرد جامعه و 
ملت محفوظ شد. ملت افغان پس از چهارده سال بار ديگر نفس آرامش 
کشید و زندگی به شکل عادی و نورمال در شهرهاء ولایات و کشور شروع 
شد. کاروبار ها رونق گرفته و بازسازی های خانه»ء حویلی» مسجد 
مدرسه» باغ و باغچه به شکل فردی وگروهی آغازگرديد. هرکس به 
زندگی فردا و آینده امیدوارگردید و تلاش برای فردایی بهتر شروع شد. 
اوليت سوم که مهمترين مسئلۀ بقای یک کشور و ضامن ترقی» 
پيشرفت و ایندۀ سرزمین میباشد نیز بدست امده بود. افغانستان پس از 
سالیان متمادی دوباره استقلال . آزادی و حيثيت جهانی خود را بدست 
اوره. سيستم حګومتداری احياءو بارساژی شد وزارقحاته غا و اداراتث 
حکومتی فعال و شروع به کار کردند. بطور مثال ملا محمد حسن آخند 
زمانیکه وزیر خارجه بوده دستور داد تا انستیتوت دیپلوماسی وزارت 
ابررکاغه زا کیال کتنه وکرږ استادان دای لته خکرق را 
استخدام کردند و تمام سهولیات را در اختیار آنان گذاشتند و خود جناب 
ایشان هر روز از چگونگی و پیشرفت امور آن نظارت می کرد. در بخش 
را شار وو اښکل کارمای شسادږ ضررت کرت تا افغانستَان 
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دوباره به حيث یک کشور آزاد و مستقل به جهانيان معرفی شود. 
بازسازی و احیاء زیر بناهای اقتصادی افغانستان ویران شده» کاری بسا 
بزرگ و مسئولیتی سنگین بود. که امارت اسلامی برای رونق اقتصاد فلج 
شدۀ آن تلاش های زیاد کرد که به عنوان مثال پروژه مهم و بزرگ تاپی که 
اولین بار در زمان امارت اسلامی طرح گرديد. اگر این پروژه اجرایی می 
شد يقینا منافع اقتصادی و سیاسی زیادی برای افغانستان داشت. 

امارت اسلامی افغانستان در مرحلهُ بسیار حساسء افغانستان را از 
تجزیه و انتزاع نجات داده و استقلال این کشور زخم خورده و در لبۀه 
پرتگادرا اغفاد کر په مبان اندا که سنا و كابين استتلال کشور 
رای انر بارت اسلاے ښارخرتو ږ سا يا یرای ڼۍ 
ثال ست اند به همان اندازوو بلکته بايد شت ازان برای خقظو 
نگه داشت استقلال اعاده شده از خودگذشتگۍ. ايثار و فداکاری کرد. 
زیرا در این صورت سرزمین وکشور همیشه آزاد و مستقل خواهد ماند»ه 
حتی اگر از سوی قدرتمندترین کشورهای جهان با سلاح های پیشرفته و 
مدرن مورد تجاوز قرار گیرد که نمونۀ بارز آن بغیر از آنچه ما خودمان در 
افغانستان مشاهده کرده ایم می توان به حفظ استقلال ویتنام اشاره کرد.اما 
برعکس اگر کشورۍ استقلال نداشته باهد یا عراقب و پیاسدهای. يسار 
وخیم و ناگواری روبرو خواهد شد. زیرا کشوری که استقلال ندارد» به 
کشورها و سازمان های ديگر محتاج و وابسته می شود در نتیجه مجبور 
می شود که در تمام امور خارجی و اکثریت مسائل داخلی رضامندی و 
منافع آنها را مد نظر بگیرد . 

پس در چنین وضعیتی یک کشور نخواهد توانست بر طبق مايحتاج 
و مصالح خود منفعت ها را مدنظر گرفته و بر اساس آن سیاست داخلی و 
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خارجی خود را ترسیم و اجرا کند. که نمونه ای آشکار آن نداشتن 
اکتلال مبسابگان شنالی ما تل کشورهاى تاخيکستان» اربکستان د 
درکمنستان است که کشورهای مذکوږ پيش ار فررياشی اتخاد جنباطیر 
شوروی به حیث مملکت های غیر مستقل اداره می شدند و با انزوای 
سیاسی» اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی مقابل بودند و تا هم اکنون بخاطر 
نداشتن استقلال کامل از پیامدهای منفی و سوء آن رنج می برند و این 
ملت ها و کشورها تا هنوز از جانسوز ترین رنجها يعنی فقر بیکاری و 
عدم شکوفایی اقتصادی درد می کشند . 

مازاه پر ای تاش اسطظلال کاسل یی حکرمتر سرژس زايا 
خطر تجزبه فرویاشی و ند پارچه کن بابر می کپه که مال اشنکاراآن 
کشور سودان است. ندأتُ شتن استقلال آن سبب تقسیم آن به دو بخش 
سودان شمالی و سودان جنوبی گردید. 

در خاتمۀ نوشتار خود لازم می بینم که اضافه نمایم : این ملت و 
تاریخ این سرزمین باید مدیون این جانثاری و فداکاری بر موقع و بجای 
رهبران و مجاهدين امارت اسلامی باشد که با تحرک به موقع و به جاء 
افغانستان را از تجزیه و فروپاشی حتمی نجات داد . 


ون 0 


0 
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مبارزه درخشان امارت اسلامی. 
باب جدیدی در تاریخ معاصر اسلام 


کھ حافظ محمد طيب حقانی - نویسنده و عالم دین 


نت «مه پس از سقرططلالت عشالۍ اسارت اسلانی رگانه 
نهضتی است که در اوضاع بسا دشوار و پیچیده به ميان آمد و با قربانی 
های بی شار گلیم شر و ساد را از ۹۵۲ خاک افغانستان برچیده امثبت 
یعنالت را به اوغان آرردر چاان نظاء سلا و رغ زا ثائے موه که 
تمام ملث په آن لبیک كقت. 

در ایامی که کشور ما از وحشت و ظلمت کمونیستان و تفنگسالاران 
به ویرانه تبدیل شده بوده یک و نیم ملیون شهید داده شده بود و ملیون ها 
افغان های ديگر مهاجر شده بودند. اگرچه شوروی ها از برکت قربانی 
ځای سردم افغانستان زانده شده ودند اما کشوږ ما ياز هم گرفتار 
نار کرد شي ساه ظل شارت لعحیض را رقم چوه. 
خوشبختانه» ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله - در چنان روزگار تلخ با 
چند تن از رفقای فداکار خود حرکتی را اغاز نمود که در اندک زمانی به 
سرتاسر کشور گسترش يافت و بالاخره از بطن آنء نظام اسلامی به نام 
سرت سی خا نممارك سل داو شب رورتژګان ځار 
روشن اسلامی را بار ديگر تکرار نمود. 
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خي په 


بلی» تاریخ تکرار می شود و تاریخ بر کسی افتخار می کند که ملت 
را زندگی نو و روشنی تازه ای می بخشد. تاریخ شاهد است که پروردگار 
- جل جلاله - در روزگار دشوار و ناگوار» گروهی را با داعیه برحق برای 
دام از مین سبارک اسلام پيداو رت می که انارت اسلابی په 
نصرت خداوند متعال افتخار تاریخ معاصر گردید. 

قيام امارت اسلامی در برابر شر و فساد و به اوج رسیدن آن» عهد 
ابتدایی اصحاب کرام - رضی الله عنهم - را به ياد می آورد. آن دوران 
خلافت ابوبکر صدیق - رضی الله عنه بود. مسلمانان در حالت غمباری 
قرار داشتنه نفاق بار ديگر به تازگی شاخ کشيده بود. بعضی مسلمانان 
ضعیف در پهلوی مدعی دروغین نبوت «مسیلمة الکذاب» ايستاده و مرتد 
شده بودند» مردم از دادن زکات انکار کردند. تنها مکه و مدينه شهرهای 
مصمٌون برای مسلمانان بود. عروه بن زبير - رضی الله عنه - ان ايام 
الشاتیة لفقد نبيهم و قلة عددهم وکثرة عدوهم» » مثل رمه گوسفندان در 
شب بارانی و زمستانی» زبرا پيامبر خود را از دست داده بودند. تعداد 
مسلمانان کم و دشمنان شان زیاد بود. 

میان مسلمانان چنان کسانۍ هم پيدا شدند که به ابوبکر - رضی الله 
عنه ‏ گفتند : «یا خلیفة رسول الله ! أُغلق بايكء والتزم بيتكه واعبد ربك 
سل بك الیشئن»» اى خليقه پيامې دا صلی الله علینه وصلم د 
دروازه ات را بېند. داخل خانه ات باش و پروردگار خود را عبادت کن 
نا اینگه مرگ رسد 

با امسکرصضاخ هدر النعست نا ایر غه غه یا 
مشکلات و رويدادها مقابله کرد. آن مشکلات را با عقيده راسخ خود به 
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فال نیک گرفته» تحمل نمود و اين جمله تاریخی را به زبان آورد : 
«أینقص الدين و أنا حیی» » آيا دین ناقص کرده خواهد شد و من زنده 
خواهم بود ؟ : 

بل آن زمانی بود که عمر فاروق - رضی الله عنه - برای او در 
موږد متکرين زکات گفت که اېشان کلمه می ځوانند وشازادا می کتند؛ 
پس ابوبکر صدیق - رضی الله عنه - فرمود : «مه یا عمر» رجوت نصرتك 
و جِنئتني بخذلانك. أجبار فی الجاهلیة و خوٌار فی الاسلام ؟». ای عمر» 
چنین مکن» من امید همکاری را از تو داشتم» و تو برای بی آبرو ساختن 
خود امده ای ایا در جاهلیت زورمند بودی و حالا در اسلام بزدل شدی؟ 
چه فکر می کنی که آیا من با سخنان سحرآمیز و شعرهای دروغین خود به 
ایشان میلان نشان بدهم» بسیار دور است» پیامبر - صلی الله علیه و سلم 
- رحلت نموده و وحی تمام شده است. سوگند به خدا ! من با ایشان تا 
زمانی جهاد می کنم که بازوی من توان گرفتن شمشیر را داشته باشدء و 
سوگند به خدا ! من با کسی که ميان نماز و زکات فرق می کند» می 


ابوبکر صدیق - رضی الله عنه - با مدعی دروغین نبوت و مرتدین 
جهاد نمود» قوت و شوکت اسلام را اعاده نمود و بر هیبت و عظمت 
خلافت افزود. 

ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله - نیز کسی بودکه با پیروی از 
اسلاف خود به هدف مبارزه در برابر فساد کمر بست و بيرق اسلام را به 


اهتزاز دراورد. 
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چنانکه تاریخ تکرار می شود امارت اسلامی يکبار ديگر آن زمانی را 
به یاد ما آورد که صلیبی ها بر بسیاری کشورهای اسلامی هجوم بردند» 
مسجد اقصی را تصرف کردند و مسلمانان انقدر ضعیف شدند که کسی 
گمان هم نمی کرد صلیبی ها شکست می خورند» مسلمانان باز هم نصرت 
ني ره زیم سه که عافرای لش ارږرفکر ژمسمانان 
می شود. یهود در یکروز هفتاد هزار مسلمانان را در القدس به شهادت 
رسانیدند. در کوچه های القدس جوی بار های خون مسلمانان جاری شد 
گمان هم برده نسی شد که مسلمانان مناطق و شهرهای از دست داده را 
دوباره فتح کنند. اما مسلمانان به رهبری قهرمان غازی صلاح الدین ایوبی 
در معرکه سرنوشت ساز حطین پیروز شدند. این نصرت خداوند متعال 
بود که فوت و شوکت مسلمانان را دوباره زنده نمود. 

هسجتان آنارت اسلامی در برایر انتلاف صليی ها جنتان طاریت 
نمود که زود است صلیبی ها شکست خود را در افغانستان بپذیرند و از 
خاک ما فرار کنند. ان شاء الله. 

امارت اسلامی نظامۍ را قائم نمود که نمونه ای از امنیت» همدردی و 
بشر دوستی برای تمام جهان بود. نقشی را که ملا محمد عمر مجاهد - 
رحمه الله - و امارت اسلامی برای تطبیق و احیای احکام اسلامی انجام 
دادند» برای من مصداق این حدیث رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
معلوم می شود که : اٍن اللَّهبَبْعَتُ لهَذه ال عَلَّی رَأأس كُلَ مائة سَتَةٍ مَنْ 
بس ایا د سی خظارضطغال جرای اير امت در راس شر ضد 
سال کسی را می فرستد که دین را برای امت تجديد (تازه) می کند . 
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امام ذهبی - رحمه الله - در مورد این حدیث نوشته است : از نگاه 
من «مَنْ يُجَدة» درین حدیث برای جمع است نه مفرد. الذی أعتقده من 
الحدیث أن لفظ «سَنْ جَدَةُ للجمع لا للمفرد. تاريخ الاسلام ۱۸۰/۲۳ 

حافظ ابن حجر - رحمه الله - در فتح الباری می نویسد : لازم 
نیست که در راس هر صد سال تنها یکنفر مجدد بیاید بلکه گاهی امکان 
دارد جماعه ای باشد. همچنان صفات لازم برای تجديد. به یکنوعی از 
خير خاص نیست و این هم لازم نیست که تمام خصلت های خير در 
یکنفر جمع شود مگر در مورد عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله گفته می 
شود که او در راس قرن امده بود و تمام صفات خير در او وجود داشت و 
درآن صفات منتاز پرد. بناء هر آنکسی که به بعضی آزين صفات موصرف 
باغدر کر راس ترو ایاشک ارمراه اسکه راي است که جنه فر 
باشند یا یکنفر. 

لا یلزم أن یکون في رأس کل مائة سنة واحد فقط » بل یکون الأمر 
فیه کما ذکر في الطائفة ( يعني قد تکون جماعة ) وهو متجه ‏ فَاٍنَ اجتماع 
الصفات المحتاج لی تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الځيره ولا 
خو کو و 
عمر بن عبد العزیز . فاٍنه کان القائم بالأمر علی رأس المائة الأٌولی باتصافه 
بجمیع صفات الخیر وتقدمه فيها » ومن ژ ئم أَطلَقَ أحمد أُنهم کانوا یحملون 
الحدیث علیه.. فعسلۍ هذا کل س کان متضقا بشیءمن ذلك عند راس 
المائة هو المراد » سواء تعدد ام لا " انتهی من "فتح الباري" )٩٢۵/١۳(‏ 

اگر از یکسو نگاه بکنیم ملا محمد عمر مجاهد - رحمه الله - کسی 
بود که به حيث مجدد بزرگ این قرن» در تاریکی های فساد. جهل و 
وحشت» چراغ اسلام را بر افروخت و او بنياد چنان نظام اسلامی را 
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گذاشت که کسی گمان هم نمی توانست» و از سوی ديگر اگر به آن قول 
علما دقت بکنیم که در تشريح این حدیث فرموده اند» که تجدید تنها به 
عرصه علم محدود نیست بلکه شامل عرصه های جهاد. رهبری و 
سیاست نیز است» پس این تنها کار فرد نیست و نه هم به شخص خاصی 
منحصر است که در عصر خود اسلام را کمک و نصرت نموده است» بلکه 
اين کال گرو راغ تر امښکعا پړئ اناږۍ اسلامى يگانه نظابۍ 
است که عدل» اخوت و تاریخ اسلامی را تجدید و اعاده نمود. این مفهوم 
قول رسول الله - صلی الله علیه وسلم - است که فرموده : مَنْ يجَدَةُلَهَا 
دينها. 

خلاصه اینکه امارت اسلامی نه تنها با برچيدن گلیم شر و فساد 
نظام اسلامی را حاکم ساخت. بلکه دین مبارک اسلام را تازه و تجدید 
نمود با اشغالگران صلیبی مقابله کرد و برای تاریخ و نسل های ایندۀ 
اسلام مایه افتخار گردید. و ما ذالک علی الله بعزیز. 
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مبارزه معتدل و شامل امارت اسلامی 


کر نور احمد سعيد - ويسنده و تحلیلگر 


در جغرافیای معاصر جهان» تنظیم ها و نهضت های گوناگون اسلامی 
فعالیت می کن ابا بيشتر شان شکار افشراطو فريط هنند پفضۍ 
شان تنها بر مساعی سیاسی باور دارند و هرگز جرات فعاليت نظامی را 
دارکودو تع های شک ر قر برمارزه نظاضی اصرارمی ورژنه که 
فعالیت سیاسی را با نصوص اسلامی متصادم می دانند. نهضت های 
سل اسلابی انگشت شبار اه اما امارت اسلای افغانستان تبرنه 
ای از نهضت های بزرگ و معتدل اسلامی در سطح جهان است. 

سیاست امارت اسلامی از سیرت نبوی - صلی الله عليه و سلم - 
سرچشمه می گیرد. امارت اسلامی نه به جهد سیاسی اکتفا می کند و نه 
هم تنها بر مقاومت نظامی تمرکز دارد. بلکه مبارزه همه جانبه برای 
استقلال کشور و حاکمیت نظام اسلامی انجام می دهد» به معنای اینکه هم 
سنگر جهاد مسلحانه را داغ نگه داشته. هم به فعالیت سیاسی خود دوام 
داده و هم خدمات فرهنگی و دعوتی أن جریان دارد. 

امارت اسلامی در عرصه نظامی به دشمن اشغالگر و رژیم کابل ثابت 
کرده است که در برابر مجاهدین هر قدر زور خود را بیازماید و از وحشت 
کار بگیرد. نتیجه اش شکست و رسوایی دشمن است. امارت اسلامی به 
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یي ۹ 


نصرت خداوند بزرگ و برتر باور دارد و به همکاری ملت مجاهد خود به 
کوشش های جهادی اش دوام می دهد. 

مارونظاس ره ابلانی ازشرق تا خرب و امترب دا شبال 
کشور جریان دارد. تمام اقوام ساکن در افغانستان از داعيه امارت اسلامی 
حمایت می کنند و زیر چتر امارت اسلامی به جهاد بر ضد اشغالگران و 
اداره کابل دوام می دهد. مجاهدين در سراسر کشور روز بروز قوی تر می 
شوندء ساحات وسیعی را در کنترول خوه می آورند» غنائم زيادی را به 
دست می آورنده تجمعات بزرگ مردمی به حمایت از امارت اسلامی داثئر 
ېښ گره: ای مان فرحات افارعا دنات املا است. 

به اساس احصائیه های مراکز بی طرف تحقیقاتی جهان» بيش از 
سک عاف کم در سطرهو جاج بات اسلاے ثرازدازدو په 
شمول کابل مناطقی که در کنترول کامل مجاهدین نیست. مجاهدین هرگاه 
بخواهند در هر وقت و هر جا می توانند عملیات انجام بدهند. عملیاتی که 
بر دقت و کامیابی ان دشمن هم اقرار می کند. 

چاغه مرسظرڅرق اکاوظمشارت املا در هری شعاليتې 
گسترده نظامی» به مساعی سیاسی نيز دوام داده است. درین عرصه» 
لاښککا بارت اسلای به شررعانسخله مت یره الا در 
کراس خارمعلف ادا ریاجباتر فقصي ای مختلت 
ملاقات نموده و با استفاده ازین فرصت ها داعيه بر حق خود را واضح 
ساخنه اند و به کشتررهای نطته ر جبان اطستان داده انه کهاگر ما 
حضور اشغالگران را در کشور خود نمی پذیریم» ما نیز اراده خطر به 
ديگران نداریم. 
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امارت اسلامی به حیث نماینده واقعی افغان ها برای به دست آوردن 
حقوق خود در پهلوی گزينه نظامی؛ از راه سیاست و دعوت نیز مبارزه 
ئی گخاه ازورتک شارت سلا ورشر یره که سه رانغاق 
ښک تلاش می کند اشغالگران را از کضشور خوه بیرون براته ونا 
علاښ افص اه عاد لك رطقویغا نان اد سر رز 
باشدء قائم بکند. 

در میان نهضت ها و حرکت های اسلامی» خط مشی و طرز العمل 
امارت اسلامی بر اعتدال استوار است. نه به کافران شرق و غرب هشدار 
جنګ داو نه میا کفارمخاربپ دن يراب اسلامر ساقع بلی سامله 
کرده است. امارت اسلامی با کمال تدبیر اما شجاعانه در برابر کافران 
اشغالگر و غلامان شان مبارزه همه جانبه خود را دوام داده است. 

در نتیجه مبارزه معتدل و شامل امارت اسلامی» ساحه حاکميت و 
عالیت بارت املابی کسترن پاککه اسه کان يلام و کښوږ با 
تلفات هنگفت جانی و مالی رو برو شده اند. دشمن برای نابودی و 
تضعیف امارت اسلامی بی دریغانه از زر و زور کار گرفته و از هیچ گونه 
وحشت. جنایت و پروپاگند دريغ نورزیده است. اما امارت اسلامی نه تنها 
ضعیف نشد بلکه نسبت به هر زمان در عرصه های سیاسی؛ نظامی و 
مطبوعاتی قوی تر گرديده است. 


امارت اسلامی په ما چه داده است؟ 87 


مسئولیت های ما در قبال استحکام بيشتر امارت اسلامی 


پیشنهادها و مشوره های چندی 


ک ابوظهیر مولوی شمس الدین منصور 
مسئول مجله شهامت» نویسنده و تحلیلگر امور دینی و سیاسی 


برای هر نهضت سیاسی» حرکت جهادی. گروه انقلابی و جنبش اصلاحی 
دارد. نيز بقا و استحکام احزاب اجتماعی و سیاسی» و نهضت های 
جهادی و انقلابی وابسته به وحدت نظم و نسق» و تحکيم وحصانت 
مادی آن است. 

استحکام عبارتست از محکم شدن و محکم بودن. جمع آن 
استحکامات می آید. عرب ها می گویند : استحکم علیه شی فلانا. (بروی 
فلان چیزی محکم گردید). 

در عالم نباتات. درختی که ریشه عمیق در زمین داشته باشد. نه تنها 
از سیل هاء آفت ها و بادها نسبتً مصثون می باشد» بلکه شاخ ها و برگ 
های آن نیز تر و تازه می باشد. قرآن عظیم الشان این حقيقت را با اسلوب 
زیبای خود بیان نموده است : كَشَجَرَةٍ طَيِبَةِ َصْلْهَا ابت وَقرْعَهَا فِي السَمَاءِ 
- سوره ابراهیم : ٣۴‏ - ترجمه: (سخن خوب) به درخت خوبی میماند که 
تنه‌ی آن (در زمین) استوار و شاخه‌هایش در فضا (پراکنده) باشد. 
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مفسرين می نویسند ٠:‏ لشجرة | لطيبة تثمر الثْمر النافع. (يیعنی درخت 
غوب وطيب هان ات که مره نانم خيهل) 


در جهان معاصر» نظام سیاسی و دولت که در کنار قدرت صنعتی و 
اقتصادی بر بنیادهای فکری. دفاعی» تعلیمی و فرهنگی خود نیز محکم 
ايستاده باشد و ريشه های عمیقی در جامعه و مردم داشته باشد. نظام 
مستحکم و دولت قوی خوانده می شود. هر چه آن نظام سیاسی و دولت 
که رشد صنعتی و اقتصادی داشته باشد اما نهادهای فکرۍ. دفاعی, 
تعلیمی و فرهنگی آن قوی نباشدء نظام یا کشور مستحکم شمرده نمی 
شود. 

آکامان و لکران سباست اسلامی جچنالکنه پيشرفت صنتعتی و 
اقتصادی را برای بقای نظام سیاسی لازم می دانندء هماهنگی» قوت 
فکری و وحدت ذهنی افراد و کارمندان أن را نیز عنصر کلیدی برای اینده 
ووشن آن نظام می دانند. از نگاه دانشمندان : جذبات خروشان فداکاری 
برای حصول اهداف خود» عنصر مهم ديگریست که سبب توانایی و 
پایداری بیشتر نظام سیاسی و صف جهادی شده می تواند. يعنی پیروان 
نظام و صف باید برای به دست اوردن اهداف علیای خوده بر علاوه از 
قربانی مادی» آماده قربانی جانی نیز باشند. 

بدون شک امارت اسلامی افغانستان در راستای اعلای کلمة الله. 
حاکمیت نظام اسلامی و دفاع از کشور تاریخ شایان و درخشان قربانی 
ها و فداکاری ها را ثبت تاريخ نموده است» که نظیر آن در کشورهای 
اسلامی و غیر اسلامی عصر کنونی یافته نمی شود. 


امارت اسلامی به ما چه داده است؟ 


ساوعاو فرعاك ظای رماس انازك اعلاے با کراشبت 
که دشمن ما در جنگ کنونی شکست خورده و در جستجوی راه فرار 
دست و پا می زند. امروز باشد یا فرداء زعامت سیاسی کشور بار ديگر به 
دست امارت اسلامی قرار می گيرد و وظائف و مسئولیت های امارت 


علاغوههر داخ سښاه وکاله راو سهانمرعل است 
که قران عظیم الشان به زبان خود به «خلافت» استخلاف و تمکن فی 
الارض» تعبیر نموده است» و هدف عمده اآن» عظمت و سربلندی اسلام در 
روی زمین است. قرآن عظیم الشان رسیدن به اين هدف را نعمست عظیم 
خوانده است» که در بدل ایمان و عمل صالح عطا می گردد. 

از نگاه قرآن ؛ هدف از خلافت يا امارت. سپردن زمام چامعه به 
دست قشر بکرکاری است که می څراهند قالون د اک خداونه شغال زا 
برای رفا» خوشحالی و پیشرفت بشریت بر روی زمين نافذ و رائج کنند 
و زمین را از مظالم» وحشت ها و بی رهروی ها پاک بسازند. 

ضرورت وحدت. نظم و نسق در صف اسلامی: 

امیدوارم که میلان غير اختياری نویسنده به وسعت های علمی و 
معنوی موضوع فوق» بر طبع خوانندگان عزیز گران تمام نشود» بلکه 
وضاحت در مورد جوانب متعدد این موضوع» ذوق مطالعه شان را کمک 
نماید. 

شریعت اسلامی در عرصه استحکام و دوام نظام سیاسۍ دو 
اصطلاح خاص لفظی را مورد توجه قرار داده است. خوانندگان گرامی را 
دعوت می دهیم که بر این دو اصطلاح لفظی غور و فکر بکنند: 
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اصطلاح اول لفظی «اجتماع وائتلاف» و اضطلاح دوم «اشتات و 
انتشار» است. 

تمام مراتب و اسباب اساسی مرگ و زندگی» ترقی و تنزل» 
#رشبکای رېخ راکه دال عظے الغاؤږ اف رمشا ها بلکه سباټر 
اقوام جهان بیان نموده» درین دو اصطلاح لفظی منحصر شده است. بناءً 
لازم است که در راستای ايجاد نظام سیاسی و اداری و تشکیل صف 
جهادی امارت اسلامی به مفاهیم اين دو اصطلاح لفظی توجه زيادی 
صورت بگیرد. 

اجتماع : اجتماع عبارتست از «ضم الشی بتقریب بعضه من بعض» . 
بیز داان د چسېاندن اقیاۍ مختلف په یکد يگ( رات امام راظب:) 

ايتلاف : ايتلاف عبارتست از «ما جمع من اجزاء مختلفة و رتب 
ترتیباء قدم فیه ما حقه أن يقدم» و اخر فيه می حقه أن يؤخر» » يعنی 
یکجا کردن اشیای مختلف به تناسب و ترتیبی که هر چیز در جای که 
مناسب است اورده شود يعنی أانچه حق اولويت را دارد بايد اول اورده 
شود و آنچه حق تاخیر را دارد باید مؤخر آورده شود. 

هدف از اجتماع و ایتلاف در نظام اینست که هرگاه فقوت های 
مختلف کاری در يکجاء یک مرکز» یک سلسله»ء یک قوت و یک فرد به 
شکل تظرۍزرناساجاوا فولمخالک يا برخله حتفاغى ‏ الضنامۍ 
تمام موادء قوت هاء اعمال و افراد صورت می گیرد. حتی هر قوت و عمل 
با یکديگر در یکجا شدن و هر فرد با فرد ديکر در الصاق» مانند حلقات 
زنجیر از اول تا اخیر» چنان متحد و متصل معلوم شود که دران هیچ درز 
جدایی. انتشار و اختلاف ديده نشود. 
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هرگاه در ماده» چنین نظم اجتماعی و انضمامی پيدا شود مراتب 
تخليق» تکوین و وجود ظهور می یابد. قرآن عظيم الشان این را به 
اصطلاح خود به «تخلیق» و «تسویه» تعبير نموده :لدی خلق فسوی 
(الاعلی : )٢‏ ترجمه: همان خداوندی که (چیزها را) آفرید و سپس (آنها 
را هماهنگ کرد و) آراست). 

پس زندگی و وجود نیست مگر اجتماع و ایتلاف» و مرگ و فنا 
ليښتامکر صضد ان مين حالت هرگاه ير افغمال و افعال ظاری گرده نه 
زبان مردم «خیر» و به زبان شریعت «عمل صالح و حسنات» گفته می 
شود. و هرگاه این حالت بر جسم انسانی عارض شود در اصطلاح طب به 
«صحت» تعبیر می شود و طبیب آن را زندگی می گوید و هرگاه بر نیرو 
و عمل زندگی ملی و اجتماعی طاری شود «زندگی ملی و اجتماعی» می 
گردد و جهان آن را به شکل سربلندی ملی» ترقی و خوشحالی یک ملت 
یا مردم مشاهده می کند. پس الفاظ زياد و معنا واحد و لنعم ما قيل : 
عبارتنا شتی و حسنک واحد وکل الی ذاک الجمال يشیر. 

ضد اجتماع و ایتلاف «اشتات و انتشار» می آبد. اشتات از شتت 
ماخوذ است به معنای تفريق». اختلاف و پراکنده شدن. يقال : شت 
جمعهم» شتا و شتاتاً و جاوا اشتاتا ای متفرقی النظام اشتاتا (مفردات 
۵۶) 

در قرآن عظیم الشان آمده است : يَوْمَِذ يَصْدُرُالنَّاسأَشتَقا (الزلزله : 
۶) ين نات شَتَّْ (طه : ۵۳) وَقُلُوهُمْ شنَّىْ د (الحشر : ۱۴) 

انتشار ماخوذ است از نشر به معنای پراکنده شدن, فٍَةًا قُِيّتِ 
الصَّلَاةُ فَانتَِرُوا (الجمعه ؛ )٠١‏ يعنی تفرقوا. مراد از اشتات و انتشار 
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حالتی است که پس از اجتماع و ایتلاف» با جدا شدن از یکديگر پیش می 
آيد. هرگاه در صلاحیت هاء استعدادهاء اعمال» افراد و هر چیزی ديگری. 
حالث متفادیا خالك ارل ظارض ګرده ځای تکرئن زا نسا وای 
وجود را عدم می گیرد. و این بیماری است که هرگاه در زندگی اجتماعی 
یک قوم» ملت وگروه ظهور کند» آن قوم» ملت وگروه بجای پيشرفت با 
عقب نشینی» بجای عروج با تسفل» بجای ترقی با تنزل» بجای عظمت با 
ذلت و بجای حکومت با محکومیت مواجه می شود و بالاخره مرگ می 
رسد و از قافله زندگی خارج می شود. 

مختصر اینکه فران عظیم الشان در چندین جا اجتماع؛ ایتلاف و 
اتحاد را رحمت و نعمت برای زندگی ملی خوانده و به تعبيرات شایانی 
همچو اعتصام بحبل الله ياد نموده» تمام عرب و عجم را مخاطب قرار 


داده است: 


رر 


َاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَادُكُُوا نِعْسَتَ اللَّهِ عَلَيُّمْ اد 


وه 


كُنَتمْ غِداء فَألْفَ بي فُُوبِكم فَأَصْبَحْتمٍ بيغمته ِخْوَان وتم عَلَئ شَفَا حفرَةٍ 
مِنَ النّار فَأَنقَدَكُم مَنْهَا كَذْلِكَ يُبَيِنْ اللَّهُ لَكُمْ آياته لَعَلّكُمْ تَهتَدُونَ -آل 
عمران : .)٠۰۳‏ 

ترجمه : و چنگ افگنید بر ریسمان خدا همه شما و پراکنده مشويد. 
و یاد آرید نعمت خدا را که بر شما است وقتیکه بودید دشمنان» پس الفت 
انداخت میان دل های شماء پس گشتید به نعمت خدا برادر. و بودید بر 
کناره گودالی از آتشء پس نجات داد شما را از آن. همچنین بيان می کند 
خدا به شما آیات خویش را تا راه یابید. 


ضرورت پیروی از زعامت و صف اسلامی: 
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با در نظرداشت این فرمان خداوندی ايوا بل الله 
جَمِيعًا.....» امارت اسلامی باید به هدف اعتصام بحبل الله وقتاً فوقتاً 
برنامه های فراگیری برای اتحاد اجتماع و ایتلاف صف خود داشته باشد. 
دین یا نظامی که برای نفاذء عظمت وسربلندی آن مجاهدين قربانی می 
دهند» در هر حال به التزام بر جماعت و صف. و اطاعت از امیر حکم می 
کند. اگر امیر بعضی کوتاهی ها و کمبودی ها داشته باشد. باز هم دین 
اسلام به اطاعت از او تاکید می کن به شرط اینکه او نماز را قائم بکند 

مسلمانی که خود را از جماعت و صف جدا کرد گويا خود را به 
شيطان سپرد. در روایتی آمده است که «فان الشيطان مع الواحد» يعنی 
کسیکه تنها باشد شيطان با اوست. با يکجا شدن دو انسان شيطان فرار 
می کند» یعنی با يکجا شدن دو نفر نیرو اتحاد پیدا می شود و أآن ها به 
زودی از حق منحرف نمی شوند. امام بیهقی از طريق امام شافعی - 
رحمهما الله - نقل کرده است که او برای اثبات اجماع؛ از روايت فوق 
استدلال نموده است. همچنان از حدیث متواتر بالمعنی «علیکم بالسواد 
الاعظم» و احادیث ديگری» حکم پیروی از جماعت به صراحت معلوم می 
شود که تفصیل آن سبب طوالت بحث می گردد. اما خلاصه احاديث 
اینست که زیستن در پهلوی جماعت مسلمان هاء شرعاً عمل مطلوب 
است و آنکسی که از جماعت دوری اختیار می کند. جای او دوزځ است. 
تجربه نیز نشان می دهد که فرد واحد بسیار به زودی با هلاکت رو برو 
می شود اما گروه و صف صالح آنقدر زود با هلاکت مواجه نمی شود 
زیرا دست الله بر آن ها می باشد (ید الله علی الجماعة) » نیز پروردگار 
ښخالفومالی نی خراهد است پر گنرااقی جت کنوه. 
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اجتماعیت نزد خداوند متعال آنقدر محبوب است که دعای را که در 
سوره فاتحه برای مسلمان ها تعلیم می دهد. با صیغه واحد متکلم نه بلکه 
با صیغه جمع آورده است. حال اینست که اين دعا فرداً فردً هم خوانده 
می شود. خداوند متعال اغُدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحه : ۵) فرموده 
است نه «اهدنی....» . همچنان قران و اسلام وجود یک فرد را هستی نمی 
گوید. بلکه زندگی اجتماعی را هستی می گویده و اعمال فرد هم برای 
اینست که از تالیف و اجتماع آن هيئت اجتماعی پيدا شود. نیز دعای 
امتیازی را که اسلام برای ملاقات و در اثنای رو برو شدن با یکديگر 
تعلیم داده» با صیغه جمع اورده نه صیغه واحد» یعنی السلام علیکم. 

باید درک کنیم که حقیقت اجتماعیت و ایتلاف در هر بخش و شاخه 
احکام و اعمال شریعت به عنوان اصل و اساس دیده می شود. هر اندازه 
که بر احکام شریعت فکر کنیم و با تعمق بیاندیشیم» اسرار و براهین 
اجتماعیت راگام به گام مشاهده می کنیم. تاکید بر ادای نمازهای پنجگانه 
با صاعت اجشاعات تازعای جعه ږ عيدعا روعبادت اجشماغی سي 
این همه بيانگر تعهد و اهميت دادن دین اسلام به اجتماعیت است. 
فرضیت زکات نیز برای بقاء رفاه و بهبود زندگی اجتماعی است. از 
هسک که مر کس اکشاږ ضرفشښتن زکات را ناز اما ښشختائغف 
امروز مسلمان ها به این نکته مهم ارزش نمی دهند. راه بهتری را که 
شریعت رهنمایی نموده» اینست که خلیفه و زعیم وقت مسلمان ها زکات 
راخِمعارری شرنه سی مضارف آن را متخیص می هدو ار مصارف 
منصوصه هر آن مصرفی را که برای او مهم معلوم می شد ترجيح می 
دهد. الام عنی پر راست ابستادن در صفرف نباز ناکېدغۍ لماید رنغي 


و٤‏ ېه هپ 1هر 


فرماید : لون صَفُوفَكُمْ اَؤ لَيْخَالِفَن الله بَيْنَ وجُوهِكُمْ (البخاری). 


سوقفقص(#)) .وژي.... و 
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و در روایت انس - رضی الله عنه - « سوا صُفْوفْکمْ فاٍن تَسُويَةٍ 
الصَّفُوف مِنْ اِقَامَة الصّلاة» (البخارۍ) 

ترجمه: شما صفوف (نماز) خود را برابر نماييد. زيرا برابرکردن 
ضلرف عر از اقامئ شازمی باک 

و در روایت ديگر «من تمام الصلوة» آمده است. حاصل اینست که 
اگر به ادنی یا اعلی ترین حکم و روایت شرعی فکر بکنیم» اين حقيقت 
روشن می گردد که وحدت اسلامی عبارت از خاک های پراکنده نه» بلکه 
دیوار محکمی است. خاک و ريگ های پراکنده وجود مستقلی ندارد. 
بلکه وجود اجتماعی شان در وجود ديوار ديده می شود. همچنان افراد 
مختلف نیز وجود مستقل وکامل ندارند و وجود اجتماعی آن ها به 
صورت اتحاد. ایتلاف. نظم و نسق تظاهر می کند. 

رموز و صفات رهېری در ترکیب صف اسلامی: 
احمد بن حنبل - رحمه الله - در مسند خود و ديگران نیز نقل نموده اند. 
نظام عښلي اسلام دربحدمما به ولیب بیان شد ات 

أَاآَمكُمْ بِحَْس اللّهُأُمَرَنِي بِيِنًَ: الْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَة وَالْمِجْرنُ 
َالْجِهَاءُ ئی سَبيل الله. 

رول التهعلی الله غلیه وسلم عسمی قرناید من شا را به ان 
جماعت. سمع اطاعت. هجرت و جهاد در راه خدا. 

حرف اول ابت که ستلمانان هر کشوږو سطفه بر وي واه 
گردهم آیند یعنی با مرکز خود وابسته شوند و هيچگاه ازان فاصله 


سوففص( ۵ .موژي.... 0 
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٧ یي‎ 


نگیرند. زندگی که به گونه جماعت و تابع امیر واخد نباشد. اسلام آن را 
زندگی غیر اسلامی و راه شیطانی می داند. همچنان اسلام زندگی انفرادی 
را نیز زندگی اسلامی نمی داند بلکه تنها زندگی اجتماعی را زندگی 
اسلامی می گریک مراه ال جاعت مېرغه يا ښاسقه است که افغان 
ایتلاف» امتزاج و نظم و نسق داشته باشد. 

اتحلدء مراد ار اتحاد ايست که تسلمان ها در امور زندگی پراکند؛ 
نباشند بلکه با هم پيوست باشند. کارها را مشترکا انجام می دهند و 
شکاف و بيگانگی میان شان حائل نباشد. 

ائتلاف: مرتبه ائتلاف از اتحاد هم بالاتر است. در اتحاد تنها 
یکپارچگی معتبر است. ضرور نیست که یکپارچگی میان افراد با تتاسب 
وساعثار ناسټ باصشد هر چه نقصرد دراکلاف اتخادست که ناسب 
و ساختار مناسب میان افراد هم داشته باشد» یعنی افراد منتشر و مختلف 
با یکديگر چنان ضم و يکجا شده باشند که برای هر فرد به تناسب 
استاه رصلعیت او چا ناه عنهياشد در سناختار اجشاغۍ و 
انتظامی. وظائف افراد با در نظرداشت استعدادهای شان تعيین می شود 
نه اینکه زيد سزاوار رهبری و زعامت باشد. اما از او کار جاروکشی 
گرفته شود و یا فهم و درایت عمرو به اندازه چند گرام باشد. اما از او به 
اندازه چند من کار گرفته شود. 

امقزاج: مرتبه سوم ایجاد صف مسلمان ها امتزاج است. در امتزاج» 
اتحاد در کیفیت ترجیح بر اتحاد درکمیت دارد و بايد با در نظرداشت و 
یکجا کردن مزاج اجتماعی و طبعی هر فرد. کیفیت متحد به دست اورده 
شود. خودداری از يکجا نمودن دو نفری که در طبعيت. خصلت و 
صلاحیت های شان تضاد بزرگی وجود داشته باشد» يکجا کردن آن ها 
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مانند یکجا کردن آب و تیل می باشد» که پس از یکجا شدن هم» هر دوی 
ساووا چا سل سی خرسغلارته سال عاصر نوز ازېن 
سبب پیدا نموده است که با يکجا کردن ان ها جماعت و صف متشکل 
شود. زرا جماعت يا صف. موجود مرکب است و افراد عناصر آن 
مستت ثرۀ وجرد کابل لښک بلکه خش نی ابت نا د کر اښرای 
پراکنده با آن يکجا نشود وجود آن کامل شمرده نمی شود. پس شناختن 
امتزاج از ضروریات است. 

نظم : مقصود از نظم» آن حالت ترتیبی و تقویمی صف تنظیم و يا 
جماعت است که تمام افراد و اعضا در جای خود ايستاده و در دائثره های 
کاری خود محدود و برای انجام دادن فرائض و مسئولیت های خود 
مصروف و مشغول باشند. 

هر آن صف گروه و یا جماعتی که خواص و اوصاف اجتماعی فوق 
الذکر را نداشته باشد» تا مدت زیادی به حالت طبعی خود باقی نمی ماند. 
بصیرت و تجربه زعیم فعال و مدبر نقش کلیدی در تطبیق این اوصاف و 
خواص اجتماعی دارد. او می تواند با فراست و ذهانت خود افراد منتشر 
و پراکنده را در صف متحد» مؤتلف و منظم يکچجا و جمعآوری کند. مثلا : 
در افغانستان» از قرن ها به اینسو هزاران تن علماء روحانیون و طلبا در 
هر عصر وجود داشتند. اما هیچگاهی همانند امروز متحد» منظم و در 
صف واحد نبودند. دلیلش چیست ؟ جوابش ساده و واضح است که 
درمیان آن ها شخصیت. قائد و رهبر مبتکری همچو امیرالمؤمنین ملا 
محمد عمر مجاهد - رحمه الله - وجود نداشت که ان ها را در صف 
متحد» منظم و ممزوج گردهم می آورد. امروز که لله الحمد در نتیجه 
للهیت و اخلاص مرحوم امیر المؤمنین از نیروی مسلٌّم و فعال سیاسی و 
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کي ۹ 


جهادی در سطح جهان همچو امارت اسلامی بهره مند شده ایم» بايد برای 
اتحاد و تنظیم بيشتر این صف» مسئولیت های خود را درک کنیم. بدون 
شک ما امروز از بعضی فرصت های مثبت و چانس های تاریخی بهره 
مند هستیم. بايد با از دست دادن این فرصت ها و چانس ها دچار 
جنایت و طعن تاریخی نشویم. جای خوشی اینست که اکثريت قاطع 
علماء روحانیون» طلبا و مجاهدین کشور درین صف به اطاعت از رهبر و 
قائد واحد گردهم آمدند. باز هم تکرار می کلم که این مرهون احسان 
اخلاص و قيادت مدبرانه مرحوم ملا صاحب است که امروز امارت 
اسلامی به حیث نیروی متحد و منظم جهادی و سیاسی؛ نیروهای مغرور 
و متکبر جهان را سراسیمه ساخته است. ثم الحمدلله. 

برای اینکه صف کنونی جهادی و سیاسی ما قوی و مستحکم تر 
شود با توجه به شرايط حساس و دشوار فعلی کشور علماء روحانیون» 
طلباء مجاهدين و عامه مسلمان ها مسئولیت و مکلفیت دارند که وجود 
امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبة الله آخندزاده - حفظه الله - را به 
حیث امام شرعی نعمت پروردگار دانسته» صلاحیت ها و استعدادهای 
خود را بجای که در بحث های ثانوی و غیر ضروری صرف کنند بايد 
روحانیون و مجاهدین کشور از فيادت و زعامت با تجربه و با بصیرت 
محترم شیخ الحدیث هبة الله آخندزاده - حفظه الله - و نائبین او محترم 
خلیفه صاحب ملا سراج الدين و محترم مولوی محمد يعقوب بهره مند 
هستند. لازم است که قشرکتونۍ ديتی پس از سرباندۍ و آزادی کشون؛ 
اتحاد و اتفاق را محور تمام مساعی و تلاش های خود بگردانند و با 
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تطهیر صلاحیت های ذهنی و فکری افراد منتشر» به تطبيق معیارها و 
اصول اتحاد. ائتلاف» امتزاج و نظم و نسق توجه زیادی داشته باشند. 

امر دوم در حدیث حارث اشعری «السمع» است يعنی احکامی را 
که امام یا زعیم صادر می کند» شنیدن آن و رهنمایی گرفتن از آن. علما 
نوشته اند : در «سمع» اشاره به قبوليت احکام امیر و رهنمایۍ گرفتن 
ازان است. دانسته می شود که امام مسلمان ها حیثیت معلمانه هم دارد و 
او بر علاوه از ديگر مواصفات و ویژگی هاء معلم و رهنما هم می باشد. 

امر سوم «طاعت» است یعنی سپردن همه صلاحیت های عملی خود 
به امام» در درجه کامل اطاعت از او. همچنان عمل کردن بر حکم او بدون 
ښرن رجرا الکه اطاصه در فررف له دږ ممصسيت الښا الطامة قی 
اننغرن: 

نیاز به تطهیر ذهن و تعمیر فکری افراد صف اسلامی : 

چون استحکام» ثبات و نیرومندی امارت اسلامی مسئولیت شرعۍ و 
ملعا اس اقانات ست لته فو راستا لر مګلنیت شرغی و ملۍ ما 
اښت ها کرش ای ک دزعرصفعای جیادی عليساس و اقتصادی 
جریان دارد. به هماهنگی میان آن ها ضرورت است. باید همه این امور» با 
در نظرداشت اصول اجتماعیت. اتحاد ائتلاف» امتزاج و نظم و نسق 
تنظيم شود. 

برای استحکام امارت اسلامی مهم تر است که بجای گذشته به آینده 
دیده شود. تعمیر فکری اهمیت زيادی برای اينده تابان امارت اسلامی 
دارد. اما پیش ازان «تطهیر اذهان» لازم است. خاصتاً قشر جوانی که تازه 
به صف امارت اسلامی می پیوندند. باید پيش از اینکه به وظائف گماشته 
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شوند» نخست به تطهیر ذهن و سپس به تعمیر فکری شان توجه شود. ما 
باید در روشنی مسیر معتدل شریعت اسلامی و مصالح ملی. نصاب ويژه 
ای را از مواد عقيدوی» علمی» معلوماتی» سیاسی و فرهنگی ترتيب و 
تهیه نمائیم و سپس برای تدریس آن میکانیسم جامع بسازیم. 

تجارب نشان داده است که تطهیر اذهان جوانان و استعدادهای خام» 
ضامن اینده درخشان صف می باشد. توجه به تعمیر ذهنی و فکری نسل 
جوان»ه صف را از لحاظ نظم و نسق برتری می بخشد و آزمون ها و 
مشکلاتی را که در برابر بقا و استحکام صف حائل می گردد. از بین می 
برد. اذهان تطهیر شده» تعمیر را به زودی و اسانی می پذیرد. دهقان تا 
زمین را از خار و علف های نابکار تطهیر نکند» نمی تواند باغ بسازد. 

نیازبه کوشش های مداوم برای تقويه بیشتر صف جهادی: 

امر پنجم در حدیث حارث اشعری جهاد فی سبیل الله است. جهاد 
ماخوذ از جهد به معنای «استفراغ الوسع فی مدافعة العدو ظاهراً و باطناً 
يعنی : به خرج دادن تمام توانایی به گونه علنی و مخفۍ» برای از بین 
بردن دشمن و یا دفاع خود از دشمن (مفردات امام راغب). 

کوشش عام است که به مال باشد. یا جان یا زبان و یا هم قلم. ( و 
جاهدوا المشرکین باموالکم و انفسکم و السنتکم» رواه ابوداود و احمد و 
نسائی و ابن حبان عن انس). 

جهاد نه تنها عنصر قوی و حیاتی برای بقا و استحکام امارت اسلامی 
اغف لګهدسه هڅه راشاانانه ابلانی د سک راسلاء 
بدون جھاد نامکمل است. همچنان دولت اسلامی بدون جھاد هيچ مفهوم و 
ستای قاتا عحاعر نای مر صف سلا ه عبادمرثرت است. 
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داشتن نیروی قوی جهادی ارزش حیاتی برای آينده امارت اسلامی دارد 
چنانکه حيات ماهی بدون آب متصور نیست» همچنان زندگی و بقای 
اجتماعی مسلمان ها بدون جهاد متصور نیست. بناء لازم است که تربيه و 
پرورش جهادی از مسئولیت های بنيادی امارت اسلامی باشد و بايد 
امارت اسلامی پلان ها و مراکز مهجز تربیوی داشته باشد. هيچ نظام» 
گروه. قوم» قبیله و انسانی نمی تواند بدون جھادء حق زندگی و بقا داشته 
باشد. آیا کسی است که بخواهد زنده بماند واز جهاد دست بگیرد ؟ 

بلی آنچه را ديگر جهانیان به نام های ديگری تعبیر می کنند و برای 
زندگی و بقای خود لازم و ضروری می دانند. همان چیز را اسلام به لفظ 
جامع «جهاد» تعبیر می کند. بدون شک اینده امارت اسلامی به جهاد 
وابسته است. برای تقویه بيشتر نیروی جهادی» استفاده از تمام تدابیر و 
تکتیک های معاصر و توجه به اعداد و تربيه مجاهدین» شرعا واجب 
است. 

زیرا در احکام شریعت اسلامی پس از عقائد بنیادی» ديگر هیچ رکن؛ 
فرض و عبادتی به اندازه جهاد اهمیت و ارزش ندارد. در قران و احادیث 
مکرراً آمده است که بقای زندگی اسلامی موقوف به جهاد است. تا زمانی 
که جذبه جهادی در قلب مسلمان ها زنده باشد و هر فرد مسلمان اراده 
محکم قربانی جانی و مالی در راه جهاد را داشته باشد» هیچ قدرت 
زبردست جيان مسلمان ما را مغلوپ نمی ثرالك ابا هرگاه صسلبان ها از 
شوق و جذبه جهاد محروم شون با مرگ های جمعی رو برو می شوند. 
قرآن کریم درین مورد مثال يهود را بيان می کند که تا جذبه جهاد در 
يهودیان زنده بوده عزت و دولت در دست آن ها بود. اما هرگاه شوق عيش 
رعشرت ب رال ما غالبپ هه دا ء الات غرارۍۍ کوميت و غلابۍ یر 
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پیشانی هر يهود نمودار شد و برای همیش رسوا و'روسیاه شدند. .ربت 
عَلَْيمُ الله وَالْمَسْكَنَةُوَباءُوا بِفَضَب مِنَ اللّهِ 

ترجمه: و (به سبب این غرور و سرمستی و سرکشی) گرفتار خواری 
و تنگدستی شدند و در خور خشم خدا گردیدند. 

به اساس رهنمودهای شریعت اسلامی جهاد دفاعی بر مسلمان ها 
(زمانی که دشمن بر مسلمان ها هجوم بیاورد) لازم نه بلکه الزم می گردد. 
اما از نگاه عزم و استقلال»ء حکم جھاد به وقت خاصی محدود نیست» 
بلکه در هر حال و هر زمان بر مسلمان ها فرض است که برای دفاع از 
خود در برابر دشمن هر لحظه آمادگی داشته باشند و با تمام نیروی مادی 
و معنوی اماده جهاد باشند. ران عظیم الشان درین ايت مبارکه صراحتا 
به اعداد و تدریب جھاد و عزم و طلب آن» حکم می کند: 

َأَعِدُوا هم قا اسَْطَعْتم تن قُوَةٍ وین اط الْحَيْلٍ تُْهِبُونَ به عَدو الله 
َعَدُوكُمْ وَآَحْرِينَ من دُونهِمْ من هف 
سَبيل اللَهِيُوَفً اٍلَيّكُمْ وَأَنتمْ لا تُظَْمُونَ ‏ الانفال : ۶۰ 

ترجمه: برای (مبارزه‌ی با) آنان (کفار) تا آنجا که می توانید نيروی 
اساغی رسد ار رول اسبانرریه ساه باص قا بنان 
(ناکږونا ورګ سک ) دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانید» و 
کسان ديگری جز أنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی شناسید و 
خدا آنان را می‌شناسد. هر آئچه را در راه خدا (از جمله تجهیزات جنگی 
و تقویت بنیه دفاعی و نظامی اسلامی) صرف کنید. پاداش آن به تمام و 
کمال به شما داده می شود و هیچ گونه ستمی نمی بینید ) . 
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مولانا شبير احمد عشای سرحمه الل- درخاشيه ای که پر ترجینه 
استاد خود شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی - رحمه الله - نوشته 
است. در تفسیر این ایت می نويسد : معنای توکل نمودن بر خدا - جل 
جلاله - این نیست که اسباب ضروری و مشروع ترک شود بلکه بر 
مسلمانان فرض است که حتی الوسع وسایل جھاد را فراهم نمایند. در 
عهد فرخنده نبوی - صلی الله علیه وسلم - مشق اسپ سورای» شمشیر 
زدن و تير انداختن داخل اسباب جهاد بود. امروز ساختن و استعمال 
دوجو شک طپاره شش کای سه اليجزۍ /ادی آَوكار 
فنون جنگ. ورزش و سار تمرینات بدنی همه وسایل جهاد است. 
همچنان اسلحه و الات حربی که برای اينده اماده می شود ان شاء الله 
تعالی همه در این آیت داخل می باشد. 

ابررز ظميراھ مسندای وساب اپراوښنکی اه ابت 
شکنالرژی سای پبشرفته روی کار شه ترپ عا تانک عا طياراك, 
کشتی های جنگی و اسلحه اتمی ايجاد شده و میزایل های خطرناک و 
دهبری شده ساخته شده است. اين عمه امکانات و اېزار جنگی یالفعل در 
جنگ ها بکار برده می شود و دشمنان اسلام خود را به این لوازم مدرن 
جنگی تا دندان مجهز ساخته اند. بر مسلمان ها فرض است که اینگونه 
وسایل جنگی را برای مقابله با دشمن بسازند و به دست بیاورند و برای 
دفاع از کشورهاء شهرها و مردم خود ازان استفاده بکنند. 

اصل مشهور فقهی است که «ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب» 
(الاشباه و النظائر ج ١‏ ص ۱۳7۶). يعنی انچه حصول واجب بر ان 
موقوف باشده آن نیز واجب می گردد. دفاع از مسلمان ها و ملت واجب 
است و برای دفاع از مسلمان ها به اسلحه و وسایل ضرورت است» پس 
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از دام اسلخه که دشبتان اسلام برای خبله پر سلمان ما استفاده می 
هر ماما لرض مد ساد اغ امسست ارا 

نیازبه استحکام اقتصادی و مالی: 

هر نیروی جهادی و نظام سیاسی برای بقای خود به پشتوانه محکم 
مالیږو اقتصادی تياز داره. قدرت حالی هاتند خرن در دن السا ورش 
حیاتی برای ثبات جامعه و نظام دارد. تا آنکه خون صاف در رگ های 
بدن گردش می کند» آن بدن از هر گونه بیماری ها مصُون می باشد. اما 
هرگاه جسم انسان ضایع کند. یا گردش نورمال خون با مشکل دچار شود 
و یا هم خون میکروبی شود آن را جسم بیمار گفته می شود» طبيبان بر 
تداوی آن توصیه می کنند و بسا اوقات بر اثر عفونت خون» جسم انسانی 
از بین می رود. بعینه» سلامتی وضعیت اقتصادی نیز برای زندگی و بقای 
فرد و جامعه ناتبرگذار اضښت. ن2 اسلام در زرشنی اصزل ژرین خرد: 
اصرار می ورزد که مفاد شخصی هیچ فرد باید با مفاد اجتماعی مزاحم و 
متصادم نباشد بلکه هر دو معاون و همکار یکديگر باشند. 

در جهان معاصر» مسلمان ها بالعموم و افغان ها بالخصوص شکار 
قک رعت مال اقتصای شمګده ثار ر داقداى را که شرفت 
املښافرامه مها سمنان عا ورن در کشررنا ده 
کثرت ديده می شود. حالانکه رسول الله - صلی الله عليه و سلم - از کفر 
و فقر پناه می خواست. الله ني أَعُوذُ بك مِنَ الْكُفْر وَالَْفْرِ (ابوداود 
کتاب الادب» باب ما یقولوا اذ اصبح؛ ۵۰۹۰) . در حدیت ديگری می آيد 


۸ه - 


که گاهی فقر انسان را به کفر می رساند. كَادَ أَلْقَقْرأَن بَكُونَ كُثْراً. 
همچنان رسول الله لي الله علپه و بسلم؛ از شر فتنه فقر پناه 
خواسته است. لل کا د وَشْرٌ فِتَْةِ الْفَفْر (البخارۍ کتاب 


وواه ٥ ۳ 1 8 ٢‏ سم و 
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الدعای پاب التعوذ من شر الفتن ۵۸۹) (ترمذی. کتاب الدعوات. )٣۳۴۹۳‏ 


بلی اسلام تنها به پناه خواستن از شر فقر و تنگدستی اکتفا نکرد» 
بلکه احکام و رهنمودهای زیادی برای سد باب ناداری و گرسنگی دارد. 
صريح ترین و عمده ترین حکم شریعت اسلامی درین راستا زکات است. 
که رکن اسلام نیز است. شریعت می گويد : تُوْحَذُ مِن أَغِْيَائِهِمْ فَنْرَةٌ علّی 
فُقَرَاهِمْ. زکات از ثروتمندان مسلمان ها گرفته می شود و به فقرای شان 
توزیع می شود. (بخاری. کتاب الزکاةء باب وجوب الزکاةء )۱٣٣١‏ 

خداوند متعال می فرماید : وَفِي أُمْوَالِهِمْ حَقُ لِلسَّائِل وَالْمَضْرُومٍ - 
الذاریات ۱۶ - (الذاریاتء )٩۹‏ قرحمه : و در مال های ايشان حضه آى 
بود برای سوال کننده و بی بهره (که سوال نمی کنند). علما می فرمایند : 
این حق دائمی هم شده می تواند. مثلا زکات و ديگر صدقات وجوبی» و 
موقتی هم شده می تواند» مثلا ماليه که حاکم وقت در اثنای ضرورت از 
اتباع ثروتمند خود می خواهد . 

وحعترله ملف سه که بران ار يران روز 
تنگدستی» جلوگیری از بیماری ها و محو جهالت تلاش کند. مطالبات 
مالی آنست که فقها برای آن» اصطلاح نوازل یا نوائب را بکار برده انده که 
به گونه پالیسی دولت و نظام وجود می داشته باشد و از نگاه بعضی علماء 
غو نال اساس رای کثالۍ غانه ايا 

بدون شک رزق را خداوند متعال به ذمه گرفته است. حکومت یا 
زعامت اسلامی به اساس نيابت الهۍ بر ایفای این ذمه مکلف است. 
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ماي ۹ 


همین رهنمودهای قرآن عظیم الشان و احادیث نبوی - صلی الله عليه و 
سلم - بود که خلفای راشدين برای انجام دادن این مسئولیت بسیار 
حساس و فکرمند می بودند» مثلا امیرالمؤمنين عمر فاروق - رضی الله 
عنه- می گفت : لو مات جمل ضياعاً علی شط الفرات لخشیت أن 
يسألني الله عنه. اگر شتری در ساحل فرات هم بميرد» می ترسم که 
خداوند متعال در مورد او از من می پرسد. (ابن سعد. الطبقات الکبری 
۳ل .. 

نظامی که برای کفالت عامه در شريعت اسلامی وجود دارد. در 
حیات پاک رسول الله - صلی الله عليه و سلم - عملا آغاز شده بود و 
ظر یسال حالخه سی سووږرډه اوو گاوونه انا 
کسی نبود که زکات می گرفت. عمر فاروق - رضی الله عنه - در آخرین 
روزهای حیات خود تصمیم گرفته بود که به زودی نظامی را اغاز می کند 
که با ان فقر و بی بضاعتی را از بین می برد. او پس از فتح قادسیه در 
یک سخنرانی طولانی فرمود : حتی نستوی فی الکفاف. حتی ما حوائج 
اولیه را تهیه کنیم. اما واقعه شهادت عمر فاروق رضی الله عنه رځ داد و 
آن پلان تکمیل نشد. 

علما «کفاف» یعنی تهیه حاجات اصلیه (مثلا غذا برای گرسنه گان» 
لیا يرای برغنه کان ږ سرناد يرای تاداران) زا تر از شعرليۍ غای 
اصلی و بنیادی نظام و حکومت ياد کرده اند. اینجا ممکن شائبه ای در 
ذهن کسی پیدا شود که کمونیسم نیز وعده می داد که اشیای مذکوره را 
برای مردم فراهم می کند. ایا این شعار کمونیستی نیست ؟ واضح است 
احکامی را که فقهای شریعت اسلامی درین مورد ذکر کرده اند تنها حاوی 
این چند چیز نیست. بلکه صحت. تعليم. امنيت. عدالت و مساعدت 
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برای زندگی متاهلانه نیز شامل حاجات اصلیه 'است. از همینست که 
خلفاۍ اسلام نصارف تکاع ږ ازدراع خرانان بی بضامت را از بیت البال 
سشوراغک رغ درف امز مرخه النهه- داشرا سال قرناز 
صادر می نمود که اموال و اسباب زائد از ضرورت که در بیت المال وجود 


دارد همه اش در عروسی پسران و دختران جوان خرچ شود. در آغاز سال 
آیند» به عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله - اطلاع داده می شد که پس از 
پرداخت مصارف عروسی هاء هنوز هم اینقدر مال در بیت المال مانده 
است. درین مورد چه می فرمائید ؟ فرمود : در عروسی پسران و دختران 
جوان غیر مسلمان مصرف کنید. پس روشن می گردد که اسلام برای 
رسیدگی به حاجات اصلیه مردم تاکید می ورزد. 

تکتیل عراتع اصلپه سلاناغ يی بشاعه راچپ کنابی پراست 
است. حکومت از سوی عامه مردم وکيل است و عموم مردم مؤکلین 
هستند حکومت حوائج اصلیه را از طرف مؤکلین به حيث وکیل ادا می 
کند. ابن حزم حتی چنین می گوید : اگر نظام و حکومت به حوائج اصلیه 
مردم رسیدگی نمی کرد و مردم از فقر و بی چارگی به حالتی رسیده بودند 
که برای خوردن و پوشاندن خود چیزی نداشتند. حق دارند که برخیزند و 
زمام امور را به «ست بگېرند: رسیدگۍ په حوائع اصلیه را کفاف کلته سی 
شود. یعنی فراهم نمودن آن حوائج ضروری و لازمی که زندگی بدون آن 
ممکن باشد بر حکومت وفت لازم است. پس ار کفاف» درجه ضروریات 
است. ضروریات. ضرورت های لازمی و دائمی راگفته می شود. مثلا 
لباس ضرورت دائمی هر انسان است. پس ازان درجه حاجيات است. 
حاجیات ضرورت هایست که لازمی می باشد اما لزوم ان نسبت به 
ضروریات کمتر می باشد» و عموما دائمی می باشد. اما بعضی اوقات غیر 
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دائمی هم شده می تواند. پس ازان درجه تکمیليات است. که حيثيت آن 
اضافی است یعنی لامتناهی است. هر کس می خواهد حالت او خوب و 
خوبتر باشد. اما مزاج شریعت اینست که حاکم یا حکومت امکانات خود 
را برای کفاف و ضروریات خرج می کند و برای حاجيات دران صورتی 
اسباب خود را صرف می کند که وسائل فراوانی در اختيار داشته باشد. 
هرچه درجه تکمیلیات لا متناهی است و اگر کنترول نشود انسان به سوی 
عیش و عشرت میلان می کند. رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فرموده است : لَوكَانَ لابُن آَدَمَ وٌادیان مِنْ ذَغَب لَابتغِی ثالثاً (بخاری, کتاب 
الرقاق. باب ما يثقی من فتنة المال». ۶۴۳۹) (ترمذی؛ کتاب الزهد) يعنی 
: کر کسی دو وادی (دره) پر از طلا داشته باشد ادي سوم طدټب مي 
کند. قرآن عظیم الشان می فرماید :نه لِحُبً الْخَيْرلَشَدِيدُ - العاديات : 
۸ ترجمه اې عرائند ام نومک مالوسخت اس در جای ديگری 
می فرماید :. وَأَحْضِرَت الْأنفْسْ الشحً 6 - النساء: -٨٨١‏ 

ترجمه : (سرچشمه‌ی بسیاری از نزاعها بخل است) و انسانها با بخل 
سرشته شدداند ( مال دوستی خصلت ذاتی و دائمی بشر است و باید 
پیوسته با آن مبارزه و پیکار کرد) 

بناءً شریعت در درجه تکمیلیات حکم به اعتدال می کند و انسان ها 
را به استغناء قناعت و زهد توصیه می نماید» تا کسی در درجه تکمیليات 
از حدود تجاوز نکند. بلی» پس از تکمیل کفاف. ضروریات و حاجيات». 
باز هم اگر درلت اسباب و وسایل زيادی داشته باشد و در تکمیليات 
خرج کند. باکی ندارد. 
مالی» مساوات من کل الوجوه را میان انسان ها رد می کند. يعنی مساوات 


سوقفص( )) .وژي.... 0 
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مالی درمیان انسان ها غیر فطری است و همچنان تفاوت يکسره مالی نیز 
غیر فطری است. اسلام با هر دوی این حالت ها مخالف است. 

زرا عنارنه فغال افتان مارا اکاک مخنف رید اسثته مثلا 
صلاحت ای مان غیر مساری است اضصال ظار غیر مساری استار 
عادات و خصلت های شان غیر متساوی است» پس درآمد» عوائد و نتائج 
تلاش های شان نیز متفاوت و مختلف است. بناء تقسیم متساوی جبری 
عوائد» غیر فطری است. در نصوص زیادی» قلت و زیادت رزق ذکر شده 
و همچنان به قلت وکثرت کارها اشاره شده است. 

این چیزی است که نظام اقتصادی اسلام را از کمونیسم تمييز می 
دهد. زیرا کمونیسم پرچم بردار مساوات غير فطری است و اسلام 
مامور یسارات نظری اسکه سار ایر لکته لظیف را ورک سره. 
خوشبختانه. علمای کرام درین مورد مضامين مفصلی نوشته اند و نظام 
ميانه رو اقتصادی اسلام را به حیث بدیل نظام کاپیتالیسم (سرمایه داری) 
و سوسیالیسم (مالکیت اجتماعی) پیش کرده اند که تفصیل مزيد ان 
اینجا گنجایش ندارد . 

فشرده کلام اینست که رهنمودهای دین اسلام برای محو فقر و ناداری 
احاهامسلادما شصضمای سا ااست دالږۍ که تیا در سه 
عشر و زکات نهفته شده است» می توان در ظرف چند سال اثرات مثبت 
آن را برای نابودی فقر و تنگدستی مشاهده کرد به شرط اینکه به گونه 
واقعی برای نفاذ آن تلاش شود وگام های جدی درین راستا برداشته شود. 
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همدف اینست که حصول قرت مالی واقتصادی لقش خحيالی در 
پیش برد هر نظام دارد. امارت اسلامی بايد برای رشد و پيشرفت 
اقتصادی. لائحه و پالیسی جامعی داشته باشد. 

روابط جهانی: 

تاره سلاسښ به مهررایطساۍ دام اقتضای تطینی 
خود با جهان بسیار متوجه باشدء پلان های را برای استفاده درست از 
تجارب جهان و علوم ساینسی و صنعتی آن ها به راه بیاندازده نقش عمده 
ای را برای وحدت و یکپارچگی مسلمان ها ایفا نماید و طرح ایجاد بازار 
مشترک تجارتی» ارتش مشترک و پول مشترک را به کشورهای اسلامی 

فعال داشتن سازمان اسلامی و یا فورم مؤثر ديگری به هدف ابراز 
برلف سشتری سسلان عا در قضابای جبالۍ از شروراك یره اين 
نان اسکه تا وړهر چابی که سلمان ها موره ظلم و شکنعه قراردارنډن 
تلاش های مثمر برای نجات آن ها صورت بگیرد. 

روابط با غرب : 

جهان اسلام در وسط قرن نزده میلادی» در نتیجه برپایی انقلاب و 


کاپه ې په 


شد. اگر چه ابراز موقف قاطع و یا رای واضح در مورد آن انقلاب و تمدن 
کار ساده ای نیست. زیرا آن انقلاب با همه کمبودهاء خامی ها و بی راهی 


تمدن جدید. مادی و صنعتی غرب. گرفتار حالت حساس و پیچیده ای 


هاء مواد مفیدی هم داشته است که استفاده سالم ازان» نتائج خوبی برای 
اسلام و جهان خواهد داشت. نيز استفاده خوب مسلمان ها از 


امارت اسلامی په ما چه داده است؟ 


خا ۹ 


متاوومعای هکت ماضشی روتک اف څرکه شاک با سات 
شرعی هم نخواهد داشت. 

تا اکنون سه گونه باورها در مورد تمدن غربی در جهان اسلام وجود 
داشکه استه نکی باوږ مل وسابی ات که خبان اسلام تاید کر پرایر 
تمام دستاوردها و پيشروی های اهل غرب موقف بگيرد. به حرف های 
خوب و بد آنان گوش ندهدء از همه علوم و فنونی که غربی ها دران برتری 
دارند انکار ګند استفاده از علوم و تيکنالوژی ديد را خرام فرار دهد و 
از استعمال الات اسباب و مواد جدید ماشینی اجتناب کند. 

مفکر اسلام و عالم ثقه مولانا سید ابوالحسن علی ندوی - رحمه الله 
- در مورد این دیدگاه می نويسد: 

«هر آن کشوری که برای گریز از اثرات قوی تمدن جدید» گوش های 
خود را قفل و چشم های خود را می بندد. و یا آن تمدن را به گونه يکسره 
رد نموده. از دنیای محدود خود بیرون پا نمی گذارد. نمی تواند تا دیر 
زمانی در حالت معتدل و مطمئن باقی بماند. آن کشور با انقلاب های پيهم 
دست وگریبان می شود و جنبش های نافرمانی و خیزش های مردمی در 
بخش ها و کناره های مختلف آن کشور بروز می کند. زیرا این سرپیچی از 
آن فطرت بشری است که همواره به پيش نگاه می کند» طلبگار و خريدار 
چیزهای جدید می باشد و جذبه سربلندی» نیرومندی» تجدد و احيا در 
رگ های آن موج می زند» . 

باور دوم عبارتست از شکست و تسلیمی در برابر تمدن عغرب. 
حامیان این موقف به حد ايمان بر اصول مادی و اقتصادی غرب باور 
دارند. این موقف را بار نخست اتاترک در ترکیه تجربه کرد او حتی اسلام 
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يی ۹ 


و ایمان را هم تحقیر کرد و طرح ناکام تشکیل ترکيه جديد را در قالب 
تمدن غرب عرضه کرد. اما به سبب شناخت سیکولار آن» با واکنش تند 
مواجه شد و ناکام ماند. امروز امواج شدید بغاوت از نظام و مفکوره 
الحادی اتاترک دران جا مشاهده می شود و سیکولاران با ناکامی تاریخی 
مطابقت ندارد و مسلمان ها ازان نفرت دارند. مسلمان ها در بعضی 
کشورها (مثلا ترکیه و مصر) به سبب آن» از ارزش های دینی و ملی خود 
محروم شدند. حالانکه کشورهای آزاد و مستقل هيچگاه محرومیت از 
ارزشهای ملی و دینی خود را تحمل نمی توانند و این را مرادف مرگ ملی 
و اجتماعی خود می دانند. بناءً این موقف ناکام و رسوا شد. 

موقف یا باور سوم اینست که مطلوب از خطر بودن تمدن غرب این 
نیست که استفاده از بعضی سهولت ها ایجادات ساینسی و وسائل 
تفریحی غرب مطلقآً حرام پنداشته شود و دروازه های خود به روی آن 
بسته شود. حالانکه دین اسلام در مورد استفاده از هر مواد صالح و مفید» 
ذهن وسیع» چشم بینا و قلب گشاد دارد. البته. واقعیت اینست که مفهوم 
تمدن غرب بر علاوه از آلات. ایجادات و تجربه های مفيد زندگیء حاوی 
معانی ديگری هم است. به الفاظ ديگر ؛ شامل افکار و اقداری نیز است 
که پذیرفتن آن از روح اعتدال و معیارهای طهارت و نظافت اسلامی 
اش را پیامبران خداء رفقای شان و متبعین راستین شان بیان نموده اند. 
مدبریست که با جرات. اعتماد و یقین برخیزد. تمدن غرب را به چالش 
بکشد و از میان قالب های مختلف آن و مکاتب گوناگون فکرۍ. راه میانه 
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ای جستجو کند. زعیم که از شخصیت کامل و جوهری برخوردار باشد می 
ټوانډ راه ميانه آی را برای مسلمان دا بیدا کنه که از بکسو ایمائنی داشته 
بافند که محض فیض ثبوت استه دینی داشنه باشد که خداوند تعال په 
راسطه سزل الله- ضلی لته غاپه رل ده ابت اسلاض مرت 
نخوده سرمابه علسۍ دانسته باف که به کون شرم و ومان خاضص 
مخصوص نیسته و از سوی ديگر» آن وسایل و آلات جهان غرب را نیز 
به دست بیاورد که اهل غرب پس از عرق ریزی ها و تلاش های طولانی 
بدست اورده اند اما به سبب نداشتن ايمان و مقاصد شايسته. بر ضد 
بشریت به کار می پبرند. 

نن سلتين اه که آکر رغیری انارت اسلانئ يرای ضاری ايمخلا د 
کمبود تصمیم بگیرد و با بصیرت اجتهادی خود چنان راه معتدلی را برای 
کشور و ملت خود انتخاب کند که در روشنی اصول دينۍ با اختيار 
کردن موقف استفاده از علومی که به هیچ کشور قوم و زمانی مخصوص 
مقتاصدعیای را ای مور کتانی کشفرر ور غه یئ 
صورت توانسته است که وجیبه شرعی و ملی خود را برای پر کردن خلای 
بزرگ قرن جاری میلادی» به گونه خوب انجام داده باشد. 

بلی. غرب را به حیث امام و رهبر نپذیرد و نه هم خود را شاگرد و 
مقلد آن بگرداند. بلکه آن را رقیب معاصر و آن رفیق سفر خود بداند که 
در اثر حالات خاص؛ در بعضی عرصه های مادی و اقتصادی پیشرفت 
کرده است و درین رقابت اگر در بعضی موارد مسلمان ها به غرب نياز 
دارند. غربی ها نیز در موارد زیادی محتاج مسلمان ها هستند. 

اسساست هار ملاسا ری ثراش نایر سسرلف فاق 
دینی خوده با در نظرداشت ظروف و شرایط زمانی و مکانی» مسیر خوبی 
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را برای پيشرفت ملت و کشور تعيين بتواند و فجایع چهار دهه ملت آزرده 
افغانستان را با ترقی و توسعه واقعی صتعتی و اقتصادی کشور جبران 
نماید. 


نیازبه خدمات درعرصه آموزشی: 

چقدری که اسلام و قرآن عظيم الشان بر اشاعت علم تاکيد داشته» 
هیچ دین یا کتاب ديگکری نداشته است. بنياد نظام اسلامی بر دو نهاد 
معنوی گذاشته شده است. یکی عدل و ديگری علم. ویژگی يا نشان 
امتیازی جامعه اسلامی اینست که مهد علم و هنر بوده است. هر اندازه که 
علم در کشور و جامعه ای رشد می یابد و مردم آن به زیور علم آراسته می 
شوند. همان قدر ثبات. استقرار» رفاه و خوشحالی نصیب آن کشور و 
جامعه می شود و گلیم بدبختی های اجتماعی برچيده می شود. بناءً هر 
سازی کند و در پهلوی علوم دینی» به حصول مهارت های دنیوی نیز 

فقها در مورد اینکه مسلمان ها و حکومت وقت درکدام بخش ها 
مهارت های که امت اسلامی به ان نیاز دارده مردم را تربیه می کند. حتی 
مهارت در عده ای از امور بر مسلمان ها فرض کفایی است. رسول الله - 
صلی الله علیه و سلم - فرموده است : من صنع منکم شیناً فلیحسنه» 
کی کااوضا خودرسښانه ای ال راعخرنه مازه سا ام صنوت 
آمده است. امروز چه اندازه که حصول علوم صنعتی اهميت دارد و 
مسلمان ها به آن نیا ژدارنده ازکسی پنمان لست پس آین فرمرده رسول 
الله - صلی الله علیه و سلم - که «صنعت» را بهتر بسازید و دران خوب 


سوفقص( ۵# .موژه.... 0 
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بکوشید به معنای اینست که اگر امروز کسی به خاطر عمل بر حکم 
مرل اله-حخظلی الهعلاروماوحرصعی شر خرب سن ې 
کنده این کار او عبادت محسوب می شود. 

امارت اسلامی باید با داشتن پلان جامع دست بکار شود و در پهیلوی 
علوم دینی» برای حصول تیکنالوژی پيشرفته و علوم و فنون صنعتی نیز 
گام های عملی بردارد و تیم های مسلکی تربيه کند تا در أينده امور 
تعلیمی کشور را مطابق با تقاضاها و میتودهای عصری. تنظيم و به پیش 
پېرد. 

در پهلوی تعلیم ذکور ترتيب ددن میکانیسم فراگير برای تعليم و 
تربيه طبقه اناث با در نظرداشت زهنمودهای دیتی و اخلاقی اسلام: 
داند. البته ؛ فراهم نسودن سهولت های حجاب و پرده مسئولیت نظام 
است. ما درین مورد نه تنها نمونه های از خير القرون داریم» بلکه رسول 
الا حصلی الهعیه مل خ تراز زان ره سی شراستا و ان خا زا 
به کار می گماشت. محقق شهره دکتور محمد حمیدالله به حواله ابن حجر 
چی لويند:: وسول الله صلۍ الله علیه وسل - شفاء بدت عبدالله را که از 
نزديکان عمر رضی الله عنه و با سواد بود. در مدینه منوره به کاری 
گماشته بود. و کاری را به او سپرده بود که با نوشتن و خواندن تعلق 
داشت. این بیانگر مزاج اسلام در مورد تعلیم و تربيه زنان است. بناءً 
ترتيب دادن میکانیسم جامع در مورد تعليم زنان که دران به احکام 
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نيازبه تقویت سنکر فرهنکی و مطبوعاتی : 

عصر کنونی» عصر پيشرفت های شگفت آور ساینس و رسانه ها 
است. امروز هیچ نهضت و جریان جهان از رسانه ها و مطبوعات بی نياز 
دانند اما حقیقت اینست که رسانه ها نقش بسیار عمده ای را در جهان 
امروزی بازی می کنند. 

کشورها و اقوامی که اهمیت میدیا را درک کرده اند اگرچه از نگاه 
نفوس کم اند اما امروز بر جهان حاکم هستند. مثال روشن این واقعیيت 
«يهود» اسسټ: بهود از نگاه جمعيت از مسلمانان مسيحیان» هندوها و 
بودایی ها بسیار کم هستند. اما رسوخ و نفوذ شان بالاتر از اديان بزرگ 
جهان است. اگرچه برتری یهود اسباب و عوامل زيادی دارد. اما یکی از 
اسباب عمده اینست که میدیای جهان در دست آن هاست. آن ها کنترول 
رسانه های جهان را به گونه اتفاقی به دست نیاورده اند بلکه زمام رسانه 
ها را در اثر پلان های پيهم و تلاش های مستمر در دست گرفتند. آن ها 
۲٢‏ سال پیش فیصله کردند که اگر می خواهیم بر جهان غلبه یابیم» بايد 
ذخائر طلا را به دست بگيریم و ذرايع ابلاغ را نیز در کنترول خود 
بیاوریم. ما باید هیچ روزنامه مؤثری را به دست دشمنان خود ندهیم تا آن 
ما به حزامیت غو نشرات بکنندو نباید اعازه پدهب که پدون سنالبورو 
نظارت ماء خبری به جهان برسد. این پلان بعدا به شکل پروتوکول های 
بهود افشا شد 
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کي ۹ 


يهودیان در راستای تعمیل پلان های خود برائ غلبه بر جهان» بيشتر 
بر آن بخش میدیا تمرکز داشته اند که به نسل جوان اقوام تعلق می گيرد 
تا سرمایه اصلی افوام را دزدی» صلاحیت های سازنده آن ها را فلج و 
توان مندی قشر جوان را از بین بېرند. آن ها به اين هدف بر علاوه از 
روزنامه ها و مجله هاء اژانس های بین المللی خبری هم ايجاد کردند. 
زیرا این وسیله بزرگی بود که می توانستند برای اهداف خود به کار بېرند. 
يهودیان از طریق آژانس های بین المللی خبری مغزها و قلب های ما را 
شستشو می کنند و از طریق فیلم هاء که بخشی از ميدیا است. جوانان 
ها تزریق می کنند تا به اشاره يهود کار بکنند و ذهنا غلامی یهود را 
بپذیرند. آن ها با فیلم های دو ساعته می تواننده عقل جوانان ما را فلج و 
سیرت شان را مسخ بگردانند. در حالی که استادان سال ها و ماه ها را 
برای تعمیر آن صرف می کنئند. 
که هر نهاد و اداره يهودی. ده ها روزنامه و هفته نامه ها را چاپ می کند. 
«دی نيوز هاوس» شرکت نشراتی يهودی ها هست. اين شرکت ۲۶ 

اکنون پنج شرکت بزرگ رسانه يی در جهان وجود دارد. صاحبان 
امتياز مسئولان و مدیران این شرکت های دپوهيکل. يهودی هستند. 
«والت دزنی» در رتبه اول قرار دارد. تمام مسئولان» تهيه کننده گان و 
مسئول مدیران این شرکت یهودی هستند. «تائم وانر» دومین شرکت 
بزرگ در عرصه ميدیا است. تمام کارمندان خورد و بزرگ اين شرکت 
بهودی هستند. «پيراماونت پکچرز» سومین گروپ بزرگ رسانه یی جهان 
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است که تمام کارمندان آن نیز یهود هستند. «نيوز کارپوریشن» چهارمین 
شرکت بزرگ در عرصه میدیا است. این شرکت نیز در دست يهود است. 
شرکت پنجم «سونی» از جاپانی ها است. اما يهود کوشش دارند این 
شرکت را نیز بخرند. 

نمونه دیگری علاقه مندی يهود با ميدیا اینست که اکنون دو هزار 
يهودی در جاپان زندگی می کنند» هزار تن آن ها کسانی اند که به شکلی 
از اشکال به ميدیا وابسته اند. 

می آیم به اینکه امارت اسلامی از کدام جهت و با استقامتی که از 
۵ سال به اینسو کار می کند و با چقدر جرات. صبر و حوصله مندی به 
مبارزه خود دوام داده است. لازم است که توجه خود را به عرصه میدیا 
بيشتر مبذول بدارد و از ميدیا برای خنثی نمودن دسایس و عزائم دشمن 
به عنوان وسیله مؤْثر عصری استفاده کند. باید استعدادهای با حوصلهء با 
تدبیر» زیرک و هوشیار را برای این عرصه انتخاب کند و از نگاه مادی و 
مالی سرمایه بزرگی را بر آن ها به خرج بدهد. 

میدیای امروزی سه بخش یا ميدان بزرگی دارد. یک بخش مهم آن 
میدیای چاپی است. اگرچه این کهن ترین بخش میدیا است» اما تا اکنون 
ارزش خود را نگه داشته است و با وصف ایجادات تازه ساینسی هنوز هم 
اهمیت و مؤثریت ان باقی است. هر روز صدها هزار روزنامه هاء مجلات 
و هفته نامه های خبری و تبلیغاتی از چاپ می براید و ملیون ها انسان أن 
رانی خواد: 

بخش دوم» میدیای برفی است. این هم میدان داغ ميدیا است. صدها 
هزار کانال های رادیویی و تلویزیونی در سراسر جهان موج می زند و دنيا 
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را به سر خود بالاکرده است. این میدیای برقی اسئت» که هر کسی ازان به 
فایده خود کار می گیرد و بر ضد دشمنان خود پروپاگند می کند. 
کوتاه ترین راه برای رسانیدن تبلیغفات است. این وسیله ايست که به 
آسانی می توان به آن دست یافت و ذریعه مهم تبادله معلومات و به دست 
آوردن معلومات در جهان است. صدها ملیون نفر ازین راه خبر به دست 
می آورند و برای پروپاگند بر ضد مخالفین خود به کار می برند. 

امارت اسلامی که در هر سه عرصه موجوديت مؤثر و در هر بخش 
تیم های فعال دارد. باز هم با توجه به مسئولیت فراگیر امارت اسلامی به 
کار بیشتری نياز است. بايد اين سنگر مؤثر بیشتر مجهز شود. 
استعدادهای جوان و با تجربه سرپرستی شوند و جوانانی که درين عرصه 
به کار گماشته شده اند باید برای تطهیر اذهان آن ها پروگرام های تربیوی 
و سمينارها دائر گردد. تعمیر اذهان به مواد مفکوره یی مصالح اسلام» 
برای کاربران شبکه های اجتماعی حدود اخلاقی مقرر کندء زيرا بيشتر 
مبارزین شبکه های اجتماعی معیارهای اخلاقی را رعایت نمی کنند و می 
کوشند جانب مقابل را با دشنام و تندگویی خاموش بسازند. چون امارت 
اسلامی یک مسیر متعهد و دینی است. لازم است که متخلفین شبکه های 
اجتماعی را مهار کند و شهسواران رسانه يی خود را به مزایای فکری و 
اخلاقی مجهز بسازه. 


7 ټک‎ ٠٢ 
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